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»حقوق« در مفهوم خاص عبارت است از مجموع مقرراتي كه در زمان 
معين بر جامعه‌اي حكومت مي‌كند.)كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج1، ص32( اين 
مفهوم انتزاعي از منابع مختلفي مانند قانون، عرف، سنت، رويه قضايي  
سرچشمه مي‌گيرد. در اين ميان عرف از اهميتي بسزا برخوردار است. 
وضع قانون در راستاي نيل به نظم، صلح و امنيت اجتماعي بي‌ترديد 
اثري انكارناپذير در تحقق اين مهم دارد لكن نمي‌توان تأثير »عرف« 
را در تأمين آرامش و آسايش عمومي ناديده گرفت. عرف مجموعه‌اي 
از آداب و رسوم اجتماعي را گويند كه در يك جامعه و در مقطعي از زمان 
بر رفتار و سلوك مردمان سايه افكنده، افراد با احساس الزام معنوي و 
دروني، به طور مستمر تعاملات اجتماعي خود را  بر آن اساس ساماندهي 
مي‌كنند. قالب‌هاي رفتاري حاكم بر نحوه سلام دادن و احوالپرسي، 
لباس پوشيدن، آرايش و پيرايش، رانندگي و ساير موضوعات مرتبط با 
ارتباطات اجتماعي تشكيل‌دهنده فرهنگ عمومي و به عبارتي عرف 
براحتي مي‌توان  ارائه شده  تعريف  از  اجتماعي محسوب مي‌گردد. 
دريافت كه از جمله اوصاف رفتار متصف به عرف، استمرار آن در بستر 

زمان و التزام دروني مردمان بر رعايت آن مي‌باشد.
در بيان اهميت عرف در نظام اجتماعي همين بس كه از آن به »قانون 
نانوشته« تعبير مي‌شود و اين امر گوياي نقش اين مفهوم در مناسبات 
اجتماعي مي‌باشد؛ به ويژه در فرهنگ‌هاي اصيلي همچون فرهنگ 
آريايي كه در آن، گاه التزام ناشي از عرف بر الزام مبتني بر قانون 
غالب و نظم و آرامش حاصل از مراعات آداب و رسوم اجتماعي كه 
انعطاف‌پذيري لازمه انكارناپذير آن قلمداد مي‌گردد، بر آن ديگري 

ترجيح داده مي‌شود. 
لذا بر مردمان هر دياري بايسته است تا با آگاهي از سنن و آداب و رسوم 
حاكم بر سرزمين خود، عرف مثبت را كه مايه شكوفايي و اعتلاي افراد و 
در پي آن اقوام است، فرا گرفته، با تقيد به آن، هرچه نكوتر زمينه زندگي 

و تعامل در صلح و امنيت اجتماعي را فراهم سازند.

اهميت عرف 
يا 

قانون نانوشته

قاله
سرم
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چكيده:
در قوانين و مقررات مربوط به آيين دادرسي يكي از مهمترين سرفصل‌ها، مقوله »صلاحيت« مراجع قضايي است. 
صلاحيت عبارت است از اختياري كه جهت رسيدگي به مجموعه‌اي از دعاوي يا شكايات با اوصافي معين به مراجع 
قضايي اعطا مي‌شود. فلسفه اين امر جلوگيري از اختلاط غير ضروري پرونده‌هاي حقوقي و كيفري و فروعات هر 
كدام با يكديگر و ايجاد بستري مناسب براي رسيدگي و دادرسي ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر يك از آن‌ها 
مي‌باشد. در اين مقاله نگارنده سعي بر آن دارد كه با نگاهي بر قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 

در امور كيفري مصوب 1378 به نقد و بررسي مقوله 
»صلاحيت« مراجع قضايي از منظر نويسندگان متن لايحه 

آيين دادرسي كيفري بپردازد. صلاحيت و انواع آن 
مشتمل بر  صلاحيت ذاتي، محلي و شخصي، 

اقسام دادگاه‌هاي كيفري و صلاحيت هر يك 
از آن‌ها، آراي قطعي و قابل تجديدنظر در 
اعتراض  به  رسيدگي  مراجع  كيفري،  امور 
تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي نسبت به 

آراي دادگاه‌هاي كيفري و موارد رسيدگي بدوي 
عناويني  دادسرا  كيفرخواست  بدون  دادگاه 

است كه در اين نوشتار مورد توجه نگارنده 
بوده است؛ اميد اين موشكافي‌ها ما را در 

تدوين قوانين كاربردي و بروز،  با حقوق 
و عدالت زنده و رو به تعالي همگام 

سازد.
كليدواژگان: صلاحيت، 

صلاحيت داتي، صلاحيت 
محلي، صلاحيت شخصي، 

دادگاه‌هاي كيفري، 
اعتراض.

ساختار و صلاحيت دادگاه‌هاي يكفري

 در لايحه آيين دادرسي يكفري
حجت الاسلام و المسلمين محمد مصدق ـ مدرس دانشگاه
 و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نيروهاي مسلح
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مقدمه:
از  يكي  عنوان  به  كيفري  دادرسي  آيين 
شاخه‌هاي مهم حقوق جزا متضمن حقوق 
عمومي از جمله امنيت و آزادي افراد جامعه 
است. در ميان مباحث آيين دادرسي كيفري، 
صلاحيت مراجع و مقامات قضايي كه در واقع 
توزيع اقتدار و اختيارات قضايي نشأت گرفته 
از قانون است، از اهميتي خاص برخوردار 
است. به موجب دو اصل 36)1( و 37)2( قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به عنوان 
منشور ملي ما پذيرفته شده، مجازات افراد 

فقط از طريق »دادگاه صالح« جايز است.
در تعريف صلاحيت كيفـري گفتـه‌اند)3(: 
»صلاحيت كيفري عبارت است از شايستگي 
و اختياري كه به موجب قانون براي مراجع 
جزايي، جهت رسيدگي به امور كيفري، واگذار 
شده است.«)4( بنابراين قاضي رسيدگي‌كننده 
به پرونده اعم از قاضي دادسرا ودادگاه قبل 
از شروع به رسيدگي، ابتدا بايد صلاحيت 
خود )اعم از صلاحيت شخص خود يا مرجع 
قضايي( را احراز كند تا بتواند وارد رسيدگي 
شود. البته شروع و اقدام به رسيدگي دليل 
ضمني بر قبول صلاحيت بشمار مي‌آيد و 
نيازي به صدور قرار صلاحيت نيست، ليكن 
تصميم به عدم صلاحيت بايد طبق قرار 
مخصوص و جدا از ماهيت دعوا اعلام شود.

نوع  برمبناي  حقوقدانان،  كيفري  امور  در 
و اهميت بزه ارتكابي، محل وقوع جرم و 
موقعيت اجتماعي بزهكار، صلاحيت را به 

سه نوع تقسيم كرده‌اند:)5( )6(
الف( صلاحيت ذاتي؛ ب( صلاحيت محلي؛ 

ج( صلاحيت شخصي.
الف( صلاحيت ذاتي:

 از نظر تئوري‌هاي آيين دادرسي كيفري به 
عقيده ‌عده‌اي از صاحب‌نظران حقوق جزا، 
نوع جرم، نخستين و ساده‌ترين ضابطه براي 
تعيين صلاحيت مراجع كيفري است؛ بدين 

در  به جرائم خلافي  توضيح كه رسيدگي 
دادگاه‌ صلح، رسيدگي به بزه‌هاي جنحه‌اي 
در دادگاه‌ جنحه و رسيدگي به جنايات در 
دادگاه جنايي بعمل مي‌آيد. صلاحيت هر يك 
از دادگاه‌هاي مذكور در هر يك از انواع سه‌گانه 
جرائم، صلاحيت ذاتي ناميده مي‌شود. در 
ايران نيز رسيدگي ابتدايي به جرائم ممكن 
است درصلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب 

يا كيفري استان يا نظامي باشد.
به نظر برخي ديگر از علماي آيين دادرسي 

كيفري، نوع جرم بتنهايي نمي‌تواند تعيين 
كننده صلاحيت ذاتي مراجع كيفري باشد 
بلكه بايد ضوابط ديگري نيز مورد توجه قرار 
گيرد. اما درباره كم وكيف اين ضوابط، بين 
ندارد.  وجود  كامل  نظر  اتفاق  دانشمندان 
در هر حال بسياري از آنان عدم صلاحيت 

كيفري را در موارد زير ذاتي مي‌دانند:(7) 
يك _ عدم صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي 
براي رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت 

دادگاه‌هاي اختصاصي است.
دو _ عدم صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي 
براي رسيدگي به اموري كه در صلاحيت 

دادگاه‌هاي عمومي است.
سه _ عدم صلاحيت دادگاه‌هاي پايين‌تر 
براي رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت 

دادگاه‌هاي بالاتر است.
ليكن عـدم صلاحيت دادگاه‌هاي بالاتـر 
براي رسيدگي به اموري كه در صلاحيت 
دادگاه‌هاي پايين‌تـر است، ذاتـي بشمار 
نمي‌آيد؛ مثلًا با اين‌كه رسيدگي به به جرائم 
جنجه‌اي در صلاحيت دادگاه جنحه مي‌باشد، 
اگر ضمن دادرسي در ديوان جنايي معلوم 
شود كه بزه ارتكابي از درجه جنحه بوده، 
دادگاه جنايي به آن نيز رسيدگي و مبادرت 
به صدور حكم مي‌نمايد. در حال حاضر 
نيز چنانچه دادگاه كيفري استان در حين 
رسيدگي متوجه شود كه جرم در صلاحيت 
دادگاه عمومي است، بايد به رسيدگي ادامه 

داده، رأي صادر كند.
چهار _ صلاحيت محاكم حقوقي در مقابل 

دادگاه‌هاي كيفري و بر عكس. 
در اين رهگذر بايد توجه داشت در كشورهايي 
كه سيستم ثنويت محاكم حقوقي و كيفري 
حكمفرماست، صلاحيت دادگاه‌هاي مدني 
دادگاه‌هاي  صلاحيت  و  كيفري  امور  در 
كيفري در امور مدني ذاتي بشمار مي‌آيد ولي 
در كشورهايي كه سيستم وحدت محاكم 
صلاحيت  است،  حاكم  كيفري  و  حقوقي 
هر نوع دادگاه در قبال ديگري ذاتي نبوده 

و گونه‌اي تقسيم كار تلقي مي‌شود.
در هر حال گرچه قانونگذار ما در نظام قضايي 
ايران تعريفي از صلاحيت ذاتي ارائه ننموده، 
اما برابر تبصره دو ماده 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. 
موارد صلاحيت ذاتي را چنين احصا كرده 
است:: »صلاحيت مراجع قضايي دادگستري 
نسبت به مراجع غيردادگستري و صلاحيت 
دادگاه‌هاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب 
همچنين صلاحيت  نظامي،  دادگاه‌هاي  و 
دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر، از 

كليه آراي صادره از سوي دادگاه 
يكفري يك و دادگاه نظامي يك 
قابل تجديدنظر و فرجام‌خواهي 
در ديوان‌عالي كشور است مگر يك 
مورد و آن جرمي است كه مجازات 
آن از نوع مجازات تعزيري درجه 
پنج باشد كه رسيدگي بدوي آن 
در صلاحيت دادگاه‌هاي يكفري 
يك و نظامي يك است ولي مرجع 
حسب  آن  از  تجديدنظرخواهي 
مورد دادگاه تجديدنظر استان و 
دادگاه تجديدنظر نظامي مي‌باشد.



13
9 0

ن  
و آبا

هر 
 ، م

هم
نزد

ل پا
 سا

، 8
ه 8

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

5

جمله صلاحيت‌هاي ذاتي آنان است.«
ب( صلاحيت محلي: 

وقتـي صلاحيـت ذاتي دادگاه كيفـري 
برحسب نوع جرم تعيين و مشخص شد، اين 
مسأله پيش مي‌آيد كه در بين دادگاه‌هاي 
متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند، كدام‌يك 
براي رسيدگي به جرم ارتكابي شايسته‌تر 
صلاحيت  را  شايستگي  نوع  اين  است. 
 ) trritorialle ou relative( محلي
مي‌نامند؛)8( به عنوان مثال وقتي برحسب 
قواعد صلاحيت ذاتي معلوم شد كه عمل 
ارتكابي، مهم و رسيدگي به آن درصلاحيت 
دادگاه‌هاي نظامي يك است، بايد تعيين 
گردد كه در بين محاكم متعدد نظامي يك، 
كدام يك صلاحيت رسيدگي به جرم مورد 

نظر را دارد.
انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي  تأسيس  با 
رسيدگي به كليه امور مدني، كيفري و امور 
حسبيه در هر حوزة قضايي، با لحاظ قلمرو 
محلي، در صلاحيت دادگاه‌هاي مزبور قرار 
گرفت. ماده‌3 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور، 
صلاحيت محلي دادگاه‌ها را طبق ضوابط 
)بخش، شهـرستان،  تقسيمـات كشـوري 
بزرگ(  شهرهاي  از  معين  نقاط  و  استان 
دادگاه‌هاي  بين  در  اين‌كه  است.  دانسته‌ 
متعدد يك حوزه معين جغرافيايي )مثلًا يك 
استان( كدام يك صلاحيت تحقيق پيرامون 
اتهام وارده را دارد، در قلمرو مسأله‌ صلاحيت 
محلي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، علاوه 
بر شخص متهم، شدت و ضعف و نوع جرم 
ارتكابي، محلي كه جرم در آن واقع شده است 
نيز در تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده 
مؤثر است. اين صلاحيت را مي‌توان برحسب 
ضوابط مختلف از قبيل محل وقوع و يا كشف 
جرم، محل دستگيري متهم، محل بازداشت 
متهم و يا اقامتگاه او مشخص كرد. به بيان 
مذكور  پنج‌گانه  عوامل  از  يك  هر  ديگر 

مي‌تواند از نظر تئوري در اعطاي صلاحيت 
محلي مؤثر باشد؛ مثلًا تحصيل دليل در محل 
وقوع جرم آسان‌تر است، برعكس در مواردي 
كه محل وقوع جرم مشخص نبوده يا متعذر 
متهم  دستگيري  محل  يا  اقامتگاه  باشد، 
مي‌تواند به عنوان عامل اعطاي صلاحيت 
به مرجع قضايي مد نظر قرار گيرد. همچنين 
تعقيب، تحقيق و محاكمه متهم در محلي كه 
به علت ارتكاب جرم ديگري به موجب قرار 
بازداشت موقت يا در راستاي تحمل حكم 
محكوميت در زندان بسر مي‌برد، به مناسبت 
اين‌كه از فرار احتمالي متهم حين انتقال و نيز 
صرف هزينه‌هاي اضافي جلوگيري مي‌كند، 

مي‌تواند طرفداراني داشته باشد.
قانونگذار مجاز است هر يك از عوامل پنج‌گانه 
فوق را، بي‌آن‌كه رجحاني براي يكي از آن‌ها 
محلي  تعيين صلاحيت  عامل  شود،  قائل 
بازپرس يا دادگاه قرار دهد. در نتيجه ساير 
دادگاه‌ها يا بازپرساني كه شروع به تحقيق 
كرده‌اند، مكلف خواهند بود نتايج حاصل از 
اقدامات خود را نزد دادگاه يا بازپرسي كه 
زودتر شروع به تحقيق كرده، ارسال دارند. 
همچنين قانونگذار مي‌تواند حق تقدم براي 
يكي از ضوابط مزبور قائل شده، ساير قضات 
تحقيق يا دادگاه‌ها را مكلف به ارسال نتيجه‌ 
تحقيقات انجام شده نزد مرجع قضايي مورد 

نظر خود كند.
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور كيفري در مبحث سوم از 
فصل دوم )مادة 51( با تحديد اختيار رسيدگي 
دادگاه‌ها به حوزة قضايي محل مأموريت، 
و  تحقيق  به  شروع  براي  قانوني  جهات 

رسيدگي را به شرح زير بيان داشته است: 
جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده 

باشد.
جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي 
در حوزة قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در 

آن حوزه دستگير شده باشد.
جرم در حوزة دادگاه ديگري واقع شده،  متهم 
يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه 

مقيم باشد.
آيين  قانون  در  ما  قانونگذار  ترتيب،  بدين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري مصوب 1378 )همانند قانون آيين 
چهارگانة  كيفري 1290( ضوابط  دادرسي 
محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل 
دستگيري متهم را در تعيين صلاحيت محلي 
مراجع كيفري عمومي و انقلاب مدنظر داشته 
و به نوعي حق تقدم براي محل وقوع جرم 
قائل شده است.  مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. مقرر 
مي‌دارد: »متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود 
كه جرم در حوزة آن واقع شده‌است...« بدين 
ترتيب در مواردي كه جرمي خارج از حوزة 
قضايي دادگاه واقع شده ليكن در حوزة آن 
دادگاه كشف يا مرتكب در حوزة آن دستگير 
شود و نيز در مواردي كه دادگاه صلاحيت 
محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه 
موظف است تحقيقات مقتضي و ضروري 
را بعمل آورده و پرونده را همراه با متهم )در 
صورت دستگيري ( به دادگاه محل وقوع 

جرم ارسال دارد.
با اين همه بايد گفت كه در حقوق ايران پس 
از محل وقوع جرم، محل دستگيري متهم 
نيز در تعيين صلاحيت مؤثر است؛ براي مثال 
چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات از يك 
درجه باشد، طبق مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.، 
دادگاهي كه مرتكب در حوزة آن دستگير 
شده صالح به رسيدگي خواهد بود؛ توضيح 
اين‌كه متهم ممكن است مرتكب چند جرم 
در حوزه‌هاي قضايي مختلف شود كه در اين 
‌صورت به صراحت صدر مادة 54 مذكور در 
دادگاهي كه مهمترين جرم درحوزة آن واقع 
شده است محاكمه خواهد شد. ليكن چنانچه 
جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه 
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باشد و در نقاط مختلف ارتكاب يافته باشد، 
دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي 
خواهد داشت. در اين صورت چنانچه اقدامات 
دادگاه‌هاي محل  به وسيله ساير  تحقيقي 
وقوع جرائم بعمل آمده باشد، پرونده‌هاي 

متهم  دادگاه محل دستگيري  به  متشكله 
ارسال خواهد شد. همچنين، در موردي كه 
يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت 
جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي‌شود، 
در  كشور  داخل  در  دستگيري  درصورت 
دادگاهي كه در حوزة آن دستگيري بعمل 
آمده است، بايد مورد محاكمه قرار گيرد. البته 
روشن است در مواردي كه جرائم منتسب به 
متهم در حوزه‌هاي قضايي مختلف ارتكاب 
يابد ولي متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي 
ابتدائاً شروع به تعقيب )و بـه تبع آن  كه 
تحقيق( كرده صلاحيت رسيدگي به كلية 
جرائم ارتكابي از سوي متهم را خواهد داشت.

ج( صلاحيت شخصي:
اين نوع صلاحيت كه مخصوص مراجع   
يافت  حقوقي  مراجع  در  و  است  كيفري 
نمي‌شود، با لحاظ قراردادن برخي داده‌هاي 

مرتكب،  نظير وضعيت سني  جرم‌شناختي 
موقعيت اجتماعي يا سمت اداري وي تعيين 
حقيقت  در  صلاحيت  نوع  اين  مي‌شود. 
يعني  بر صلاحيت محلي؛  است  استثنايي 
متهم  اجتماعي  و  اداري  شخصيت  گاهي 
در  كه  مي‌كند  اقتضا  وي  سن  گاهي  و 
رسيدگي‌ها از صلاحيت محلي عدول شود. 
تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 
در اين خصوص مقرر مي‌دارد: ».... رسيدگي 
به كليه اتهامات اعضاي تشخيص مصلحت 
نمايندگان مجلس  نگهبان،  نظام، شوراي 
آن‌ها،  معاونين  و  وزرا  اسلامي،  شوراي 
معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، 
دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان 
پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرائم 
عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه 
اطلاعات  كل  مديران  و  بالاتر  و  سرتيپ 
استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان 
تهران مي‌باشد به استثناي مواردي كه در 

صلاحيت ساير مراجع قضايي است.«
بنابراين مي‌توان گفت كه صلاحيت شخصي 
عبارت است صلاحيت رسيدگي كه قانون با 
توجه به شغل مرتكب يا سمت يا موقعيت 
اجتماعي يا درجه وي به مرجع قضايي اعطا 

مي‌كند.
نكته مهمي كه در موضوع صلاحيت كيفري 
بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حسن 
جريان دادرسي كيفري ايجاب مي‌كند كه 
اتهام  به  يا  متهم  يك  متعدد  اتهامات  به 
عده‌اي از متهمان و يا به تعداد معيني از 
رسيدگي  دادگاه  يك  در  ارتكابي،  جرائم 
شود؛ در اين صورت هرگاه رسيدگي به كليه 
اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و يا محلي 
دادگاه رسيدگي‌كننده خارج باشد، صلاحيت 
دادگاه رسيدگي‌كننده به صلاحيت اضافي 
تعبير مي‌گردد، به عنوان مثال اگر شخصي 

در جاهاي مختلف مرتكب چند جرم بشود، 
در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت 
رسيدگي به مهمترين جرم را دارد؛ در اين 
به  رسيدگي  براي  صالح  دادگاه  فرض 
مهمترين جرم داراي صلاحيت اضافي است؛ 
يعني بايد درباره جرائمي نيز كه علي‌الاصول 

خارج از صلاحيت اوست رسيدگي كند.
بنابراين صلاحيت اضافي، استثنايي بر قواعد 
كلي صلاحيت كيفري بوده)9 ( و مبين اين 
در  مي‌تواند  كيفري  مرجع  يك  كه  است 
بعضي شرايط، به جرمي هم كه اصولًا خارح 

از صلاحيت اوست، رسيدگي كند.
تعيين  قانون  را  اضافي  صلاحيت  موارد 
مي‌كند و محاكم حق ايجاد يا لغو صلاحيت 

اضافي را ندارند. 
دادگاه‌هاي  دادرسي  آيين  قانون   56 ماده 
عمومي و انقلاب در امور كيفري درخصوص 
موارد صلاحيت اضافي مقرر مي‌دارد: »شركا 
و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند 
كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي 

را دارد.« 
اينك پس از ذكر كلياتي پيرامون موضوع 
صلاحيت كيفـري به بررسـي ساختار و 
صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري در لايحه جديد 

آيين دادرسي كيفري مي‌پردازيم.
اقسام دادگاه‌هاي يكفري

ماده 294 لايحه آيين دادرسي كيفري)10(، 
دادگاه‌هاي كيفري را به پنج قسم تقسيم 

كرده است:
1_ دادگاه كيفري يك
2_ دادگاه كيفري دو

3_ دادگاه انقلاب
4_ دادگاه اطفال و نوجوانان

5_ دادگاه نظامي
به نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي از چند نظر 
داراي اشكال است. نخست آن‌كه در اين 
از  يكي  عنوان  به  انقلاب  دادگاه  تقسيم، 

 اگر شخصي در جاهاي مختلف 
مرتكب چند جرم بشود، در 
مي‌شود  محاكمه  دادگاهي 
كـه صلاحيت رسيـدگي بـه 
در  دارد؛  را  جرم  مهمترين 
اين فرض دادگاه صالح براي 
جرم  مهمترين  به  رسيدگي 
داراي صلاحيت اضافي است؛ 
يعني بايد درباره جرائمي نيز كه 
علي‌الاصول خارج از صلاحيت 

اوست رسيدگي كند.
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دادگاه‌هاي كيفري شمرده  پنج‌گانه  اقسام 
شده است در حالي كه در ماده 297)11( همين 
لايحه، دادگاه انقلاب به عنوان شعبه‌اي از 
دادگاه كيفري يك ذكر شده است؛ يعني 
اقسام  از  يكي  انقلاب،  دادگاه  حقيقت  در 
دادگاه‌هاي كيفري نيست بلكه يك شعبه 
از دادگاه كيفري يك است كه  تخصصي 
به جرائم خاصي رسيدگي خواهد كرد و به 
همين جهت در ذيل ماده 297 آمده است: 
»تخصصي بودن اين دادگاه مانع از ارجاع 
ساير پرونده‌هاي در صلاحيت دادگاه كيفري 
يك در موارد ضروري به آن نمي باشد.« 
نيز مانند دادگاه  دوم آن‌كه دادگاه نظامي 
كيفري به يك و دو تقسيم مي‌شود و چون 
در تقسيم‌بندي مذكور هركدام از دادگاه‌هاي 
كيفري يك و دو به صورت جداگانه قسمي 
از دادگاه كيفري قرار داده شده است، لازم 
بود كه دادگاه‌هاي نظامي يك و دو نيز به 
صورت جداگانه به عنوان قسمي از دادگاه 

كيفري قرار داده شود.
دادگاه‌هاي يكفري و پيش‌بيني تعدد 

قاضي: 
لايحه آيين دادرسي كيفري موضوع تعدد 
قاضي را در دادگاه‌هاي كيفري به شرح ذيل 

پيش‌بيني كرده است:
الف( دادگاه يكفري يك:

برابر ماده 296، دادگاه كيفري يك حسب 
مورد با حضور رئيس و چهار مستشار و رئيس 
و دو مستشار تشكيل مي‌شود؛ يعني جهت 
رسيدگي به جرائم مستوجب مجازات سلب 
حيات يا حبس ابد با حضور پنج قاضي و جهت 
رسيدگي به جرائم زير با حضور سه قاضي 

تشكيل مي‌شود:
1_ جرائمي كه مجازات قانوني آن قطع عضو 
است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني 
كه ميزان ديه آن‌ها ثلث ديه كامل مجني‌عليه 

يا بيش از آن است.

2_ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه پنج 
و بالاتر 

3_ جرائم سياسي و مطبوعاتي
نكته 1( در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع 
قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني شده است، 
رسميت جلسه با حضور همه اعضا و صدور 

رأي به وسيله اكثريت آنان خواهد بود.)12(
نكته 2(: در تمامي جلسات دادگاه كيفري 
الزامي  او  يا نماينده  يك، حضور دادستان 
است، لكن عدم حضور وي موجب توقف 
رسيدگي نمي‌شود مگر آن‌كه دادگاه حضور 

آنان را الزامي بداند.«)13(
ب( دادگاه يكفري دو:

برابر ماده 295، دادگاه كيفري دو با حضور 
رئيس يا دادرس علي‌البدل تشكيل مي‌شود؛ 
يعني در رسيدگي دادگاه كيفري دو، تعدد 

قاضي پيش‌بيني نشده است.
نكته: »در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري 
دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران 
به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از 
كيفرخواست حضور يابند، مگر اين‌كه دادگاه 
حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص 
دهد. )14( به عبارت ديگر حضور دادستان يا 
نماينده وي در جلسات دادگاه كيفري دو 
الزامي نيست مگر اين‌كه دادگاه حضور آنان 

را ضروري تشخيص دهد.
ج( دادگاه انقلاب: 

با توجه به اين‌كه برابر ماده 297 لايحه، دادگاه 
انقلاب شعبه‌اي از دادگاه كيفري يك است، 
بنابراين جهت رسيدگي به جرائم مستوجب 
مجازات سلب حيات يا حبس ابد با حضور 
رئيس و چهار مستشار و جهت رسيدگي به 
ساير جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب با 
حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود.

نكته: دادگاه انقلاب فقط در مركز استان 
موارد  در  آن  تشكيل  و  مي‌شود  تشكيل 
ضروري در ساير حوزه‌هاي قضايي بنا به 

و  استان  دادگستري  كل  رئيس  تقاضاي 
موافقت رئيس قوه قضاييه است. )15( 

د( دادگاه اطفال و نوجوانان:
و  اطفال  دادگاه  لايحه،   298 ماده  برابر 
نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور 
اين  در  مشاوران  نظر  و  مي‌شود  تشكيل 
خصوص مشورتي است و براي قاضي دادگاه 
لازم الاتباع نيست. البته چنانچه جرائم اطفال 
و نوجوانان، يكي از جرائم مشمول صلاحيت 
دادگاه كيفري يك يا انقلاب باشد، برابر ماده 
315)16( به جرائم آنان در دادگاه كيفري يك 
ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان 
رسيدگي مي‌شود و متهم از كليه امتيازاتي كه 
در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، 
دادگاه  تشكيل  كيفيت  مي‌گردد.  بهره‌مند 
كيفري يك ويژه اطفال و نوجوانان از نظر 
تعدد قاضي همان است كه در قسمت دادگاه 

كيفري يك ذكر كرديم.

اطفال  جرائم  به  رسيدگي  براي  نكته: 
ويژه  يك  كيفري  دادگاه  در  نوجوانان  و 
مشاوران  حضور  آنان،  جرائم  به  رسيدگي 
با رعايت شرايط مقرر در اين قانون الزامي 

است.)17( 

درصورتي كه تعداد اعضاي 
دادگاه نظامي يك يا دادگاه 
تجديدنظـر نظامـي به حـد 
رئيس  نرسـد،  لازم  نصاب 
سازمـان قضايـي با تفويض 
از سـوي رئيس قوه  اختيار 
قضـات  مـي‌تواند  قضاييـه 
دادگاه‌هاي مزبور را از ميان 
قضات دادگاه‌هاي نظامي يك 
و يا تجديدنظر همان استان 
و با ابلاغ مأموريت موقت از 

ساير استان‌ها تأمين نمايد.
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هـ( دادگاه نظامي:
ماده 620)18( دادگاه‌هاي نظامي را به شش 

قسم تقسيم كرده است:
دادگاه  اين  يك:  نظامي  دادگاه  الف( 
برابر ماده 622)19( در كليه موارد رسيدگي 
با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و دو 
برخلاف  يعني  مي‌شود.  تشكيل  مستشار 
دادگاه كيفري يك كه ممكن است حسب 
مورد از سه يا 5 قاضي تشكيل شود دادگاه 
نظامي يك هميشه با سه نفر قاضي تشكيل 

خواهد شد.
در اينجا چند نكته قابل توجه است:

نكته اول: وظايف، اختيارات، صلاحيت و 
تعداد اعضاي دادگاه نظامي يك همان است 
كه در مورد دادگاه كيفري يك مقرر شده، 
مگر مواردي كه در اين باب به نحو ديگري 

درخصوص آن تعيين تكليف شده است. )20(
نكته دوم: درصورتي كه تعداد اعضاي دادگاه 
نظامي يك يا دادگاه تجديدنظر نظامي به حد 
نصاب لازم نرسد، رئيس سازمان قضايي با 
تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضاييه 
مي‌تواند قضات دادگاه‌هاي مزبور را از ميان 
قضات دادگاه‌هاي نظامي يك و يا تجديدنظر 
همان استان و با ابلاغ مأموريت موقت از ساير 
استان‌ها تأمين نمايد. ضمناً در صورت نياز، 

قضات موضوع اين ماده با پيشنهاد رئيس 
سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضاييه 
از ميان قضات دادگاه‌هاي كيفري يك يا 
تجديدنظر استان مربوط تأمين خواهد شد.)21(

ب( دادگاه نظامي دو: دادگاه نظامي دو 
همانند دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا 
دادرس علي‌البدل تشكيل مي‌شود؛ يعني در 
رسيدگي اين دادگاه نيز مانند دادگاه كيفري 

دو تعدد قاضي پيش‌بيني نشده است.
نكته( برابر ماده 623 هرگاه دادگاه نظامي 
دو اخذ نظر مشاور را ضروري بداند، مي‌تواند 
تقاضاي مشاور نمايد. در اين صورت، حسب 
مورد رئيس سازمان قضايي استان مربوط 
و در مركز رئيس سازمان قضايي مكلفند 
تعيين  به  نسبت  دادگاه‌ها  قضات  ميان  از 
و اعزام مشاور اقدام نمايند.  مشاور مكلف 
است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده 
و حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم 
رسيدگي، نظر مشروح و مستدل خود را به 
طور كتبي اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين 
امر موجب محكوميت انتظامي‌ تا درجه سه 

خواهد بود.
در هر حال چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، 
نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند، 
قاضي دادگاه رأساً اتخاذ تصميم مي‌كند و در 

هرصورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف 
يك هفته از پايان مدت مقرر يا وصول نظر 

مشاور، مبادرت به انشاي رأي نمايد. )22(
ج( دادگاه تجديدنظر نظامي
د( دادگاه نظامي زمان جنگ

و( دادگاه نظامي يك زمان جنگ
هـ( دادگاه تجديدنظر نظامي زمان 

جنگ
برابر ماده 621 ، وظايف، اختيارات، صلاحيت 
و تعداد اعضاي دادگاه‌هاي نظامي مذكور 
همان است كه در مورد دادگاه‌هاي كيفري 
دو، كيفري يك و تجديد نظر استان مقرر 
شده است مگر مواردي كه در اين باب به 
نحو ديگري در خصوص آن تعيين تكليف 

شده است.
همچنين برابر ماده 631)23( تركيب، صلاحيت 
و آيين دادرسي دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي‌ 
در زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي 
ساير دادگاه‌هاي نظامي‌ است مگر آن‌كه در 

اين قانون به نحو ديگري مقرر شده باشد.
صلاحيت دادگاه‌هاي يكفري

الف( صلاحيت دادگاه يكفري يك:
دادگاه  صلاحيت  درخصوص   302 ماده 
كيفري يك مقرر داشته است: »جرائم زير در 

دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حيات؛ 

ب ـ جرائم موجب حبس ابد؛
ج ـ جرائمي كه مجازات قانوني آن قطع عضو 
است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني 
كه ميزان ديه آن‌ها ثلث ديه كامل مجني‌عليه 

يا بيشتر باشد؛
د ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه پنج 

و بالاتر.
هـ ـ جرائم سياسي و مطبوعاتي.

نكاتي كه در اين خصوص بايد مورد توجه 
قرار گيرد:

نكته اول: دادگاه كيفري يك در تمام 
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حوزه‌هـاي قضايـي شهـرستان تشكيل 
مي‌شود و در صورت عدم امكان تشكيل، 
در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده 
است، رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت 
اين دادگاه در نزديكترين دادگاه كيفري يك 

در حوزه قضايي آن استان بعمل مي‌آيد)24(.
نكته دوم: به جرائم سياسي و مطبوعاتي 
فقط در دادگاه كيفري يك مركز استان 
محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود؛)25( يعني 
دادگاه كيفري يك شهرستان‌ها صلاحيت 
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را 
ندارند اما دفاع از كيفرخواست و شركت در 
جلسه دادگاه به عهده دادستان محل وقوع 

جرم است! )26(
نكته سوم: چنانچه پرونده‌اي در دادگاه 
از  دادگاه پس  و  كيفري يك مطرح شود 
رسيدگي و ختم دادرسي تشخيص دهد كه 
رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري 
دو مي‌باشد، دادگاه كيفري يك رسيدگي را 
ادامه داده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. )27(

نكته چهارم: حضور متهم در موارد زير در 
جلسه دادگاه الزامي است و عدم حضور وي 
مانع از رسيدگي است ولو اين‌كه وكيل او در 

جلسه حضور داشته باشد: )28(
1ـ جرائم موجب مجازات سلب حيات

2ـ جرائم موجب حسب ابد
3ـ جرائمي كه مجازات قانوني آن قطع عضو 

است.
4ـ جرائم عمدي عليه تماميت جسماني كه 
ميزان ديه آن‌ها ثلث ديه كامل مجني‌عليه 

يا بيشتر باشد.
5 ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه 1 

و 2 و 3و 4و 5.
6 ـ مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم 

بداند.
نكته پنجم: دادگاه كيفري يك با رعايت 
صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي 

نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و 
به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر كند. )29(

ب( صلاحيت دادگاه يكفري دو:
دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام 
جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در 
صلاحيت مرجع ديگري باشد. )30( بنابراين با 
در نظر گرفتن صلاحيت ساير دادگاه‌هاي 
كيفري مي‌توان گفت كه جرائم زير در دادگاه 
كيفري دو رسيدگي مي‌شود مگر آنچه به 
موجب قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار 

گرفته است.
1_ رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن‌ها 
از نوع مجازات‌هاي تعزيري درجه 6، 7 و 

8 باشد.
2_ رسيدگي به جرائم عمدي عليه تماميت 
جسماني كه ميزان ديه آن‌ها از ثلث ديه كامل 

مجني‌عليه كمتر باشد.
3_ رسيدگي به كليه جرائم غيرعمدي عليه 

تماميت جسماني با هر ميزان ديه 
4_ رسيدگي به جرائم موجب مجازات حد 

مگر اين‌كه موجب سلب حيات باشد.
ج( صلاحيت دادگاه انقلاب:

ماده 303 در خصوص موارد صلاحيت دادگاه 
انقلاب مقرر داشته است:

خارجي،  و  داخلي  امنيت  عليه  جرائم   _1
2_ محاربه و افساد في‌الارض، 3_ تباني 
ايران،  اسلامي  جمهوري  عليه  اجتماع  و 
و  تخريب  احراق،  مسلحانه، 5_  4_اقدام 
اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، 6_ 
توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي 

ايران و مقام رهبري؛
در مقايسه با صلاحيت‌هاي قبلي اين دادگاه 
جرائم  به  رسيدگي  كه  مي‌شود  ملاحظه 
جاسوسي، قاچاق و مواد مخدر و نيز دعاوي 
مربوط به اصل 49 قانون اساسي از صلاحيت 
اين دادگاه خارج و حسب مورد در صلاحيت 
ساير دادگاه‌هاي كيفري قرار داده شده است.

و  اطفال  دادگـاه  صلاحيـت  ح( 
نوجوانان:

دادگاه  صلاحيت  خصوص  در   304 ماده 
است: »به  داشته  مقرر  نوجوانان  و  اطفال 

كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال 
تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان 
آنان  جرائم  اين‌كه  مگر  مي‌شود  رسيدگي 
مشمول دادگاه كيفري يك يا انقلاب شود 
كه در اين صورت برابر ماده 315)31( به جرائم 
آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به 
جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و 
متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و 
نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد. 
منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ 
شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي به استناد 
تبصره يك ماده 1210 قانون مدني براي 
دختران 9 سال قمري و براي پسران 15 سال 

تمام قمري مي‌باشد.
چند نكته درخصوص صلاحيت اين دادگاه 

قابل توجه است:
نكته اول: جرائم اطفال و نوجوانان در هيچ 
صورتي در دادگاه انقلاب رسيدگي نخواهد 

شد.
نكته دوم: هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان 

به  مربوط  جرائم  از  منظور   
وظايف خاص نظامي‌ و انتظامي‌، 
جرائمـي است كـه اعضـاي 
نيروهـاي مسلـح بـه سبب 
خدمت يا در ارتباط مستقيم 
با وظايف و مسؤوليت‌هايي كه 
طبق قانون و مقررات به عهده 

آنان است، مرتكب شوند. 
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يا معاونت اشخاص بزرگسال  با مشاركت 
مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با 
اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به 
جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود 
اما در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل 
دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي 
به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه 
اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام 
كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان 
بعمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر 
رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده 

سال تابع قواعد عمومي است. )32(
د( صلاحيت دادگاه نظامي:

ماده 621)33( صلاحيت رسيدگي در دادگاه‌هاي 
نظامي يك و دو را تابع صلاحيت رسيدگي 
دانسته  دو  و  يك  كيفري  دادگاه‌هاي  در 
است؛ يعني در خصوص رسيدگي به اعتبار 
اهميت جرم و ميزان مجازات، دادگاه نظامي 
يك به همان جرائمي رسيدگي مي‌كند كه 
دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌كند و دادگاه 
نظامي دو به همان جرائمي رسيدگي مي‌كند 
كه دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند و اما از 
نظر صلاحيت ذاتي، برابر ماده 636 رسيدگي 
به جرائم زير منحصراً در صلاحيت سازمان 
قضايي )دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي( قرار 

داده شده است:
الف( جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي ‌و 

انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح؛
ب( جرائـم حين خدمـت )محـل خدمت( 

نيروهاي مسلح؛
ج( جرائم اعضاي نيروهاي مسلح عليه امنيت 
داخلي و خارجي كشور در زمان خدمت و نيز 

پس از خاتمه خدمت تا ٥ سال؛
با  نيروهاي مسلح  اعضاي  كليه جرائم  د( 
جايگاه ١٩ و بالاتر از آن به استثناي جرائم 

عليه حقوق و تكاليف خانواده؛
هـ( كليه جرائم مربوط به مواد مخدر اعضاي 

نيروهاي مسلح.
و( جرائم كاركنان وزارت اطلاعات درصورتي 
اطلاعـات  يا  آنان  وظايـف خاص  با  كـه 
اسلامي ‌ايران  جمهوري  شده  طبقه‌بندي 

مرتبط باشد؛
ز( جرائم ديگري كه حين تحقيق و رسيدگي 
به جرائم خاص نظامي يا انتظامي متهم، از 

او كشف شود؛
ح( جرائم اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح 
در مدت اسارت و همچنين جرائم اسراي 

بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران؛
ط( جرائمي ‌كه رسيدگي به آن‌ها به موجب 

ساير قوانين به عهده سازمان قضايي باشد.
تبصره1_ منظور از جرائم مربوط به وظايف 
خاص نظامي‌ و انتظامي‌، جرائمي است كه 
اعضاي نيروهاي مسلح به سبب خدمت يا در 
ارتباط مستقيم با وظايف و مسؤوليت‌هايي 
كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، 

مرتكب شوند. 
تبصره ٢_ رهايي از خدمت مانع رسيدگي 
نظامي  دادگاه  در  اشتغال  زمان  جرائم  به 

نمي‌شود. 
آراي قطعي و قابل تجديدنظر:

ماده 427 كليه آراي دادگاه‌هاي كيفري را 
قابل اعتراض دانسته است به جز موارد زير:

1_ جرائم تعزيري درجه هشت
ارش،  يا  ديه  پرداخت  مستلزم  جرائم   _2
درصورتي كه ميزان يا جمع آن‌ها كمتر از 

يك دهم ديه كامل باشد.
چند نكته قابل توجه است:

نكته اول:در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 
1378 اصل بر قطعيت آرا بود مگر اين‌كه 
نسبت به قابل اعتراض بودن آن در قانون 
تصريح شده باشد برخلاف لايحه جديد كه 
در اين لايحه، اصل بر قابل اعتراض بودن 
به  نسبت  قانون  اين‌كه  مگر  آراست  كليه 

قطعي بودن آن تصريح كرده باشد. بنابراين 
در موارد مشكوك بايد بگوييم كه آن رأي 

قابل اعتراض است.
نكته دوم: آراي دادگاه اطفال و نوجوانان در 

هر صورت قابل اعتراض است.)34(
اعتـراض  بـه  رسيـدگي  مـرجع 
تجديدنظر خواهي نسبت به آراي 

دادگاه‌هاييك‌فري
دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه تجديدنظر 
نظامي كه در مركز هر استان با حضور رئيس 
يا دادرس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود، 
مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از 
كليـه آراي غيـر قطعي است)35( مگـر در 
خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آن‌ها 
سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير 
درجه چهار و بالاتر باشد و جنايات عمدي 
عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آن‌ها 
ثلث ديه كامل مجني‌عليه يا بيش از آن است 
و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي كه 
اين موارد قابل تجديدنظر فرجام‌خواهي در 

ديوان عالي كشور مي باشد.)36(
بنابراين كليه آراي صادره از سوي دادگاه 
قابل  يك  نظامي  دادگاه  و  يك  كيفري 
ديوان‌عالي  در  فرجام‌خواهي  و  تجديدنظر 
كشور است مگر يك مورد و آن جرمي است 
كه مجازات آن از نوع مجازات تعزيري درجه 
5 باشد كه رسيدگي بدوي آن در صلاحيت 
دادگاه‌هاي كيفري يك و نظامي يك است 
ولي مرجع تجديدنظرخواهي از آن حسب 
دادگاه  و  استان  تجديدنظر  دادگاه  مورد 

تجديدنظر نظامي مي‌باشد.
موارد رسيدگي بدون كيفرخواست در دادگاه:

به جرائم زير به طور مستقيم حسب مورد در 
دادگاه كيفري 1 و 2 رسيدگي مي‌شود:

1ـ جرائم تعزيري درجه 6 و 7 و 8 به طور 
رسيـدگي   2 كيفـري  دادگاه  در  مستقيـم 

مي‌شود.)37(
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2ـ جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت 
حسب مورد در دادگاه كيفري 1 و 2 رسيدگي 

مي‌شود. )38(
نكته: برابر تبصره سه ماده 3 قانون تشكيل 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 
به جرائم زير به طور مستقيم در دادگاه‌هاي 

مربوط رسيدگي مي‌شود:
1ـ جرائم مشمول حد زنا و لواط

2ـ جرائمي كه مجازات قانوني آن‌ها فقط تا 
سه ماه حبس است.

3ـ جرائمي كه مجازات قانوني آن‌ها تا يك 

ميليون ريال جزاي نقدي است.
4ـ جرائم اطفال

وكالت در دادگاه‌هاي يكفري
در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل 
در  كنند.  معرفي  را  مدافع خود  يا وكلاي 
صورت تعدد وكيل حضور يكي از آنان براي 
تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.)39( هر 
يك از طرفين در جرائم در صلاحيت دادگاه 
كيفري يك حداكثر تا سه وكيل)40( و در جرائم 
در صلاحيت كيفري 2 حداكثر تا دو وكيل)41( 

مي‌تواند به دادگاه معرفي كنند.

نكته 1: در جرائم زير جلسه رسيدگي بدون 
حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود:

1ـ كليه جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري 
يك جز جرائم سياسي و مطبوعاتي)42(

2ـ رسيدگي به جرائم اطفال در سه صورت:)43(
الف( در صورتي كه رسيدگي به جرائم آنان در 

صلاحيت دادگاه كيفري يك باشد.
ب( جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش 

بيش از خمس ديه كامل باشد.
ج( جرائم درجه 1 و 2و 3 و 4و 5 و 6

پي‌نوشت‌ها:
1( اصل 36 قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق 

دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
2( اصل 37 قانون اساسي: اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته 

نمي‌شود مگر اين‌كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
3( آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج2، ص271

4( مرحوم دكتر عبدالحسين علي‌آبادي در مقدمه رأي وحدت رويه شماره 169 
مورخ 1348/3/28 درخصوص اهميت قوانين صلاحيت كيفري چنين نوشته‌اند: 
»اهميت صلاحيت از جهت اهميتي است كه تقسيم كار در دنياي امروز پيدا كرده 
است. تقسيم كار يكي از قوانين طبيعي است و مظاهر آن حتي در نزد بعضي 
حيوانات مشاهده مي‌شود. تقسيم كار موجب مي‌شود كه اشخاص تمام اوقات و 
حواس متفكره خود را صرف كار معيني نمايند و با تمرين در كار خاصي بديهي 
است كه اشخاص در آن كار ورزيده شوند و ورزيدگي آن‌ها موجب مي‌شود كه 

حاصل كار آن‌ها از لحاظ كيفيت و كميت بهتر و افزون گردد.
مسأله صلاحيت در دادگاه‌ها مبني بر همين فلسفه است. اگر يك قاضي مثلًا 
تمام وقت عمر خود را صرف كار جزايي كند بديهي است كه بهتر مي‌داند حقايق 
را از جرائم ارتكابي كشف نمايد تا اين‌كه اوقات خود را صرف كارهاي مختلف 
كند. اشتغال به كارهاي متعدد موجب تشتت فكر شده و مانع مي‌شود كه شخص 

تخصص لازم را پيدا كند ...«
5( ژان لاركيه نويسنده كتاب آيين دادرسي كيفري فرانسه مي‌نويسد:

صلاحيت كيفري خود به چند دسته تقسيم مي‌شود:
_صلاحيت ذاتي بر اساس جرم ارتكابي؛

_ صلاحيت شخصي بر اساس ويژگي‌هاي شخص مرتكب؛ مانند صلاحيت 

دادگاه اطفال در مورد طفل؛ 
_ صلاحيت محلي به اعتبار محل وقوع جرم يا موقعيت شخص مرتكب.

6( آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج2، ص 278
7( آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج2، ص 271
8( آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج2، ص 281

9( پروفسور استفاني و پروفسور لواسور، صلاحيت اضافي را به عنوان استثنا بر 
قواعد كلي صلاحيت كيفري بشمار آورده‌اند. آيين دادرسي كيفري، ش 489

10( ماده 294 لايحه: » دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري 
دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي‌شود.« 

11( ماده 297 لايحه » دادگاه انقلاب شعبه‌اي از دادگاه كيفري يك است. اين 
دادگاه در جرائم موجب سلب حيات و حبس ابد با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل 
و چهار عضو مستشار و در ساير جرائم داراي صلاحيت، با حضور رئيس يا دادرس 
علي‏البدل و دو عضو مستشار در مركز هر استان تشكيل مي‌شود و تشكيل آن در 
موارد ضروري در ساير حوزه‌هاي قضايي بنا به تقاضاي رئيس دادگستري استان 
و موافقت رئيس قوه قضائيه است. تخصصي بودن اين دادگاه مانع از ارجاع ساير 
پرونده‌هاي در صلاحيت دادگاه كيفري يك در موارد ضروري به آن نمي‌باشد.«

12( ماده 395 لايحه: » در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي 
مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني شده، رسميت جلسه با حضور همه اعضا و 
صدور رأي به وسيله اكثريت آنان امكان‌پذير است. نظر اقليت بايد به طور مستدل 

در پرونده درج شود.«
13( ماده 300 لايحه آيين دادرسي كيفري

14( همان
15( ماده 297 لايحه آيين دادرسي كيفري

16( ماده 315 لايحه: »در صورتي که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم 
مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه 
کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و متهم 
از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهر‌مند مي‌گردد. 
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تبصره »1«ـ »در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري 
يك به ‌عنوان »دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان« 
براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين 

شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن‌ها نمي‌باشد.«
17( تبصره دو ماده 315: »حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر شده در اين 
قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه 

رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.«
18( ماده 620 لايحه: » دادگاه‌هاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل 

مي‌شوند، عبارتند از:
الف( دادگاه نظامي دو‌؛
ب( دادگاه نظامي‌ يك؛

ج( دادگاه تجديدنظر نظامي‌؛
د( دادگاه نظامي‌ دو زمان جنگ؛

هـ( دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ؛
و( دادگاه تجديدنظر نظامي‌ زمان جنگ.«

19( ماده 622: »دادگاه نظامي يك در مركز هر استان و با حضور رئيس يا دادرس 
علي‌البدل و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود.«

20( ماده 621: » وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاه‌هاي نظامي 
دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاه‌هاي كيفري 
دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين باب 

به نحو ديگري در خصوص آن تعيين تكليف شده است.«
21( ماده 625: » درصورتي كه تعداد اعضاي دادگاه نظامي ‌يك يا دادگاه 
تجديدنظر نظامي ‌به حد نصاب لازم نرسد، رئيس سازمان قضايي با تفويض 
اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، مي‌تواند قضات دادگاه‌هاي مزبور را از ميان 
قضات دادگاه‌هاي نظامي يك و يا تجديدنظر همان استان و يا با ابلاغ مأموريت 

موقت از ساير استان‌ها تأمين نمايد.«
22( ماده 623: » هرگاه دادگاه نظامي دو اخذ نظر مشاور را ضروري بداند، مي‌تواند 
تقاضاي مشاور نمايد. در اين صورت، حسب مورد رئيس سازمان قضايي استان 
مربوط و در مركز رئيس سازمان قضايي مكلفند از ميان قضات دادگاه‌ها نسبت 
به تعيين و اعزام مشاور اقدام نمايند.  مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و 
بررسي نموده و حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسيدگي، نظر مشروح و 
مستدل خود را به طور كتبي اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت 

انتظامي‌ تا درجه سه خواهد بود.
تبصره- چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم 
نكند، قاضي دادگاه رأساً اتخاذ تصميم مي‌كند و در هر صورت دادگاه مكلف است 
حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت مقرر يا وصول نظر مشاور مبادرت به انشاي 

رأي نمايد.«

23( ماده 631: » تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي‌ 
زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاه‌هاي نظامي‌ است مگر آن‌كه 

در اين قانون به نحو ديگري مقرر شده باشد.«
24( تبصره ماده 296: » دادگاه كيفري يك براي رسيدگي به جرائم موضوع بند 
)الف( و )ب( ماده )302( اين قانون با حضور رئيس و چهار مستشار و براي رسيدگي 
به جرائم موضوع بند )ج( و )د( و )هـ( با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ دادگاه كيفري يك در تمام حوزه‏هاي قضايي شهرستان تشكيل مي‌شود 
و در صورت عدم امكان تشكيل، در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، 
رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه در نزديك‏ترين دادگاه كيفري 

يك در حوزه قضايي آن استان بعمل مي‌آيد.«
25( ماده 305: » به جرائم سياسي و مطبوعاتي به طور علني در دادگاه کيفري يک 

مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود. 
تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، همان است كه در قانون مطبوعات و 

آيين‏نامه اجرايي آن ذكر شده است.«
26( ماده 401: » در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در 
خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات 
دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست بر عهده دادسراي 

محل وقوع جرم است.«
27( تبصره دو ماده 314: » چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده 302 در 
دادگاه کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم 
دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به 
آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي 

و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.«
28( ماده 350: » در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع 
بندهاي )الف(، )ب(، )ج( و )د( ماده )302( اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه 
حضور متهم را لازم تشخيص داده باشد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع 

از رسيدگي نيست.«
29( ماده 403: »دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به 
رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي 

را صادر كند.«
30( ماده 301: » دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر 

آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.«
31( ماده 315: » در صورتي که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول 
صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک 
ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و متهم از كليه امتيازاتي 

كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهرهمند مي‌گردد. 
تبصره »1«ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري 
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يك به‌ عنوان »دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان« 
براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين 

شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن‌ها نمي‌باشد.
تبصره »2« ـ  حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر شده در اين قانون، براي 
رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم 

آنان الزامي است.«
32( ماده 312: » هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص 
بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت 
نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي 

مي‌شود.
تبصره- در جرائمي ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي 
كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، 
رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌ بعمل مي‌آيد. در اين 
صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد 

عمومي است.«
33( ماده 621: » وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاه‌هاي نظامي 
دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاه‌هاي كيفري 
دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين باب 

به نحو ديگري در خصوص آن تعيين تكليف شده است.«
34( ماده 445 لايحه: » آراي دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل 

تجديدنظرخواهي است.«
35( ماده 426 لايحه: » دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به درخواست 
تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است مگر مواردي كه در صلاحيت 

ديوان عالي كشور باشد. 
36( ماده 428 لايحه: » آراي صادر شده در خصوص جرائمي که مجازات 
قانوني آن‌ها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر 
مي‌باشد و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آن‌ها ثلث ديه 
كامل مجني‌عليه يا بيش از آن است و آراي صادره در خصوص جرائم سياسي و 

مطبوعاتي، قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است.«
37( ماده 304: » به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در 

دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.
تبصره 1 ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، 
رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه خواهد 
يافت. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، 
رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌ كيفري صالح صورت خواهد گرفت. 
در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد.«
38( ماده 306: » به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت به طور مستقيم، 

در دادگاه صالح رسيدگي بعمل مي‌آيد.«
39( ماده 346: » در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع 
خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه 

و رسيدگي كافي است.
تبصره ـ در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين 

مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.«
40( ماده 385: » هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي 
كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته 

نمي‌شود.«
41( تبصره 346: » در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع 
خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه 

و رسيدگي كافي است.
تبصره ـ در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين 

مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.«
42( ماده 348: » در جرائم موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )ج( و )د( ماده )302( اين 
قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه متهم 
شخصاً وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر 
نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام 
عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري 
ديگري تعيين مي‌كند. حق‏الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه 

پرداخت مي‌شود.
تبصره1ـ هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه 

مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد.
تبصره2ـ هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه 

معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود. 
تبصره3ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل 

پذيرش است.«
43( ماده 415: » در جرائمي كه رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري 
يک مي‌باشد يا جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل 
است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان 
به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در 
صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع 
قضايي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، 
ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع كرده و يا وكيل 

تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند.«
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چیکده:
جرم، مجرم و مجازات سه ضلع مثلث حقوق جزای عمومی 

را تشیکل می‌دهد، به همین دلیل در مقررات جزایی اغلب 
کشورها کلیات قانون جزای مصوب به این سه موضوع 

این موضوعات  از  در هر کی  اگرچه  اختصاص میی‌ابد، 
زیرشاخه‌های دیگری مورد اشاره قرار می‌گیرد. 

ضامن  جـزا  حقوق  مختلف،  حقوقـی  نظام‌هـای  در 
محسوب  جامعه‌ای  هر  حمایت  مورد  ارزش‌های 

می‌گردد. اختلاف جوامع بشري در ارزش‌هاي 
فرهنگي و مفاهیم ارائه شده از جرم، مجرم 
از  و  به مکتب حقوقی  از مکتبی  و مجازات 
جامعه‌ای به جامعه دیگر مانعی برای تبعيت 
از کی سری اصول کلی  مشترک  حقوق جزا 

نمی‌باشد. 
قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلی یافته 
بخش حقوق جزا دارای اصولی است که اصول حقوق جزای عرفی با آن قابلیت و منبعي غنی برای احکام اسلامی می‌باشد، در 

انطباق دارد و با اثبات این امر می‌توان نتيجه گرفت که قرآن کریم مقدم بر بسياری از مکاتب نوظهور حقوق جزا وجرم 
شناسی، درباره این اصول مباحث مهمی را در خود جای داده است. 

کلید واژگان: قرآن کریم، حقوق جزا، جرم، مجرم، مجازات

اصول کلی حقوق جـزا 
از منظر قرآن کریم

جعفر رشادتی-  دکتراي حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

زیبا زعفری- دانشجوی مقطع دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی 

درآمد:
مقررات جزایی هر جامعه وسیله‌ای برای حفظ 
ماهیت و شکل موجود توزیع ارزش‌ها میان 
گروه‌ها و اعضاي جامعه است. قوانین اساسی 
و مدنی حقوقی را برای افراد جامعه بوجود 
آورده، به این ترتیب می‌تواند شکل و میزان 
از ارزش‌های  افراد وگروه‌ها را  بهره‌مندی 
خود  جزایی  قوانین  دهد.  تغییر  اجتماعی 
آفریننده حقوقی برای افراد نیست، بلکه از 
طریق تهدید و تحمیل مجازات‌ها میک‌وشد 
تا افراد را به احترام و رعایت وضع موجود 

توزیع ارزش‌ها وادار کند. بدین‌ترتیب روشن 
است که نظام جزایی کی جامعه نمودار و 
جامعه  آن  اجتماعی  وضع  منعکسک‌ننده 
بوده، با شکل حکومت و روابط اقتصادی 
دارد.  نزدکی  افراد همبستگی  اجتماعی  و 

)صانعی، 1372، ص5(
حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه 
قوانین، قواعد و مقرراتی می‌پردازد که نظم 
اجتماعی را تأمین می‌كند و تخلف از این 
نظم را به عنوان جرم می‌شناسد و با مجازات 
و اقدام تأمینی و تربیتی بدان پاسخ می‌گوید. 

)نوربها، 1386. ص10(
 اگرچه بهره‌گیری از فرهنگ‌های متفاوت، 
موجد تفاوت در ارزش‌ها و در نهایت منجر 
به تفاوت امر و نهی‌های مختلف در جوامع 
می‌گردد و عملی که در کی نظام حقوقی جرم 
محسوب می‌شود از منظر نظام دیگر نه تنها 
جرم نبوده بلکه مباح تلقی می‌گردد، لکین به 
دلیل اشتراک همه این نظام‌ها در موجودی 
به نام انسان که موضوع واكنش یکفری قرار 
می‌گیرد، وجوه مشترک متعددی می‌توان 
یافت که تفاوت‌های مذکور را تحت‌الشعاع 
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قرار می‌دهد. در حقوق جزای عرفی این وجوه 
را مي‌توان »اصول کلی حقوق جزا« ناميد، 
به نحوی که مرزهای جغرافیایی و اختلاف 
نگرش‌ها آن‌ها را از مرزی به مرز دیگر تغییر 

نمی‌دهد. 
دین مبیـن اسلام به عنوان مکتبی غنـی 
کامل  برنامه‌های  بشر  سعادت  برای  که 
وجامعی ارائه می‌دهد، در مباحث مربوط به 
حقوق جزا و جرم‌شناسی قرآن کریم مطالب 
دستی‌افتنی بسیاری دارد که در مقاله حاضر 
به قدر بضاعت  به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته 

می‌شود. 
و  جـرم  بـودن  قانونـی  الف(اصل 

مجازات)1(
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و 
نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش 
باشد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا 
در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات 
نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل 
یا ترک فعلی را جرم نشناخته، یکفری برای 
است. مباح  انسان  افعال  نکند،  تعیین  آن 

)اردبیلی، 1386، ص126( همچنانک‌ه هیچ 
ندارد،  وجود  قانوني  تصريح  بدون  جرمی 
هیچ مجاراتی نیز بدون پیش‌بینی و تصریح 
قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه تنها باید 
بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، 
بلکه باید از ضمانت‌های اجرای دستورهای 
قانونگذار نیز باخبر شوند. مجازات مقرر در 
قانون آن‌ها را از اهمیتی که جامعه برای نقض 
این دستورها قایل است آگاه خواهد کرد. به 
این ترتیب، هر کس می‌تواند پیامد افعال و 
سود و زیان خود را از پیش سنجيده، در این 
ارزيابي مجازات فعل مورد نظر را نيز لحاظ 

كند. )همان، ص 145(
نص  نبوی،  سنت  یا  قرآنی  آیه‌های  در 
آشکاری مبنی بر عمل به این قاعده در حوزه 
بیان  به  ندارد.  وجود  یکفری  قانونگذاری 

دیگر، نصی یافت نمی‌شود که بر اتخاذ این 
قاعده در قانونگذاری یکفری اسلامی دلالت 
داشته باشد. با وجود این، استنتاج این قاعده 
از برخی آیات قرآنی یا سنت نبوی و قواعد 
اصولی امکانپذیر بوده و استخراج آن چندان 
دشوار نیست. برخی آیات قرآن کریم مانند 
»و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا«)اسراء، 
15( »و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث 
فی امها رسولًا یتلوا علیهم آیاتنا« )قصص، 
59( »قل للذین کفروا أن ینتهوا یغفر لهم ما 
قد سلف« )انفال، 38( و آیه »عفاالله عما سلف 
و من عاد فینتقم الله عنه«، )مائده، 95( بر این 
امر دلالت دارند. )عوا، محمد، 1385. ص26(

سابقه این قاعده در دین اسلام بیش از سیزده 
قرن است و همین امر موجب امتیاز دین اسلام 
نسبت به قوانین موضوعه‌ای است که تا اواخر 
قرن هجدهم- زمانی که این قاعده به عنوان 
نتیجه‌ای از انقلاب فرانسه وارد قانون فرانسه 
شد- شناختی نسبت به این قاعده نداشتند. 
قاعده مزبور برای اولین بار در سال 1789در 
اعلامیه‌های حقوق بشر انتشار و سپس در 
يافت.)عوده،  سایر قوانین موضوعه رسوخ 

عبدالقادر، 1372، ص133(
آیـه مبارکـه »ما کنا معذبین حتـی نبعث 
رسولا«)اسراء، 15( از جمله بیانات زیبای 
قرآن کریم درباره این اصل می‌باشد. آیه 59 
سوره قصص و آیه 159 سوره نساء نیز از 
جمله تأیکدات این کتاب وزین و مقدس بر 
این مطلب است که خداوند متعال تا زمانی که 
دستورات خود را از طریق ارسال رسل ابلاغ  
نفرموده، بنده‌ای را به مجازات نمی‌رساند.                                                           

ب( الزامی بودن حقوق جزا
در حقوق خصوصی قوانینی وجود دارد که 
اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص است، این 
قبیل قوانین را قوانین اختیاری می‌نامند؛ مثل 
مقررات بیع. کسی که نخواهد خرید و فروش 
کند، این مقررات را اجرا نمیک‌ند. قوانین 

تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به 
اذن قانون از  آن صرف‌نظر نمایند. ماده 1114 
قانون مدنی مقرر می‌دارد: »زن باید در منزلی 
که شوهر تعیین میک‌ند، سکنی نماید... »‌این 
دستور از قواعد تکمیلی است و زن و مرد 
می‌توانند بر خلاف این دستور رفتار نموده، 
در ضمن عقد شرطی برخلاف آن بگنجانند. 
این اجازه صراحتاً به موجب قسمت آخر ماده 
مزبورداده شده است که مقرر می‌دارد: »..مگر 
اینک‌ه اختیار تعیین منزل به زن داده شده 
‌باشد.« اما در حقوق جزا قواعد اختیاری و 
تکمیلی وجود ندارد، مجنی‌علیه قادر نیست 
که تعهد نماید قتل یا سرقت از منزل او قابل 
تعقیب یکفری نباشد و به فرض هم تعهدی 
بشود، چنین تعهدی فاقد اعتبار است، سلب 
حیات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلی 
وی و به هر انگیزه‌ای )حتی به وسیله طبیب 
نسبت به بیمار غیرقابل علاج( واقع شود، 
مستوجب یکفر است. سقط جنین در غیر 
از موارد قانونی، با وجود اجازه زن موجب 
نیست.  طبیب  از  یکفری  مسؤولیت  سلب 

)گلدوزیان، 1383(
تقسیم‌بندی  امکان  اگرچه  کریم  قرآن  در 
الزامات به قراردادهای ناشی از تعهدات بین 
افراد و نیز الزاماتی که جنبه عمومی دارند، 
وجود دارد، لکین به دلیل آنک‌ه الزامات با 
قالب  ناحیه شارع مقدس در  از  هر منشأ، 
اوامر و نواهی نمود پیدا میک‌ند؛ بدين نحو 
که ترک آنچه لازم به عمل بوده و نیز عمل 
اخروی  پاسخ  دارای  بوده  منهی  آنچه  به 
است، بنابراین گستره الزامات قرآنی وسیع‌تر 
از حقوق جزاست؛ برای نمونه در آیات 29 
و32 سوره نساء، 7حدید، 27 اسراء، 195بقره 
و 35 توبه مالیکت خصوصی و حقوق مربوط 
به آن را مورد تأیکد قرار می‌دهد و یا در آیه 
1مائده وفاي به پیمان‌ها را یادآوری می‌نماید 
و همین‌طور صدها آيه در خصوص مسائل 
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اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی 
ناشی از روابط افراد را مطرح می‌نماید که 
بی‌توجهی به آن‌ها علاوه بر اینک‌ه موجب 
ورود ضرر مادی می‌گردد، به دلیل خروج 
انسان از مسیر هدایت دارای عذاب آخرت 

خواهد بود. 
همان‌طوری که ارتکاب سرقت، قتل، زنا، 
قذف و محاربه به حکم آیات 38و39 مائده، 
179بقره و93 نساء، 2،4و 5 نور، 33مائده 

مجازات دنیوی و عقاب اخروی دارد.. 
ج( شخصی بودن حقوق جزا

بـه ایـن اصـل در قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور یکفری 
تصریح گردیده است. ماده پنج اين قانون 
مقرر مي‌دارد: »تعقیب امر جزايي فقط نسبت 
به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.«

در جوامع اولیه این اصل رعایت نمی‌شد و در 
قبال جرمی که فرد انجام می‌داد خانواده و 
حتی در مواردی قبیله وی مسؤولیت داشتند. 
در نظام‌های جزایی معاصر هم با انقلاب 

فرانسه این اصل به حقوق جزا راه یافت. 
قرآن کریم در آیات متعددی به این اصل 
اشاره دارد. "ولا تزروا وزارهًْ اخری")فاطر، 
18(«، "من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعلیها")نساء، 123(، "ولاتکسب کل نفس 

الا علیها")انعام، 164(
از طرف دیگر تشریع قصاص به صورتی که 
در اسلام وضع شده و خداوند سبحان فرموده 
"ولکم فی‌القصاص حیاهًْ")بقره، 179(خود نیز 
به طریق دیگری نشان‌دهنده اصل شخصی 
بودن مجازات‌هاست. در دوران جاهلیت در 
مقابل ارتکاب قتل از ناحیه قاتل، تعدادی از 
اعضای خانواده، بستگان و حتی قبیله قاتل، 
بسته به قدرت قبیله مقتول مجازات شده 
و به قتل می‌رسیدند و خداوند با وضع آیه 
"کتب علکیم القصاص فی‌القتلی الحر بالحر 
و... " تسری مجازات به غیر قاتل را منع 

کرده، بدین طریق موجب حیات و آرامش در 
زندگی اجتماعی گردید. )عباس نژاد، 1385، 

ص367(
اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را نباید 
با اصل شخصی بودن مجازات مخلوط کرد، 
بلکه اصل اخیر را غالباً نتیجه شخصی‌بودن 
مسؤولیت دانست؛ زیرا ابتدا می‌باید مسؤولیت 
اعمال  مجازات  آنگاه  شود،  محرز  جزایی 
گردد. با وجود این نباید فراموش کرد که 
در پاره‌ای از موارد در حالی که اصل شخصی 
بودن مسؤولیت جزایی وجود دارد، اما اصل 
نمی‌شود؛  اعمال  مجازات  بودن  شخصی 
مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام 
وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم. 
برعکس گاه اصل شخصی ‌بودن مجازات 
وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسؤولیت 
جزایی موجود نیست نظير تنبیه مجنون در 
قانون مجازات اسلامی در حالی که مسؤولیت 
جزایی وجود ندارد مشروط بر اینک‌ه با این 
ایراد که تنبیه مجازات نیست، مواجه نشویم. 

)نوربها، 1386، ص328(
اصل  استثنا،  یا  و  تأخر  و  تقدم  این  البته 
شخصی‌بودن حقوق جزا اعم از مجازات و یا 
مسؤولیت یکفری را تحت‌الشعاع قرار نداده، 

از اهمبت آن نمیک‌اهد. 
د( محدوده حاکمیت حقوق جزا

حاكميت حقوق جزا محدود به مرزهاي آبي، 
خاكي و هوايي هر كشوري مي‌باشد. اين 
ويژگي به اصل سرزميني بودن حقوق جزا 
شهرت دارد. ماده 3 قانون مجازات اسلامي 
در ايـن خصوص مقـرر مي‌دارد: »قوانیـن 
قلمرو  در  که  کسانی  کلیه  درباره  جزایی 
حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری 
اعمال  شوند  جرم  مرتکب  ایران  اسلامی 
می‌گردد مگر آنک‌ه به موجب قانون ترتیب 

دیگری مقرر شده باشد.«
سرزميني بودن قوانين جزايي واجد دو جنبه 

مثبت و منفي است. جنبه مثبت آن شمول 
قوانين جزايي بر كليه ساكنان كشور است؛ 
اعم از آن‌هايي كه اتباع كشور بشمار مي‌روند 
و يا خارجيان مطيع قوانين جزايي. جنبه منفي 
آن عدم اعمال قوانين جزايي كشور در مورد 
كساني است كه در خارج بسر مي‌برند، حتي 
اگر از اتباع دولت ايران باشند. اصل سرزميني 
بودن قوانين جزايي قابل توجيه و دفاع است؛ 
به اين ترتيب كه قوانين جزايي مربوط به نظم 
عمومي جامعه است وكليه ساكنان كشور بايد 
نظم عمومي را رعايت كنند و اصولًا اعمال 
كساني كه در خارج از كشور بسر مي‌برند، 
مغاير نظم آن جامعه نيست. به‌علاوه رعايت 
قوانين كشور مستلزم اطلاع و آگاهي نسبت 
به آن‌ است و افرادي كه در خارج از كشوري 
بسر مي‌برند مكلف به اطلاع و آگاهي از 
قواعد جزايي آن كشور نيستند.)باهر، 1381، 

ص137( 
مقررات  اساس  بر  موارد  پاره‌ای  در  البته 
جزایی صلاحیت جهانی برای حاکمیت‌ها 
ایجاد می‌شود که در ماده 8 قانون مجازات 
اسلامی  به این صلاحیت تصریح شده است. 
از منظر قرآن کریم حاکمیت از آن خداوند 
همه  با  را  هستی  جهان  که  بوده  متعال 
موجوداتش با قدرتي عظيم آفريده، با ارسال 
انبیا و اولیا تدبیر می‌نماید. )آیه 26، سوره آل 
عمران( با این نگرش همگانی بودن حقوق 
جزا ناشی از احکام قرآن، نمود پیدا میک‌ند. در 
واقع در نظام الهی با وجود اختلاف در خلقت 
)آیه22، سوره روم( اجرای قوانین جزایی در 
حق همه  بدون توجه به جغرافیا صورت 
می‌پذیرد و معیار، رعایت مساوات در حقوق و 
آزادی‌ها می‌باشد و تنها ملاک برتری افراد به 
کیدیگر تقوی است. )آیه13، سوره حجرات(. 

هـ(ضمانت اجرا در حقوق جزا
هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضداجتماعی 
وظیفه  عمومی  حاکمیت  میی‌ابد،  ارتکاب 
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دارد با توسل به شیوه‌ای مناسب و مؤثر ضمن 
پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده، لزوم 
احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر 
به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به 
حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه 
آن  مؤکد  دارد که صورت  گوناگونی  بیان 
اجرای مجازات است. پیش‌بینی ضمانت‌های 
اجرای یکفری به موجب قانون از ابتکارات 
قانونگذار است ولی تعیین میزان مجازات یا 
اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی 
واقع  در  )اردبیلی، 1386، ص117(  است. 
مجازات، واکنش جامعه در مقابل جرمی است 
که نظم آن را مختل نموده، هنجارهایش 
لطمه دیده و ارزش‌هایش در هم نوردیده 
است. البته مجازات از جامعه‌ای به جامعه دیگر 
متفاوت خواهد بود؛ چرا که فرهنگ‌ها، آداب، 
رسوم، عرف و عادات متفاوت است. آنچه مهم 
است با هر هدف و شیوه‌ای یکفر در تمام جوامع 
تاریخ  وجود داشته و وجود خواهد داشت. 
بشری این را می‌گوید: با خلقت بشر جرم ایجاد 
شده و ادامه دارد. پاسخ‌ها به این نقض قانون با 
ضمانت اجراهای متفاوتی همراه بوده است. 
از مجازات‌های بدنی دوران انتقام خصوصی 
تاکنون که صحبت از بزه‌دیده‌شناسی است، 
ضمانت اجراها تغییرات عمده‌ای یافته‌اند اما 
آنچه ثابت مانده این است که یکفر به عنوان 
مجازات و جزا وجود دارد. )رشادتی، 1390، 

ص352( 
با توجه به شرایط جوامع و شدت مجازات‌ها 
و عدم تناسب جرم و مجازات و بی‌توجهی به 
شخصی بودن مجازات‌ها، در قرن هجدهم 
با روکیردی انسانی و هدفمند یکفر مورد 
توجه قرار گرفت و نظریات جدیدی با هدف 
انسانی کردن نظام مجازات‌ها مطرح شد که 
خود این نظریات در حال تغییر و تحول است 
و ره‌آورد زیادی برای جامعه بشری داشته 

است. )صفاری، 1386، ص52(

قرآن کریم در خصوص بی‌توجهی مکلفین 
به اوامر و نواهی شارع، پاسخ‌های متفاوتی 
را ارائه می‌نماید. ضمانت اجرای قرآنی هم 
دنیوی و هم اخروی است.  در آیه 68 سوره 
مبارکه فرقان ارتکاب زنا و قتل دارای مجازات 
اخروی است، در حالیک‌ه در آیه 178 سوره 
بقره مجازات دنیوی قتل عمدی قصاص و 
بر اساس آیه 2 سوره نور مجازات زناکار صد 
تازیانه می‌باشد.  مجازات محاربه نیز در آیات 
33 و 34 سوره مائده هم دنیوی و هم اخروی 
ذکر شده است. البته در آياتی از قرآن کریم 
مجازات دنیوی با یکفر مصطلح حقوق جزا 
تفاوت دارد. نازل شدن عذاب آسمانی برای 
زلزله  عنکبوت(،  سوره  )آیه34،  لوط  قوم 
برای اهالی مدین که حضرت شعیب و خدا 
را تکذیب کردند )آیه37، سوره عنکبوت(، 
هلاکت قوم‌های عاد، ثمود، قارون، فرعون 
و هامان به خاطر ارتکاب منکرات و نافرمانی 
)آیه39، سوره عنکبوت( از این جمله می‌باشد. 
نکته مهمی که در ضمانت اجراهای قرآنی به 
چشم می‌خورد و به نظر نگارنده حقوق جزا 
فاقد آن است، تقدم توجه به کمال انسان حتی 
مجرم از طریق برنامه های تعلیم و تزیکه بر 
یکفر که سلاح اصلی حقوق جزا در مقابل 
مجرم است، می‌باشد. تعداد قلیل آیات مربوط 
به مجازات یکفری در قرآن کریم و تعیین 
یکفر به عنوان آخرین راه حل و پیش‌بینی 
راهکارهایی نظیر توبه و عفو برای جلوگیری 
از اجرای یکفر دنیوی و اخروی مؤید این 

استنباط می‌باشد. 
و( هدفمند بودن مجازات

جزاي  حقوق  در  مجازات  اهداف  درباره 
وضعي، مسائلي از قبيل ارعاب و جلوگيري 
خصوصي  ارعاب  جرم،  تكرار  از  عمومي 
مرتکب  توسط  جرم  تکرار  از  جلوگيري  و 
مجازات شده، مکافات و تلافي و انتقام و 
تشفي خاطر زيانديده و امثال آن را هدف 

جزاي  حقوق  در  ولي  دانسته‌اند  مجازات 
اسلام هدف بسيار والاتر و عالي‌تر از اين 
ادعاهاست. مجازات عقوبتي است که براي 
مصلحت جامعه در مقابل معصيت اوامر الهي 
وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال 
بشر، حمايت آن‌ها در مقابل مفاسد، نجات 
آن‌ها از جهالت و ارشاد و راهنمايي آن‌ها 
و جلوگيري آن‌ها از معصيت‌ها و گناهان و 
تشويق آن‌ها به اطاعت مولاست. بنابراين 
مجازات براي اصلاح افراد و حمايت و صيانت 
از جامعه و حفظ نفس، دين، مال، عقل و 
ناموس فرد و جامعه است و هر يک از اين 
پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهمي 
عظيم را ايفا ميک‌ند. از اين ‌رو مجازات براي 
از بين بردن موانع کمال در انسان و جامعه 
و سوق دادن جامعه به سوي کمالات الهي 
است. در عين حال اهدافي ديگر نظير تشفي 
خاطر قربانيان جرم و جبران خسارت وارده 
بر آنان، پيشگيري از تکرار جرم و جلوگيري 
از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومي 
به عنوان اهداف فرعي مجازات قابل توجه 

هستند. )قنواتی، 1377، ص271(
در مجموع حقوق جزای اسلام از کی فلسفه 
مختلط الهام گرفته است. در این فلسفه هم 
فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و 
تربیت مجرم به چشم می‌خورد. از تشریع 
احکام قصاص چنین بر می‌آید که در شکل 
تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هر چیز 
به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان 
را به تعدیل انتقامجویی که جامعه قبیله‌ای 
پیش از اسلام به آن دچار بود، دعوت نموده 
است. البته در اجرای قصاص اثر ارعابی آن 
نیز منظور بوده است. کما آنک‌ه از آیه »و 
لکم فی‌القصاص حیوهًْ یا اولی‌الالباب« که از 
موجزترین تعبیرات قرآن کریم است، چنین 
استنباط می‌شود که هرگاه در اجتماع قصاص 
و مجازات باشد، مردمان از ترس مجازات 
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کمتر دست به خون دیگران می‌آلایند و وقتی 
نفوس مردم حرمت یافت، رفاه و آسایش و 
حیات دیگران بهتر تأمین می‌شود. در تشریع 
حدود شاید فایده اجتماعی آن ملحوظ بوده 
است. چون در طبیعت این‌گونه مجازات‌ها 
نوعی سختی و سنگینی نهفته است و تأخیر 
و تعطیل اقامه حدود الهی را عناد و ضدیت با 
خداوند متعال شمرده‌اند كه تصور می‌شود که 
مقصود شارع جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد 
اخافه و ترس از مجازات‌های سنگین‌تر در 
صورت ارتکاب جرم بوده است. و بالاخره در 
تعزیرات بیش از همه شخص بزهکار محور 
اصلی احکام جزایی بشمار آمده و اصلاح و 
تربیت او منظور شارع بوده است. )اردبیلی، 

1386. ص71(
بر  مبتني  نگرش  به  توجه  کلي  طور  به   
جهان‌بيني الهي به بشريت و تجلي تکامل 
بشريت در انسان کامل تا آنجا که او را به 
ميک‌ند  ايجاب  برساند،  خليفه‌الهي  مرحله 
که نظام قرآني در پيگيري اهداف مجازات 
بيشتر از آنک‌ه به دنبال زجرآوري، سزادهي 
و رسواکنندگي و ارعاب خاص يا عام باشد، 
تلاش مي‌نمايد تا به انسان نشان دهد که 
هدفش از تعيين مجازات حمايت از حفظ 
جايگاه خليفه الهي است؛ چه اينک‌ه از منظر 
قرآن انسان خليفه الهي در معرض امتحان 

الهي قرار مي‌گيرد و مورد لغزش نيز واقع 
مي‌شود وليکن حفظ جايگاهش او را به حفظ 
کرامت خود و دوري از وسوسه‌هاي شيطاني 
و هر آنچه به انحراف نزديک ميک‌ند را سبب 
براي برخي  نيز  اگر مجازاتي  لذا  مي‌شود، 
گرفته  نظر  در  محدود-  ولو   – انحرافات 
مي‌شود، براي تذکر اين معناست که چنانچه 
قدر جايگاه نداند، در چرخه عقاب الهي گرفتار 
خواهد شد که خود اين تذکر انذاري است 
سعادت  که  بشارت‌هايي  به  رسيدن  براي 
اخروي را به دنبال دارد. بنابراين در عين حال 
که در مواردي اندک حتي حتميت و قطعيت 
مجازات در برخي حدود مورد لحاظ است و 
در عين حال راهنمايي نيز براي عدم اجراي 
مجازات‌ها در صورت اقتضاي مصالح مهم 
نهاده شده است، به طور کلي حفظ ارزش‌ها 
و جايگاه والاي انسانـي و اصلاح فرد و جامعه 
بالاترين هدف و فلسفه تقنين کيفر در نظام 
اسلامي و قرآني مي‌باشد. )رشادتی، 1390، 

ص359(
برآمد:

تاریخ حقوق جزا بر اساس اندیشه‌ها و مکاتب 
حقوقي مختلف تحولاتی را پشت سر گذاشته 
است. از ابتدای دوران انتقام خصوصی تا عصر 
حاضر افرادی با تفکرات و اندیشه‌های منطبق 
با نیاز عصری که در آن می‌زیسته‌اند، مبانی 

را برای جرم و مجازات مجرم بیان نموده‌اند. 
تیکه بر عدالت مطلق توسط کانت، توجه به 
فایده اجتماعی بنتام، تأیکد به جبری بودن 
بزهکاری و طرح مباحث مربوط به پیشگیری 
از جرم در مکتب تحققی، روکیردهای مرتبط 
با جرم‌زدایی، قضازدایی، عدالت ترمیمی و 
بزهدیده‌شناسی در این راستا صورت پذیرفته 
است. با نگاهي بر این مکاتب می‌توان توجه 
مقطعی هر يك را به مفاهیم جرم، مجرم و 
مجازات، صرفا بر اساس مقتضیات کی عصر 
خاص دریافت. با این نوع نگرش حقوق جزا 
کافی برای رفع نیازهای جامعه نخواهد بود. 
در قرآن کریم که تجلی احکام و دستورات 
کامل‌ترین  عنوان  به  اسلام  است،  الهی 
که  حال  عین  در  گردیده و  معرفی  دین 
کتاب قانون یا علم و رشته علمی خاصي 
تلقی نمی‌گردد، طول تاریخ خلقت بشری 
را منطبق با نیازهای هر عصر و زمانی با 
برنامه‌ها و تعلیمات به تصویر کشیده است 
که مراجعه به آیات مختلف مربوط به تاریخ و 
فلسفه خلقت انسان، نظارت و هدایت الهی، 
راهنمایی پیامبران الهی، الگوهای تربیتی 
قرار  تأیکد  مورد  عبرت‌های  و  شده  ارائه 
گرفته و سایر برنامه‌ها و دستورات، حاکی 
از وجود اندیشه‌هایی مقدم بر اندیشه‌های 

حقوق جزاست. 

پي‌نوشت‌:
1_ اصل سی و ششم قانون اساسی، مواد دوم و یازدهم قانون مجازات اسلامی 

به این  موضوع تصریح دارند. 
منابع:

_قرآن کریم
1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1386. 

2- باهر، محمد، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر رهام، 1381. 
3- رشادتی، جعفر، پیشگیری از جرم در قرآن کریم، تهران، انتشارات 

پیام راشده، 1390. 
4- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1372. 

5- صفاری، علی، کیفرشناسی، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، 1386. 
6-عباس نژاد، محسن، قرآن و حقوق، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه 

و دانشگاه، 1385. 
7- عوا، محمد، درآمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه حمید 

روستایی صدرآبادی، تهران، انتشارات سلسبیل، 1385. 
8- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه ناصر قربان‌نیا، سعید 
رهایی، حسین جعفری، بازنگری عباس شیری، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی 

شهید بهشتی، 1372. 
9- قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. 
10-  گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر 

میزان، 1383. 
11- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 
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شناخت  براي  ضابطه  چند   -2-1
ماهيت 

است  كاري  ماهيت  اجزاي يك  شناسايي 
بس دشوار، طوري كه فلاسفه رسيدن و 
شناسايي تمام اجزاي ماهيات را غير ممكن 
دانسته‌اند.‌)24( هر موضوع به شرط وجود و 
عدم ماهيت نام دارد. افلاطون همه جا بیان 
کرده است: »آن عنصر اساسی که ماهیت 
شیء بدان است، کیی است، تکثر مصادیق 

آن هرچه می‌خواهد باشد.«)25( 
می‌توان گفت که موضوعات حقوقي در فقه 
ماهيات را تشكيل مي دهند كه علی‌الاصول 
تعریفی از آنها صورت نگرفته است. به همين 
دلیل، اين ماهيات را ماهيات مرسله )يعني 

رها( ناميده‌اند. )26(
نظر به اينكه حقيقت هر چيزي در خارج يكي 
بيش نيست، يكي از دو حيثيت، »ماهيت«  
و »‌وجود « اصيل بوده و ديگري به عرض 
او ثبوت خواهد داشت. در مورد موجودات 
اعتباري مي‌توان گفت اصالت بيع همان بيع 
عملي است كه در عالم خارجي نمود و وجود 

پيدا كرده است؛ مانند عقد بيع. 
براي انتخاب اجزاي يك ماهيت مانند بيع، 
انتزاع  با  رابطه  در  را  عقد  اجزاي وجودي 
ماهيت مي‌توان به دو قسمت تقسيم بندي 
مغفوله  غير  اجزاي  و  مغفوله  اجزاي  كرد: 

ذهن. اجزاي مغفوله، در مقام انتزاع ماهيت، 
مد نظر انتزاع كننده نيست؛ مانند عاقدان، 
عقد،  نبودن  يا  بودن  مشروع  معقود‌عليه، 
اناطه رضاي مقدم به رضاي مؤخر و... اما 
اجزاي غير مغفوله پيوسته در ذهن انتزاع 
تراضی  حضور  مانند  است.  حاضر  كننده 
 عاقدین و التزام آن‌ها به عقد)27(. اين اجزا كه

نمي توانند مورد غفلت واقع شوند، تشكيل 
دهنده اجزاي ماهيتند. در علم فلسفه، ثبات 
به عنوان کیی از خصایص جوهر، به دنبال 
آن وحدت جوهر که با ثبات پیوند ناگسستنی 
از  تغییرناپذیر  خصایص  عنوان  به  دارد، 
مقوله معقولات تعریف کرده‌اند. اين ضابطه 
در ماهيت عقود نيز جاري و ساري است؛ 
و  است  يكسان  برنمي‌دارد  استثنا  ماهيت 
بدون استثنا.‌)28( پس هرجا كه استثنايي بر 
بر  انجام داده‌اند  قاعده كلي آوردند كاري 
خلاف ضابطه؛ نظير ماده 387 ق.م. در مورد 

بيان حكم تلف مبيع قبل از قبض.
 ضابطه ديگر در شناخت ماهيت، روشن و 
بديهي بودن آن است. به عبارتي اكتفا بر 
قدر متیقن ماهيت است. )29( پس اگر در عقد 
يا ایقاع بودن ماهيتي به ذهن ترديد وارد شد، 
گسترش قاعده روا نيست، همگان در تشیکل 
عقد به کی ایجاب و انضمام کی قبول به 
آن متفق‌القولند. پس وكالت بايد ایقاع باشد 

نه عقد؛ چرا كه قبول فعلي نيز در آن جايز 
است.  قدر متیقن در عقود مالي اين است 
كه بايع بايد مالك مالي باشد كه آن را مورد 
انتقال قرار مي‌دهد، مالك فضولي مالك مال 
نيست. بنابراين علي‌القاعده عقد او نمي‌تواند 

صحيح باشد.
مبناي   بر  عقود  تحليلی  تقسيم   )3

جنس و ذاتيات آن‌ها 
تعيين  به  را  اشيا  ماهيت  فلسفه  علم  در 
دانسته‌اند، به طوري كه گفته‌اند ماهيت فقط 
در نوع يافت مي‌شود و تقسيم جنس به حد 
نهايي ماهيت – كليت ماهيت – مقوله‌اي 
است كه نمودار نوع است. در بررسي ماهيات 
حقوقي نيز مي توان آن‌ها را به انواعي تقسيم 
بندي نمود كه ويژگي‌هاي خاصي، آن گروه و 

خانواده را از ديگر انواع متمايز مي‌سازد.
1-3- تمليك‌هاي مالي معوض 

اين گروه، خانواده  و شايع‌ترين  بزرگترين 
تمليك‌هاي مالي معوض است كه طرفين 
در پي سودجويي و جلب منفعت اقدام به انعقاد 
عقود مالي مي‌نمايند. اصل در بيع مغابنه‌اي 
بودن آن است. مي‌توان گفت تمامي عقود 
معوض مالي مانند بيع بر سه معادله زير استوار 

است:    
الف- تمليك در برابر تمليك؛ 

ب- موازنه ارزش عوضين؛ 

‌بررسي ماهيت
 و 

وجود در عقود
 دکتر حمید مسجد سرایی  ـ  استاد‌یار دانشگاه سمنان

قسمت پاياني  مارال دادخواه ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
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پ- تسليم در برابر تسليم، به طوري كه معادله 
اول و دوم مقدمه براي معادله سوم است.)30(

فقدان هر يك ازمعادلات بالا باعث خروج 
مالي  معوض  تمليك‌هاي  خانواده  از  عقد 
مي‌شود؛ مثلا اگر طرفين بيع را عالماً و عامداً 

به صورت محاباتی در آورند، عمل حقوقي 
معوض  تمليك‌هاي  خانواده  از  نظر  مورد 
خارج خواهد شد. قدرت تسليم مورد معامله 
نيز يكي ديگر از عناصر عقود مالي معوض 
است كه هنگام عقد بايد به صورت بالقوه 
منتقلٌ‌اليه  تسليم  زمان  در  تا  باشد  موجود 
بتواند بر مال مورد معامله استيلا يابد، در غیر 
این صورت عقد وجود حقوقی نخواهد داشت؛ 
مانند كفالت از كسي كه غايب مفقودالخبر 
است.)31( عاقد فضولي نيز كه قدرت تسليم 
مورد معامله را ندارد، نمي‌تواند نقش بايع را 
در برابر اصيل ايفا كند و عقد او از اين جهت 
مخدوش مي‌باشد. در خصوص عنصر تسلیم 
گفته شده که اعتبار قدرت تسلیم حین وجوب 
تسلیم است؛ یعنی زمانی که مالک اصلی اجازه 
معامله را می‌دهد)32(.صاحب جواهر در توجيه 
عقد فضولي مي‌گويد عقد بيع قائم به دو مال 
است نه مالكان دو مال! با پذيرفتن اين نظر 

بايد قايل به اين نظر باشيم كه مباشرت مالك 
مال در ايجاب بيع از عناصر عقد نمي‌باشد، 
در حالي‌كه اين مباشرت براي انتقال مالكيت 
عنصري است كه در فقدان آن عقد وجود 
خارجي پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر عنصر 
مزبور در بطن و ماهيت اين عقود جاي گرفته 
است و مستنبط از قواعد منطقي اين عقد بايد 
باطل باشد. اما قايل شدن به نظريه بطلان 
موجب خواهد شد كه بسياري از معاملات 
در ورطه نابودي و هلاكت بيفتند و مصالح 
از  جامعه  در  معاملاتي  روابط  و  اقتصادي 
متزلزل شود. در چنين مواردي لازم مي‌آيد 
كه به طريقي از نابودي و هلاكت اين عقود 
جلوگيري كرد. اگر براي نيل به اين هدف، 
مرمت عقدي كه فاقد عنصري از عناصر 
عمومي عقود است، به دست متعاقدين داده 
شود، در واقع با دستكاري عناصر عمومي 
عقود مواجه مي‌شويم كه برخلاف ضوابط 
اصيل ماهيات مي باشد. نظريه »اداره عقد« 
كه در واقع بازتاب فكري است در برابر راه 
حل‌هاي غير قابل قبول در عقد فضولي و 
»قانونگذار«  كه  است  راهي  مكره،  عقد 
براي مرمت اين عقود پيشنهاد مي‌كند نه 
»متعاقدان« و اين نكته بسيار ظريفي است 
كه در اراده قانونگذار تجلي پيدا كرده است)33(

طبق این نظریه وقتي احتمال موجهي در 
بطلان يا انحلال عمل حقوقي در ميان باشد؛ 
مانند عقد فضولی، اما شارع يا قانونگذار ابطال 
يا انحلال مذكور را مخالف مصالح اقتصادي 
و نظام معاملات تشخيص دهد، مصمم به 
صيانت از مصالح مذكور مي‌گردد و آن عقد 
را اداره كرده، به سرمنزل مقصود مي‌رساند.

2-3- خانواده اذنيات
طبق يك تقسيم‌بندي و طرح سنتي عقود 
اذنيه را به پنج عقد وديعه، عاريه، شركت 
مدني، مضاربه و وكالت منحصر نموده‌اند. 
نمی‌شود.  دیده  تقسیم‌بندی  این  غرب  در 

طراحی این تقسیم‌بندی را به فقه جمهور 
نسبت داده‌اند)34( در تمامی اين عقود عنصر 
نيابت را دخيل دانسته‌اند، به طوري كه يد 
در  می‌باشد.  منوبٌ‌عنه  يد  حكم  در  نايب 
خصوص عقد وکالت که شایع‌ترین آنهاست، 
گفته شده که اثر عقد وکالت نیابت است و 
موکل اقدام ویکل را در انجام عمل حقوقی 
مورد نظر وی به منزله اقدام خود می‌داند)35( 
و اینک‌ه عنصر نیابت در تمامی عقود اذنیه 
بدین نحو مطرح باشد، محل تأمل و نظر 
است. برای شناخت ماهیت اذن و به عبارتی 
عقودی که اذن در آن‌ها ایفای نقش میک‌ند، 
لازم است بین اذن‌هایی که پس از ختم عقد 
داده می‌شوند و یا بالعکس عقودی که اذن در 
آن‌ها مقدم بر مدلول عقد است و یا عقودی 
که اذن در آن‌ها داخل در مدلول عقد است، 
تفاوت بگذاریم؛ یعنی همان ایرادی که در 
طرح سنتی به آن اشاره‌ای نشده است. این 
نکته‌ای‌ است مهم در شناخت ماهیت اذن. )36(

اذن مؤخر از عقد مانند اذن موجر براي قبض 
ايفاي  عين مستاجره، در واقع در راستاي 
تعهدات موجر براي انتقال منافع مقصوده 
است، پس اين عقد نمي‌تواند در مدلول خود 
اذن را داشته باشد. اذن مقدم بر عقد را مي‌توان 
در عقود عيني مصطلح در عصر كنوني نام 
برد؛ شرط قبض مال از طرف متهب که در 
قانون مدنی آمده،  برگرفته از نصوص شرع 
است به طوري كه بدون اقباض مال موهوبه، 
اساساً عقد هبه را محقق نمي‌پندارند. در اين 

گروه نيز اذن داخل در مدلول عقد نيست.
عده‌ای از فقها وکالت را نیابت گرفتن نایب 
بالذات در تصرفات دانسته و قید »بالذات« را 
باعث خروج وصف نایب گرفتن در مضاربه، 
مزارعه و مساقات و نیز قید »نایب گرفتن« 
را باعث خروج وصیت تملکیی از این تعریف 
دانسته‌اند. همین طور ودیعه که تنها نایب 
گرفتن در نگهداری مال است از تعریف فوق 

طبق يـك تقسيم‌بنـدي و 
طرح سنتي عقود اذنيه را 
به پنج عقد وديعه، عاريه، 
شركت مدني، مضاربـه و 
وكالت منحصـر نموده‌اند. 
در غرب این تقسیم‌بندی 
دیـده نمی‌شود. طـراحی 
این تقسیم‌بندی را به فقه 

جمهور نسبت داده‌اند
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خارج گردیده است)37( این تعریف هر چند 
برای عقد وکالت آمده و در مورد ماهیت 
اذن اشاره‌ای ندارد، اما در بطن خود بسیار 
زیبا و غنی در مورد ماهیت اذن و آثار آن 
است؛ چرا که اذن تنها در عقود مطروحه در 
طرح کلاسکی ایفای نقش نمیک‌ند، بلکه 
در عقودی مانند مزارعه و مساقات نیز حضور 
اذنی  باید پذیرفت که قلمرو عقود  دارد و 

نسبت به طرح كلاسيك وسیع‌تر است. 
ملاحظه  موادي  مدني  قانون  سراسر  در 
مي‌شود كه مصاديقي از اذن مي‌باشند )مواد 

98، 108، 117، 118 و م121ق.م.(. 
برای توجیه مبنای عقود اذنی باید ماهیت اذن 
را شناخت تا از این طریق قلمرو این عقود 
مشخص شود. ظاهراً قدما در خصوص اذن 
قلمرو روشنی را مشخص نکرده‌اند؛ چرا که 
در خصوص عقود اذنی دو مسأله »ولایت« 
و »نیابت« را طوری طرح کرده‌اند که در آثار 
بار شده بر آنها تضاد و دوگانگی دیده می‌شود، 
به طوری که در مسأله نیابت، موت، جنون 
یا سفه اذن دهنده، باعث انقطاع منشأ اذن 
می‌شود اما در مسأله ولایت، عروض موت یا 
جنون یا سفه منشأ اذن قطع نمی‌شود و عقد 
اذنی به حیات خود ادامه می‌دهد. با پذیرفتن 
این نظر باید اذن را گاه منشأ نیابت و گاه 
منشأ ولایت بدانیم و این امر تضاد آشکار با 
وحدت و ماهیت و به تبع آن بروز آثار واحد 

خواهد داشت. )38(
واقعيت مطلب اين است كه اذن در ذات خود 
 ايقاعي است كه ديگري درايجاد آن نقش ندارد 
بخصوص كه اهل عرف نيز اذن را ايقاع 
بر  بيان كه دليل منطقي  اين  با  مي‌دانند؛ 
ايقاع بودن اذن اين است كه اذن در ذات خود 
غني از قبول مأذون است. )39( بنابراين هر جا 
كه اذن ديده مي‌شود، حضور اين ايقاع بايد 
پذيرفته شود. از طرفي اناطه بين ايجاب و 
قبول كه براي تشكيل عقد لازم است، در اذن 

ديده نمي‌شود؛ يعني اذن دهنده انتظار قبول 
مأذون را با رعايت موالات ندارد، لذا اناطه و 
اذن دو مقوله غير قابل جمعند. )40( اين هم 
دليل ديگر بر ايقاع بودن اذن. باید پذیرفت 
که مسأله نيابت و ولايت را كه براي توجيه 
اذن آورده‌اند، مستند به هيچ دليل شرعي 
وعقلي نيست و گزاف نيست اگر گفته شود 
كه نيابت فقط مبناي وكالت است)41( و تنها 
در اين عقد است كه نيابت در معناي واقعي 
خود تجلي پيدا مي‌كند. بنابراین اذن تابع اراده 
آفریننده آن است و نیابت نمی‌تواند اثر همه 
عقود اذنی اصطلاحی باشد. اذن می‌تواند 
استنابه بیافریند یا مقرون بر اباحه باشد؛ مانند 
تصرف مباحٌ‌له در عمری و رقبی و سکنی. 
باید پذیرفت که آنچه در همه اذن‌ها مشترك 
است، »دادن اختيار به ماذون « است؛)42( به 
عبارتی قدر متيقن در این ماهیت همین اندازه 
است و ماهیت اذن نمی‌تواند فراتر از آن باشد.

3-3- خانواده احسان‌ها 
احسان كه در تعريف خود مقابل عدوان قرار 
مي‌گيرد عبارت است از فعل يا ترك فعلي 
اختياري كه قابل ستودن و ستايش باشد. 
احسان در عرصه موجودات اعتباري مصاديق 
و مظاهر متعددي دارد؛ مانند هبه، وقف، صدقه، 
عمري، رقبي و يا سكني. در وصيت تمليكي 
نيز احسان ديده مي‌شود. احسان نيز در ذات 
خود مانند اذن، ايقاعی است كه ديگري در 
ايجاد آن نقشي نداشته و براي اين‌كه وجود 
خارجي پيدا كند، نيازي به رضاي قابل ندارد؛ به 
عبارت ديگر موجِب منتظر قبول طرف مقابل 
خود نمي‌ماند. در واقع اناطه بين ايجاب و قبول 
كه در بطن تراضي و ماهيت آن گنجانده شده، 
در احسان وجود ندارد. بديهي بودن اين نكته 
در وصيت تمليكي نيز مشهود است. گفته‌اند 
در وصيت تمليكي اگر موصي ايجاب خود را 
منوط به قبول موصي‌له كرده باشد، مي‌توان 
گفت اناطه محقق است، آن هم اناطه حقيقي، 

اما بديهي است كه موصي در ايجاب خود 
چنان اناطه‌اي را مد نظر نداشته است، پس با 
فقدان اناطه تراضي مورد نياز درعقود محقق 
نيست. )43(  از طرفي مطابقت ايجاب و قبول 
از عناصر عمومي عقود است كه در احسانات 
ديده نمي شود. نقشي كه قابل در عقد ايفا 
مي كند بايد موازي با ایجاب موجب باشد؛ 
یعنی قابل در مقام قبول، باید کل ایجاب را 
بپذیرد. شاهد این مدعا ماده 832 ق.م. است 
که مقرر می‌دارد: »موصی‌له می‌تواند وصيت 
را نسبت به قسمتي از موصي‌به قبول كند؛ در 
اين صورت ....« آيا با اين تحليل نمي‌توان 
گفت كه احسان در ذات خود نمي‌تواند عقد 

باشد؟!
قبول  که  برآنند  امامیه  فقهای  از  گروهی 
در وصیت اعلام رضایت موصی‌له نسبت 
به ایجاب است و متضمن انشاي دیگری 

نمی‌باشد. )44( با فقدان عنصر قبول در این 
ماهیت، باید پذیرفت که ایجاب موصی در 

وصیت تملکیی جز ایقاع نمی‌تواند باشد.
در مورد وصيت تمليكي نيز از نصوص شرع 
تمليكي  استنباط كرد كه وصيت  مي‌توان 
موصي  قصد  صرف  به  كه  است  ايقاعي 

برای توجیه مبنای عقود اذنی 
باید ماهیت اذن را شناخت تا 
از این طریق قلمرو این عقود 
مشخص شود. ظاهراً قدما در 
خصوص اذن قلمرو روشنی را 
مشخص نکرده‌اند؛ چرا که در 
خصوص عقود اذنی دو مسأله 
»ولایت« و »نیابت« را طوری 
طرح کرده‌اند که در آثار بار شده 
بر آنها تضاد و دوگانگی دیده 

می‌شود، 
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محقق مي‌شود؛ از آن جمله است صحيحه 
قال  )ع(  الباقر  عن   « قيس:  بن  محمد 
قضي اميرالمومنين )ع( في رجلٍ اوصي له 
قبل‌الموصي؛ قال )ع( الوصيه الوارث الذي 
اوصي له. قال )ع( و من اوصي لاحدٍ شاهدا 
كان او غائباً فتوفي الموصي‌له قبل‌الموصي، 
فالوصيه لوارث الذي اوصي له، الّا ان يرجع 
روايت  اين  از   )45( موته.«  قبل  وصيتهًًْ  في 
استنباط مي شود كه وصيت تمليكي به نفع 
غايب بدون قبول و قبض او دارای اعتبار 
است. تاثير اراده و رضاي احسان كننده در 
ماهيت خود، موقوف به قبول محسنٌ اليه 
نيست. استدلال دیگری برای اثبات صحت 
وصیت تملکیی آورده‌اند و آن اینک‌ه وصیت 
نامه و آثار وارد بر آن ناشی از حق طبیعی 
است؛ زيرا هر انسانی ضرورتاً موافق چنین 
حقی است؛ چرا که از آن طریق چیزی را 
بدست می‌آورد، با این قید که می‌تواند به نفع 
دیگران از قبول آن امتناع ورزد. )46( این همان 
زمینه رضای نوعی-بصورت بالقوه- در افراد 
است؛ چرا که آدمی از رد احسان گریزان است، 

بلکه از آن استقبال و تشکر میک‌ند. )47(
انشا  عقد  ايجاد  براي  كه  قبولي  واقع  در 
مي‌شود، بايد در موضع سبب بروز عقد قرار 
گيرد و حال اين‌كه قبول در مقوله احسان در 
موضع سبب قرار ندارد. )48( با اینک‌ه احسان 
در مرحله وجود خارجي ممكن است باتراضي 
طرفين جمع شده و به صورت عقدي از عقود 
درآيد؛ مانند هبه، سكني، عمري،... اما این 
امر خدشه‌ای به ماهیت آن یعنی ایقاع بودن 

وارد نمیک‌ند. )49( 
3-4- خانواده عقد مخاطره 

فقها  لسان  در  مخاطره«  »‌عقد  اصطلاح 
استفاده شده است، اما تعريفي از آن بدست 
اند. در حقوق فرانسه اصطلاح عقد  نداده 
احتمالي يا عقد بختکی در مورد عقودي بكار 
مي‌رود از آن رو كه اثر عقد، بستگي به بخت و 

اتفاق دارد. اين عقد، عقد شانس و عقد اتفاقي 
هم ناميده شده است. آنچه كه در جوهرة‌ 
اين عقود ديده مي‌شود اين است كه طرفين 
آگاهانه و به صورت عمدي عنصر خطر و 
ريسك را در عقد دخالت مي‌دهند مانند عقد 
بيمه كه امروزه به عنوان يك علم جداگانه 
مطرح بود و اختلاف نظرهايي در ماهيت آن 
ديده مي‌شود كه ناشي از عدم شناخت ماهيت 

مخاطره و غرر ذاتي در اين عقود مي‌باشد.
از امير مؤمنان علي)ع( درباره معنای غرر 
پرسیدند، وی فرمودند: »‌ان الغرر عمل لا 
يؤمن معه الضرر«)50( يعني غرر كاري است 
كه از زیان ايمني نباشد. قاطبه دانشمندان 

اسلامي در بطلان حكم بيع غرري 
متفق‌القول بوده و آن را ضروري 

كه  دلايلي  ديگر  از  مي‌دانند. 
در بطلان بيع غرري به 

آن استناد شده روايت 
مشهور نبوي)ص( است 
النبي)ص(  كه: »‌نهي 

الغررِ«)51(  بيع  عن 
بنابراين در بطلان 
در  جز  غرري  بيع 
مـورد غـرري كـه 
عرف به مسامحه از 
آن مي‌گذرد ترديدي 
روا نيست. اما بايد اين 

نكته را مد نظر قرار داد 
كه نهي از غرر مزبور ناظر 

به عقود مغابنه‌اي است نه 
عقود ديگر.)52( غرر اگر در 

اين عقود وارد شود، غرري 
است كه باعث بطلان عقد 
مي‌شود و حکم شارع در این 

مورد عام است و از این جهت 
طرفین نمی‌توانند با رضایت 

خود آن را تصحیح کنند)53( 

و از این جهت این حکم قاعده امری خواهد 
بود. اما غرر در عقود مخاطره ناظر به غرر ذاتي 
است كه باعث بطلان آن نيست؛ به عبارتي 
استقبال متعاقدان، از غرر به عنوان ضابطه 

اصلي و ذاتي آنهاست. )54(
در عقد تراز متعاقدي كه مالك دام نيست، 
تعهد حفاظت از دام‌ها را مي‌كند، مرگ و 
مسير دام‌ها به عهده حافظ است و  عرف 
و عادت منطقه تصنيف منافع دام يا نتاج آن 
براي متعاقدان است، اما حافظ تعهد مي‌كند 
كه بعد از موعد عقد هر چند رأس دامي كه 
گرفته بود با همان اوصاف بازستاند. آیا در این 
عقد غرر وجود ندارد؟! طرفین با علم و اطلاع 
از غرری که متوجه آنهاست مبادرت به 
انعقاد این عقد می‌نمایند و عرف نیز در 
این مورد تردیدی در صحت این عقد از 

خود نشان نداده است.
 صلح تخارج، از دیگر مصادیق 
عقودی است که غرر به صورت 
ذاتی در آن وجود دارد اما 
اهل عرف در صحت آن 
تردیدی نشان نداده‌اند. 
در اين عقد يكي از 

وراث بـا  
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تراضي سايرين مقداري از تركه را مي‌گيرد 
و حقوق خود را كه ممكن است بيشتر باشد، 
ساقط مي‌كند.)55( معلوم نبودن سهم وارث 
در این فرض این صلح را غرری میک‌ند. 
این صلح بین شرکای شرکت مدنی و یا 
طرفین مضاربه نیز ممکن است مورد توافق 
قرار بگیرد)56( و در هر حال امکان غرر در این 
صلح دور از ذهن نمی‌نماید. لازمه فهم عرفی 
از معنای غرر همانا غرر به عنوان علت نهی 
می‌باشد و این در حالی است که عده‌ای از فقها 
بدون تفکیک غرر ذاتی و غرر عرضی،هر 
معامله غرری را باطل دانسته‌اند)57( این نظر 
نیز ظاهراً نظر به حصر و توقیفی بودن عقود 

داده شده است که در عصر کنونی 
پذیرفتن این نظر با ایرادات 

فراوانی مواجه شده است.
در عقد مضاربه نيز ربحي كه 
قرار است از عقد بدست آيد، 
معاملات  و  است  مجهول‌ 
ضـرر  بـه  است  ممكـن 
احتمالات  اين  و  بينجامد 

عقد مضاربه را غرري 
مي‌كند.

تمامي عقود فوق 

جوهره  كه  مخاطره‌اند  عقود  از  مصاديقي 
آن‌ها بر غرر ذاتي استوار شده است، نه غرر 
عرضی. عرف و عادت غرر را در اين عقود 
مجاز مي‌داند. از ديگر مصاديق اين خانواده 
حقوقي عقد بيمه است كه مصالح اجتماعي 
افراد با تكيه بر موضع تعقل آن را به ظهور 
رسانده است؛ ریسک و خطر بالای این عقد 
نیز مشهور است اما با این حال امروزه تردید 
کمتری در صحت آن وارد میک‌نند. تفکیک 
غرر ذاتی و غرر عرضی در خانواده عقود 
مخاطره کیی از مسايل منطقی است که در 

متون قوانین اثری از آن دیده نمی‌شود.
نتيجه‌گيري: 

به عقيده عده‌ای از فلاسفه، انقلاب ماهيت 
محال است، اما بنابر مسلك اصالهًْ‌الوجود 
انقلاب ماهيت ممكن است، بخصوص 
جوهري«  »حركت  نظريه  در 
صـدرالمتاهليـن ، انقـلاب 
ماهيت نه تنها ممكن است، 
و  لازم  امري ‌است  بلكه 
ضروري،حركت جوهري 
در شناخت ماهيات يكي 
از مسايلي انتزاعي است 
كه در وادي علم حقوق و 
شناخت ماهيات ناگزير 

به پذيرش آن هستيم. براي رسيدن به اين 
مقصود و هموار كردن مسير ذهن براي ارتقا،  
نياز به اصول و قواعدي داريم كه در منطق 
اختصاصي حقوق يافت مي‌شود. در اين مقاله 
با آوردن چند ضابطه براي ماهيت، عقود را 
در چهار گروه بر اساس جنس و ذاتيات آن‌ها 
تقسيم نموديم: عقود معوض مالي، اذنيات، 
احسان ها و عقود مخاطره. انتزاع ماهيت عمل 
ذهن حقوقدان است از آنچه كه در عالم خارجي 
و وجودي، مشاهده مي‌كنند. تعميم اين انتزاع 
به ديگر مصاديق نتيجه اين تفكر و انتزاع است. 
شناخت عناصر وجودی عقد امروزه در علم 
عناصرشماری تجلی پیدا کرده که مدت زمان 
زیادی از تولد آن نمی‌گذرد. گذر از این عناصر 

راهی است برای شناخت ماهیت.
 بديهي است كه با تحولات كاركردي در عالم 
»وجود«، »ماهيت« نيز دچار تغيير وتحول 
مي‌شود. بنابراين در عصر كنوني كه سرعت 
و پيشرفت، جزء خصايص برجسته اين دوره 
بشمار می‌رود، نمي‌توان تنها با تكيه بر متون 
قديمي به مقصود و هدف رسید. آنچه لازم 
است بر آن تیکه شود، استدلالي بي تكلف در 
مسیر استدلال همگانی و در حل مجهولات 

و مسایل حقوقی مي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:
فلسفه  رضـا،  داوري،   _24

چيست، ص 102
سیـر  شارل،  ورنـر،   _25
ترجمه  یونان،  در  حکمت 

بزرگ نادرزاد، ص 125
لنگرودي،  جعفري   _26
محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، 

ج )5(، ص 265
27_ همان، اندیشه و ارتقاء، چاپ اول، ص 94
28_ همان، محمد جعفر، انديشه و ارتقاء، ص 97
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30_ همان، تئوري موازنه، چاپ اول، ص 14
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بیع، ص 83
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جعفري  جعفر  محمد  دكتر  اثر  شناسي  عناصر 
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گذر تاریخ، چاپ اول، ص 111
35_ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، چاپ پنجم، ج 

)4(، ص 107
36_ همان، فلسفه حقوق مدنی، ج )2(، ص 9

37_ امینی، علیرضا، آیتی، محمدی، فقه استدلالی، 
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ص334
دره‌بیدی،  صانعی  مترجم،  ایمانوئل،  کانت،   _46

منوچهر، چاپ دوم، ص233
47_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه اعلی در 

علم حقوق، ص243
48_ همان، سيستم شناسي در علم حقوق، ص 208

49_ همان، فلسفه اعلي در علم حقوق، ص 246
50_ به نقل از نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، 

چاپ هشتم، ج)22(، ص387
51_ عاملی، حر، وسائل الشیعه، ج)17(، ص448.

ج)25(،  جواهرالکلام،  محمدحسن،  نجفی،   _52
ص141

53_ نراقی، عوائدالایام، ص33
54_ همان، فلسفه اعلي در علم حقوق، ص 215
55_ همان، فلسفه اعلي در علم حقوق، ص 223

56_ همان، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج )3(، 
ص 2363

ج)4(،  اول،  چاپ  مکاسب،  انصاری،  شیخ   _57
ص176

منابع
1- قرآن کریم.

 ،729 ص  ایران،  حقوق  تاریخ  حسن،  امین،   -2
انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، بی جا، چاپ 

اول،  1382. 
3- امینی، علیرضا، آیتی، محمدی، فقه استدلالی، 
بی  زیتون،  چاپ  سیدمهدی،  دادمرزی،  ترجمه 

جا،چاپ پنجم، 1381.
4- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج )3(، ناشر اسلامی، 

بی جا، چاپ هفدهم، 1383.
5- شیخ انصاری، رسائل)در اصول فقه(، چاپ 1315 ق.
6- شیخ انصاری، مکاسب، ج)4(، چاپ اول، 1419ق.

7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، سیستم‌شناسی 
در علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ 

اول، 1386.
8- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقدمه عمومي 
علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دهم، 

.1384
فرهنگ  جعفر،  محمد  لنگرودی،  9-جعفری 
عناصرشماری، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ 

اول، 1382.
ترمينولوژي  در  ، مبسوط  لنگرودي  10- جعفري 
حقوق، ج )4(، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ 

دوم، 1382.
ترمينولوژي  در  ، مبسوط  لنگرودي  11- جعفري 
حقوق، ج )3(، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ 

دوم، 1382.
12- جعفري لنگرودي ، الفارق، جلد )1(، انتشارات 

گنچ دانش، تهران، چاپ اول، 1386.
13- جعفری لنگرودی، فن استدلال، انتشارات گنج 

دانش، تهران، چاپ اول، 1382.
دانشنامه  محمدجعفر،  لنگرودی،  جعفری   -14
حقوقی، ج )2(، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ 

اول، 1358.
دانشنامه  محمدجعفر،  لنگرودی،  جعفری   -15
حقوقی، ج )5(، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ 

اول، 1358.
و  حقوق  منطق  مسائل  لنگرودي،  جعفري   -16
منطق موازنه، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ 

اول، 1384.
17- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه حقوق 
مدنی، ج )1(، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 

.1381
18- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه حقوق 
مدنی، ج )2(، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 

.1381
19- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم حقوق در 
گذر تاریخ، انتشارات گنج دانش، تهران، انتشارات 

چاپ اول، 1387.
المدونه،  محمدجعفر،  لنگرودي،  جعفري   -20

انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1387.
21- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه اعلی در 
علم حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 

 .1382
22- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، اندیشه و ارتقاء، 

انتشارات گنج دانش، تهران،چاپ اول، 1387.
23- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  تئوري موازنه، 

انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1381.
24- جمعی از نویسندگان، منابع فقه و زمان و مکان، ج 

)9(، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
مترجمان،  فقه،  اصول  علامه،  حیدری،   -25
فیض،  نشر  عباس،  زارعت،  مسجدسرایی، حمید، 

چاپ هفتم، 1379.
26- داوري، رضا، فلسفه چيست؟، انتشارات انجمن 

اسلامي حكمت و فلسفه ايران، بي‌جا، 1359.
27- ذوالمجدین، خلاصه من متاجر شیخنا العلامه 
الانصاری و ما علق علیه من الحواشی باضافه اقسام 
بیع، چاپخانه دانشگاه علوم معقول و منقول، بی‌جا، بی‌تا.

مكتب  در  هستي‌شناسي  جعفر،  سبحاني،   -28
صدرالمتاهلين، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي، بي‌جا،چاپ اول، 1375.
29- عاملی، حر، وسائل الشیعه، ج)17(، قم، چاپ 

دوم،1414ق.
30- عاملی، حر، وسائل الشیعه، ج)19(، قم، چاپ 

دوم،1414ق.
31- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج )4(، شرکت 

سهامی‌انتشار، تهران، چاپ پنجم، 1385.
32- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق مدنی، ج)3(، 

شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سوم،1385.
33- کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، مترجم، صانعی 
دره‌بیدی، منوچهر، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 

.1383
حقوق،  شناسی  جامعه  هانری،  برول،  لوی   -34
ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشرمیزان، 

تهران،چاپ چهارم، 1383.
35- مرعشی، محمدحسین، مصلحت و پایه‌های 
فقهی آن، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 

6، زمستان 1371.
36-نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج)22(، قم، 

چاپ هشتم، 1368.
37-نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج)25(، قم، 

چاپ ششم، 1368.
38- ن.آر. پولانزانس، فلسفه حقوق، ترجمه، الماسی، 

نجادعلی، نشر میزان، تهران، چاپ اول،1386.
39- نراقی، عوائد الایام، قم، 1408ق.

40- نجومیان، حسین، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت 
سهامی انتشار، تهران، چاپ اول،1344.

41- ورنر، شارل، سیر حکمت در یونان، ترجمه بزرگ 
نادرزاد، انتشارات زوار، بی‌جا، بی‌تا.



13
9 0

ن  
و آبا

هر 
 ، م

هم
نزد

ل پا
 سا

، 8
ه 8

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

25

چكيده: در اين مقاله ابتدا فضاي سايبري تعريف شده، بر آن اساس مفهوم " جرم 
سايبري " تفهيم مي‌شود. در ادامه تاريخچه اولين جرم سايبري در ايران تشريح 
و سپس فضاي كالبدي جرائم سايبري در ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. منظور 
از فضاي كالبدي جرائم مزبور عبارت است از شاكله كلي يا مجموعه قوانين و 
مقررات مرتبط با جرائم سايبري كه تاكنون به تصويب رسيده است. در اين بخش 
عناوين بيش از بيست مصوبه قانوني كه مرتبط با جرائم سايبري مي‌‌باشد، 
شناسايي و ذكر مي‌شود. در ادامه از مهمترين قوانين مرتبط با جرائم سايبري 

توصيفي كلي ارائه مي‌گردد. 
در اين قسمت قانون جرائم رايانه‌اي مصوب سال 1388/3/5 با تفصيل 
بيشتري مورد بررسي قرار گرفته، ساختار كلي و برخي نوآوري‌هاي آن تبيين شده 

است. 
1_ مفهوم فضاي سايبري: در زبان 
فارسي مفهوم دقيق و كاملًا پذيرفته شده‌اي 
از اصطلاح »سايبر« وجود ندارد. برخي از 
صاحب‌نظران معتقدند كه مفهوم سايبر در 
سطح بين‌المللي بسط پيدا كرده و رواج عام 
يافته است، لذا اين واژه تبديل به يك لغت 
بين‌المللي شده است. آنان معتقدند كه ترجمه 
اين لغت يا يافتن معادل براي آن ممكن است 
دايره شمول و مفهوم آن را محدود كند لذا 
توصيه مي‌كنند كه همانند واژه‌ تلفن كه در 
سطح بين‌المللي مفهوم يكساني دارد و در 
تمام نقاط جهان به يك معنا و لفظ مشترك 
بكار مي‌رود، واژه سايبر نيز بايد با يك لفظ 

مشترك بين‌المللي استعمال شود.)1(
با اين وجود در زبان فارسي لغت »سايبر« 
را معادل واژه »مجازي« و لغت »اسپيس« 
و  كرده‌اند  ترجمه  »فضا«  واژه  معادل  را 
تركيب »سايبر)2(اسپيس« را معادل »فضاي 
مجازي« دانسته‌اند. در همين معنا تركيبات 
ديگري نظير »جامعه مجازي«يا »شهروند 
و  مجازي«  »فروشگاه‌هاي  و  مجازي« 
امثال آن مطرح مي‌شود. همه اين تركيبات 

در فضاي مجازي مطرح مي‌شوند.)3(
همچنين در برخي از اسناد رسمي تركيب 
»فضاي توليد و تبادل اطلاعات«  با شكل 
اختصاري »فتا« به عنوان معادل مفهومي 

»سايبراسپيس« مطرح شده است.)4(
با توجه به آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت 
همان  يا  مجازي«  »فضاي  از  منظور  كه 
»فضاي سايبري« عبارت است از فضايي 
كه ما از طريق فناوري مبتني بر رايانه وارد 
آن مي‌شويم. اين فضا از زمان روشن كردن 
رايانه در مقابل ما قرار مي‌گيرد و ما با اعمال 
هرگونه دستوري نسبت به رايانه، عملياتي را 
در فضاي مزبور انجام مي دهيم و در واقع در 

فضاي سايبر فعاليت مي كنيم. 
2_ تاريخچه طرح فضاي سايبري: به 
اعتقاد برخي مفهوم فضاي سايبري با اختراع 
تلفن توسط الكساندر گراهام‌بل در سال 1876 
ميلادي پا به عرصه نهاده است؛)5( زيرا قبل از 
اين رويداد تمامي فعاليت‌هاي بشري محدود 
به روابط و تماس‌هاي فيزيكي بوده است. 
انسان قبل از اختراع تلفن نمي‌توانست تصور 
كند كه روزي در فراسوي دنياي فيزيكي و 

محدود خود با ديگر افراد ارتباط برقرار نمايد. 
فناوري‌هاي جديدي كه پس از اختراع تلفن 
مطرح شد و نسل‌هاي پي‌درپي رايانه كه 
به كمك رشد سريع دانش ارتباطات پديد 
آمدند، موجب بسط و گسترش مفهوم فضاي 
سايبري شدند تا اين كه در حال حاضر ما 
شاهد فراگيري  بين‌المللي مفهوم سايبر شده 
و به دنبال آن جرائم عليه فناوري اطلاعات 
نيز گريبانگير ما و جامعه بشري شده است. 

3_ مفهوم جرم سايبري: در مورد اين 
موضوع بايد توجه داشت كه تعريف يكسان 
وجود  سايبري  جرم  از  پذيرفته‌شده‌اي  و 
اين  در  اروپايي  كشورهاي  حتي  ندارد،)6( 
خصوص وحدت نظر ندارند؛ به طور مثال 
اسپانيا در گزارش ملي خود صريحاً اعلام 
كرده است كه تعريف قضايي از اين پديده 

نداريم.)7(
ديدگاه غالبي كه در خصوص مفهوم جرم 
سايبري مطرح است داراي عناصر زير مي 

باشد:
عنصر اول: جرم سايبري فاقد واسط يا 
محمل اطلاعاتي است)8(. تاكيد بر اين عنصر 

كالبدشناسي جرائم سايبري
 در ايران

داود صادقيان
وکیل دادگستری
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در تعريف جرم سايبري به معناي آن است كه 
در جرم سايبري وسيله‌اي كه مورد استفاده 
عبارت  به  ندارد؛  مدخليتي  گيرد  مي  قرار 
ارتكاب جرم سايبري ممكن  ديگر وسيله 
است گوشي تلفن همراه،. تلفن ثابت، رايانه 
شخصي يا هرگونه سخت افزاري ديگر باشد. 
مهم آن است كه عمليات مجرمانه مزبور در 
فضاي سايبر و با سوءاستفاده از تكنولوژي 

اطلاعات صورت گرفته باشد. 
عنصر دوم:  مفهوم جرم سايبري عبارت است 
از وضعيت تكامل يافتگي جرائم سايبري؛)9( 
مسير  در  سايبري  جرائم  ديگر  عبارت  به 
تكامل و توسعه فناوري اطلاعات قرار گرفته 
و پابه‌پاي آن‌ها رشد و توسعه پيدا مي‌كنند. 
هرگونه پيشرفتي كه در فناوري‌هاي نوين 
اطلاعاتي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند زمينه 
سوءاستفاده و ارتكاب جرم عليه فناوري را پديد 
آورد. بر اين اساس مصاديق جرائم سايبري 
مفهومي پويا، متغير و يا متحرك پيدا مي‌كند. 
اين موضوع موجب مي‌‌شود كه چالش‌هايي 
قانونگذار  زيرا  جزا مطرح شود؛  در حقوق 
نمي‌تواند با پيش‌بيني تحولات تكنولوژي 
بودن  مجرمانه  اعلام  به  نسبت  اطلاعات 
برخي از فعاليت‌هاي فضاي سايبري اقدام 
كند و تا زماني كه پديده  مربوط از شياع 
و رواج نسبي برخوردار شود و ضرر و زيان 
آن در حد ضرورت‌هاي جرم‌انگاري احساس 
شود، جامعه در يك خلأ قانونگذاري قرار مي 
گيرد. در اين فاصله است كه ارتكاب اعمال 
سودجويانه با سوءاستفاده از فناوري اطلاعات 
و ارتباطات مطرح مي‌‌شود كه با توجه به اصل 
قانوني بودن جرم و مجازات)10( چالش‌هايي را 

در حوزه حقوق جزا مطرح مي كند. 
4_ جرائم سايبري در حقوق ايران: 
شروع جرائم سايبري در ايران تاريخ دقيقي 
تكنولوژي  مختلف  سطوح  زيرا  ندارد؛ 
يا  جرائم  برخي  خود  با  همراه  اطلاعات 

سوءاستفاده‌هايي را مطرح كرده‌اند. با اين 
وجود خبري كه از سوي خبرگزاري ايسنا در 
خرداد ماه سال 1383 درج شد، به نقل از يكي 
از دست‌اندركاران حكايت از آن دارد كه اولين 
جرم سايبري در ايران مربوط به سال 81 و 
ناظر به عمل يك يا چند دانشجو در شهرستان 
يزد براي اسكن اسكناس و پرينت رنگي از آن 
مي باشد)11(. به نظر مي‌رسد كه اين تحليل 
به دلايل مختلف نادرست مي باشد؛ زيرا اول 
آن‌كه ما شاهد هستيم كه در ارتباط با فضاي 
سايبر قوانين و مقرراتي وجود دارد كه تاريخ 
تصويب آن‌ها به قبل از سال 81 برمي‌گردد، 
از  حاكي  موجود  گزارش‌هاي  آن‌كه  دوم 
آن است كه در دهه60 تغيير نمره درسي 
و در نتيجه تغيير اسامي برخي از پذيرفته 
شدگان در كنكور سراسري مطرح شده است. 
بنابراين ارتكاب اولين جرم سايبري در حقوق 
ايران بايد به چندين دهه‌ قبل برگردد؛ زيرا 
قانونگذار در چند دهه اخير قوانين متعددي 
در اين حوزه به تصويب رسانده است. اين 
قوانين در حال حاضر فضاي كالبدي حقوق 
ايران را در خصوص جرائم سايبري شكل 
مي‌دهد. عناوين كلي اين قوانين و مقررات 

به شرح زير است:
پـديـدآورندگان  از  حمايت  قانـون  الف: 

نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب سال 1379
مصوب  الكترونيكي  تجارت  قانون  ب: 

سال1382/10/17
خصوص  در  نظام  كلي  سياست‌هاي  ج: 
ابلاغي  رايانه‌اي  اطلاع‌رساني  شبكه‌هاي 

سال 1380
د: قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در 

آزمون‌هاي سراسري مصوب 1381/4/21
هـ : قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 

1379/1/30
و: قانون ترجمه و تكثيركتب و نشريات و آثار 

صوتي مصوب؟

كه  اشخاصي  مجازات  نحوه  قانون  ر: 
در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير 
مجاز مي‌نمايند مصوب 1372 و اصلاحي 

86/10/16
ح: قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 1388/3/5

مصوب  پولشويي  با  مبارزه  قانون  ط: 
1386/11/24

پايگاه‌هاي  ي:آيين‌نامه ساماندهي فعاليت 
ايراني  اينترنتي  )سايت‌هاي(  اطلاع‌رساني 

مصوب 1385/5/29 هيأت وزيران 
 ك- آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون 
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي 
رايانه‌اي مصوب 1383/4/21هيأت وزيران

ل- قانون انتشار آزادي و دسترسي به 
اطلاعـات مصـوب 1388/5/31 مجمع 

تشخيص مصلحت نظام 
م- قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

1386
الكترونيكي  بانكداري  نظام  آيين‌نامه  ن- 

مورخ 1386/12/22
الف ماده 131  بند  اجرايي  آيين‌نامه  س- 
اقتصادي،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون 
اسلامي  جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي 

ايران، مصوب 1385/9/21
ع- تصويب‌نامه در خصوص برنامه جامع 
مصـوب  الكترونيكـي،  تجارت  توسعـه 

1384/5/25
ض- مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص 
اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه 
مصوب  )اينترنت(  اطلاع‌رساني  جهاني 

1381/4/15
فناوري  كاربري  توسعه  دستورالعمل  ق- 
اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و 
قضايي،  پرونده  مديريت  نرم‌افزار  استقرار 

تاريخ انتشار 86/12/23
سند  تعيين  در خصوص  تصويب‌نامه  ر-  
تبادل  و  توليـد  فضاي  امنيت  راهبردي 
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اطلاعات كشور مورخ 1387/12/11
 ش- مصاديق محتواي مجرمانه موضوع 

ماده 22 قانون جرائم رايانه‌‌اي 
و  لوايح  از  بسياري  مـواد  اين  بـر  علاوه 
آيين‌نامه‌ها  همچنين  و  قانوني  طرح‌هاي 
در چرخه  كه  دارد  وجود  تصويب‌نامه‌ها  و 
تصويب بوده و بزودي مراحل تصويب آن 
نهايي و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. همه 
اين مجموعه‌ها وضعيت كالبدي حقوق ايران 
را در حوزه جرائم سايبري شكل خواهند داد. 
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است 
كه بايد تلاش شود تا نخست سازگاري و 
هم‌افزايي بين اين مجموعه مقررات برقرار 
باشد تا رابطه آن‌ها از نوع هم‌افزايي و تكميلي 
باشد، دوم آنك‌ه بايد توجه شود كه تصويب 
اين مجموعه نبايد با نگاهي جزئي و يا در 
كوتاه‌مدت انجام شود، در غير اين صورت 
مقررات  پراكندگي  و  بر سردرگمي  علاوه 
مزبور، شاهد بي‌نظمي و آشفتگي در حوزه 
در  ايران  حقوق  مقررات  كالبدي  فضاي 
مسايل سايبري بوده، روابط خنثي‌گري بين 
آن‌ها برقرار خواهد شد. وجود روابط تعارض، 
تناقض، اجمال و ابهام ميان قوانين و مقررات 
حوزه سايبر موجب خواهد شد تا نه تنها رشد 
و توسعه و فناوري اطلاعات در كشور به 
صورت متوازن انجام نشود، بلكه مشكلات 
ناشي از اين وضعيت گريبانگير مردم و نظام 

خواهد شد. 
در ادامه اين تحقيق و با توجه به محدوديت 
مقاله حاضر به توصيفي مختصر از برخي 
قوانين و مقررات پايه در حوزه جرائم سايبري 

مي‌پردازيم. 
5-سياست‌هاي كلي نظام در خصوص 

شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي 
اين سند از سوي دفتر مقام معظم رهبري 

ابلاغ شده است.)12(
سند مزبور داراي هفت بند بوده و طي آن 

نظام ملي  تقويت  و  ايجاد، ‌سازماندهي  بر 
اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير نظارتي 
لازم تأكيد شده است. سياست‌هاي مزبور 
پس از طرح و بررسي توسط مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به مقام معظم رهبري پيشنهاد و 
با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شد. اهميت اين 
سياست‌ها به‌گونه‌اي بود كه بلافاصله موضوع 
در دستور كار شوراي عالي فرهنگي قرار گرفت 
و پس از بحث و بررسي در جلسات متعدد 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجموعه‌اي با 
عنوان "مقررات و ضوابط شبكه‌هاي 
اطلاع‌رساني رايانه‌اي"به تصويب آن 
شورا رسيد و پيرو ابلاغيه مقام معظم رهبري 
به مراجع ذيربط ابلاغ شد. در اين آيين‌نامه بر 
چهار نكته اساسي به شرح زير تاكيد شده است:

الف – حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات 
و دانش 

ب- مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال 
فعاليت‌هاي خود 

و صيانت  اجتماعـي  حقـوق  رعايـت  ج- 
فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو 

د-  ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات 
اطلاع‌رساني و اينترنت به عموم مردم

انقلاب  عالي  شوراي  مصوب  مقررات   
فرهنگي در سه بخش به شرح زير تنظيم 

شده است:
بخش اول: آيين‌نامه نحوه اخذ مجوز و 

ضوابط فني تماس بين‌المللي 
بخش دوم: آيين‌نامه واحدهاي ارائه‌كننده 

)ISD ( خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت
خدمات  دفاتر  آيين‌نامه  سوم:  بخش 

)COFFENET ( حضوري اينترنت
حقـوق  ز  ا حمايـت  نـون  قا  -6
پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي 

و آيين‌نامه آن 
اين قانون مصوب 1379/10/4 بوده و داراي 

17 ماده و يك تبصره مي‌باشد. 

در اين قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق 
نرم‌افزارهاي  معنوي  و  مادي  بهره‌برداري 
رايانه‌اي تعريف و نحوه ثبت و مرجع مربوط 
تعيين شده است. شورا ي عالي انفورماتيك 
اين  در خصوص  اسلامي  ارشاد  وزارت  و 
دارند.  برعهده  را  مسئوليت‌هايي  موضوع 
همچنين دراين قانون نحوه طرح دعواي  
نقض حقوق مورد حمايت اين قانون مطرح و 
ضوابط مسموع بودن آن مشخص شده است 
نكته ديگر مربوط به جرم‌انگاري در حوزه 
مقررات مزبور است. در اين خصوص در ماده 

13 اين قانون آمده است:
13- »هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون 
را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارات به 
حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي 
نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال 

محكوم مي‌شود.« 
آيين‌نامه اين قانون در جلسه 83/4/21 
هيأت وزيران به تصويب رسيده و طي 
شماره 21185/ ت 26089 مورخ 4/24/ 
83 با امضاي معاون اول رياست جمهوري 
وقت ابلاغ شده است. اين آيين‌نامه داراي 
69 ماده وده‌ها بند و تبصره مي‌باشد. عناوين 

اصلي اين آيين‌نامه عبارت است از:
 تعاريف مربوط به نرم‌افزار 

 حقوق پديدآورنده 
 اختراع نرم‌افزار 

‌‌ چگونگـي  صــدور گواهي‌نامـه ثبت 
نرم‌افزار 

 تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي
 اركان نظام صنفـي رايانه‌اي شامـل 
)‌نظام صنفي استان‌ها، شوراي انتظامي استان، 
انتظامي كل نظام، بازرس، هيأت  شوراي 

عمومي، شورا ي مركزي و رئيس سازمان 
7- قانون جرائم رايانه‌اي:

قانون مهمترين عنصر در شكل‌دهي  اين 
كالبدي به مقررات جزايي در حوزه جرائم 
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سايبري ايران است. قانون مزبور در تاريخ 
88/3/5 به تصويب رسيده است. به دليل 
اهميت اين قانون در حوزه جرائم رايانه‌اي 
با تفصيل بيشتري به تبيين مفاد اين قانون 

مي پردازيم. 
7-1- ساختار كلي قانون: اين قانون در 

سه بخش تنظيم شده است:
بخش اول به جرائم و مجازات‌ها پرداخته 
است. بخش دوم به آيين دادرسي اختصاص 
دارد و در بخش سوم نكاتي به عنوان ساير 
مقررات ذكر شده است. گسترده‌ترين بخش 
اول است كه در  قانون همان بخش  اين 
آن هشت فصل مطرح و هر فصل نيز در 
چند مبحث سازماندهي شده است. عناوين 
فصول و مباحث بخش اول به شرح زير است: 
عليه  جرائم  عنوان  تحت  اول:  فصل 
محرمانگي داده‌ها و ساماندهي رايانه‌اي و 
مخابراتي آمده است. مباحث زير مجموعه 

اين فصل عبارت است از:
مبحث كيم: دسترسي غير مجاز 

مبحث دوم: شنود غير مجاز 
مبحث سوم: جاسوسي رايانه‌اي 

فصل دوم: تحت عنوان جرائم عليه امنيت 
رايانه‌اي و  و تماميت داده‌ها و ساماندهي 
مخابراتي آمده است. مباحثي كه در اين فصل 
تعيين تكليف شده‌اند، طي يك مبحث و با 
عنوان مبحث اول جعل رايانه‌اي آمده است. 
اين شيوه تقسيم‌بندي قابل نقد مي‌باشد؛ زيرا 
در اين فصل تنها يك مبحث آمده  است و 
مباحث دوم و سوم آن مشخص نشده‌اند، در 
حالي كه با كمي دقت مي‌توانستند مباحث 
مباحث  پيش‌بيني  با  را  آن  زيرمجموعه 

ديگري افزايش دهند. 
و  سـرقت  عنـوان  تحت  فصل سوم: 
كلاهبرداري مرتبط با رايانه آمده است. 
اين فصل به مبحثي خاص تقسيم نشده، 
بلكه طي دو ماده مستقل عناوين سرقت 

و كلاهبرداري رايانه‌ايي جرم‌انگاري شده 
است.

فصل چهارم از بخش اول با عنوان 
آمده  عمومي  اخلاق  و  عفت  عليه  جرائم 
است. در اين فصل مبحث خاصي ذكر نشده 
بلكه طي چند ماده و تبصره و بند، موضوعات 
مبتذل و مستهجن و هرزه‌نگاري در فضاي 

سايبر، جرم‌انگاري شده‌ است.
فصل پنجم: اين بخش نيز به جرم‌انگاري 
اكاذيب  نشـر  و  حيثيت  هتـك  حـوزه  در 
اختصاص يافته است. در فصل ششم اين 
بخش مسؤوليت كيفري اشخاص تبيين شده 
و در فصل هفتم تحت عنوان ساير جرائم 
برخي فعاليت‌هاي ديگر مورد جرم‌انگاري 
قرار گرفته و در فصل پاياني اين بخش نيز 
مقررات راجع به تشديد مجازات آمده است. 
به اين ترتيب بخش اول قانوني كه ارتباط با 
جرائم و مجازات‌ها داشت، به اتمام رسيده 
است. به عبارت ديگر بخش اول اين قانون 
به مسائل حقوق جزاي عمومي و  مربوط 
حقوق جزاي اختصاصي راجع به حوزه سايبر 

است. 
بخش دوم: بخش دوم اين قانون به آيين 
دادرسي مرتبط با جرائم سايبري اختصاص 
دارد. اين بخش در سه فصل سازماندهي شده 
است. فصل اول به بحث از قواعد صلاحيت 
اختصاص دارد. اهميت بحث صلاحيت ناشي 
از آن است كه جرائم سايبري از نظر محل 
ارتكاب داراي پيچيدگي‌هايي است كه آن را 
از ساير جرائم متمايز مي‌كند. فصل دوم اين 
قانون به بحث از جمع‌آوري ادله الكترونيكي 
پرداخته است. اين فصل با تفصيل بيشتر به 
تبيين مقررات پرداخته است. مباحثي كه در 
اين فصل مطرح شده است، عبارت است از 

چهار مبحث كه شامل موارد زير است:
مبحث اول: نگهداري داده‌ها 

مبحث دوم: حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي 

ذخيره شده 
مبحث سوم: ارائه داده‌ها 

مبحث چهارم: شنود محتواي ارتباطات 
رايانه‌اي 

فصل پاياني اين بخش طي سه ماده خلاصه 
و در آن استناد پذيري ادله الكترونيكي طرح 
شده است. همچنين قسمت پاياني اين بخش 
با عنوان »ساير مقررات« چهار ماده قانوني 

است كه در آن مواردي طرح شده است. 
7- 2- بـرخي ويژگي‌هـاي قانون 
داراي  مـزبور  قانـون  رايانه‌اي:  جرائم 
نوآوري‌هاي فراواني است كه در ادامه به 

ذكر برخي از آن‌ها مي‌پردازيم. 
الف- ساز و كار بروز رساني ميزان 
جزاي نقدي: تاكنون قوانين جزايي كه 
در مقام تعيين جزاي نقدي بوده‌اند، معمولًا 
عدد و رقم مشخصي را به عنوان جزاي نقدي 
تعيين مي‌كردند. اين مسأله با گذشت زمان 
نرخ تورم موجب مي‌شد  به دليل وجود  و 
يك  براي  شده  تعيين  نقدي  جزاي  كه 
عمل مجرمانه پس از حداكثر ده سال به 
صورت قابل توجهي غير متناسب باشد. به 
عبارت ديگر جزاي نقدي تعيين شده توسط 
قانونگذار در اثر مرور زمان و عدم تأثير نرخ 

تورم معنادار و اثربخش نبود. 
براي حل اين معضل در ماده 53 اين قانون 
تعيين تكليف شده است. اين ماده مقرر داشته 
است:»ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر 
اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك 
مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس 
قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل 

تغيير است.«
تصويب  پايه:  قوانين  با  ارتباط  ب- 
بدون  پراكنده و  به صورت  قوانين جزايي 
ايجاد ارتباط بين آن‌ها موجب شده است كه 
نظام حقوق جزا در حقوق ايران از پراكندگي 
زيادي برخوردار باشد. جرم‌انگاري هر پديده 
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در قوانين مختلف، بدون تأثيرگذاري آن در 
قانون مادر)قانون مجازات اسلامي( موجب 
شده است كه دسترسي به مقررات جزايي 
اين  براي حل  نباشد.  امكان‌پذير  بسادگي 
چنين  قانون  اين   55 ماده  در  نيز  مشكل 
تا )54(  مقرر شده است:»شماره مواد )1( 
اين قانون به عنوان مواد 729 تا 782 قانون 
مجازات اسلامي )بخش تعزيرات( با عنوان 
فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره مواد 
729 قانون مجازات اسلامي به شماره 783 

اصلاح مي‌گردد.«
ج- ساز و كار تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه: همان‌طور كه مي‌دانيم فضاي 
سايبر محيطي پويا، متغير و نوشونده است. 
فناوري‌هاي  آمدن  پديد  و  تغيير  سرعت 
نوين در اين حوزه از ساير حوزه‌هاي دانش 
بيشتر است. گاهي ادعا شده است كه حجم 
دانش و اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات 
در كمتر از يك سال دو برابر مي‌‌شود. اين 
ويژگي موجب مي‌شود كه مصاديق محتواي 
نداشته  پذير  پيش‌بيني  وضعيتي  مجرمانه 
نمي‌تواند  قانونگذار  ديگر  به عبارت  باشد. 
تمام مصاديق محتواي مجرمانه را پيش‌بيني 
كرده و آن‌ها را در مواد قانوني ذكر كند. 
بنابراين نياز به سيستمي دارد كه با توسل 
به آن بتوان مصاديق محتواي مجرمانه را با 
سرعت و دقت مناسب مشخص كرده و تدابير 
مقتضي اتخاذ و اعمال شود. براي اين منظور 
ماده 22 قانون ساز و كار مشخصي را تعبيه 

كرده است. اين ماده مقرر مي دارد: 

ماده 22- قوه قضاييه موظف است ظرف 
يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه 
)كميته( تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
تشكيل  كشور  كل  دادستاني  محل  در  را 
دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش 
اطلاعات،  فناوري  و  ارتباطات  پرورش،  و 
فناوري،  و  تحقيقات  علوم،  دادگستري، 
فرهنگ و ارشـاد اسلامي، رئيس سازمـان 
و  صدا  سازمان  رئيس  اسلامي،  تبليغات 
نفر  يك  انتظامي،  نيروي  فرمانده  سيما، 
به  ارتباطات  فناوري اطلاعات و  خبره در 
انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس 
نمايندگان  از  نفر  يك  و  اسلامي  شوراي 
عضو  كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب 
كميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس 
شوراي اسلامي اعضاي كارگروه )‌كميته( را 
تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه )‌كميته( 

‌به عهده دادستان كل كشور خواهد بود. 
در تبصره‌هاي اين ماده پيش‌بيني شده است 
كه جلسات كارگروه هر پانزده روز يك بار 
تشكيل شود و تصميمات آن با اكثريت نسبي 

حاضران معتبر باشد. 
 وظيفه اين كميته عبارت است از رسيدگي 
پالايش  بـه مصاديـق  راجع  بـه شكايات 
)‌فيلتر( شده. كميته مزبور مصاديق محتواي 
مجرمانه را طي دستورالعمل خاصي تصويب 

كرده است. 
مصاديق مزبور در پنج طبقه به شرح زير 

تقسيم‌بندي شده‌اند:
الف- محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي 

كه در پنج بند آمده است. 
ب- محتواي عليه مقدسات اسلامي كه در 

هفت بند آمده است. 
ج- محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي 

كه در چهارده بند احصا شده است. 
د- محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و 

عمومي كه در سه بند احصا شده است. 
جرائم  ارتكاب  براي  كه  محتوايي   - هـ 

رايانه‌اي و ساير جرائم بكار مي‌رود. 
  نتيجه‌گيري:

تلفن  اختراع  زمان  از  سايبري  فضاي   -1
مطرح شده است. 

2- در خصوص تعريف جرم سايبري اتفاق 
نظر وجود ندارد. 

به  ايران  در  سايبري  جرم  تاريخچه   -3
چندين دهه قبل بر مي‌گردد. با اين وجود 
تاريخ دقيقي نسبت به اولين جرم سايبري 

ايران ثابت نشده است. 
4- فضاي كالبدي جرائم سايبري در ايران 
تاكنون شامل بيش از بيست عنوان مصوبه 
قانوني مي‌باشد. )اعم از قانون و آيين‌نامه و... (

5- فراواني مقررات راجع به فضاي سايبري 
خطر انبوهي و پيچيدگي و روابط تعارض و 
اجمال و تناقض بين قوانين را مطرح مي‌كند. 
6- مهمترين قانون پايه در ارتباط با جرائم 
سايبري عبارت است از قانون جرائم رايانه‌اي 

كه در سال 88 به تصويب رسيد. 
برخي  به  پاسخ  ضمن  مزبور  قانون   -7
سايبري  جرائم  حوزه  با  مرتبط  خلاءهاي 

داراي نوآوري‌هاي مناسبي نيز مي‌باشد. 

پي‌نوشت‌ها:
1_ باستاني، برومند، جرائم رايانه‌اي و اينترنتي، انتشارات بهنامي، تهران ،83، 

ص 54
2- cyberspase

3_ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مسائل قضايي هرزه‌نگاري در محيط 
سايبر، انتشارات راه نوين، سال 89، ص 7

4_ سند راهبردي امنيت توليد و تبادل اطلاعات ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 
5_ مسابل قضايي  هرزه نگاري در محيط سايبر، معاونت آموزش و تحقيقات قوه 

قضاييه- انتشارات راه نوين ص 8 

6_ زندي – محمد رضا ، تحقيقات مقدماتي در جرائم سايبري، انتشارات جنگل، 
تهران 1389 ، ص 40 

7_ همان 
8_ همان ، ص 41

9_ مسائل قضايي هرزه نگاري در محيط سايبر معاونت آموزش و تحقيقات قوه 
قضاييه- انتشارات راه نوين– ص 9 

10_ نگاه شود به اصل 37 قانون اساسي
11_ تحقيقات مقدماتي در جرائم سايبري ، ص 49

12_ طي نامه شماره 1/1033 مورخ 80/3/9 دفتر مقام معظم رهبري
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قسمت اول
مقدمه

بسيج در لغت به معناي آماده، مهيا، ساز و 
برگ و سامان دادن است. اما در اصطلاح به 
نيروهاي مردمي داوطلبي گفته مي‌شود که 
آماده‌اند در شرايط دفاعي و جنگي از کشور 
دفاع کنند. مقام معظم رهبري در تعريف 
از  است  بسيج مي‌فرمايند: »بسيج عبارت 
مجموعه‌اي که در آن پا‌کترين انسان‌ها، 
فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور 
در راه اهداف عالي اين ملت و براي به کمال 
رسانيدن و به خوشبختي رسانيدن اين کشور 
جمع شده‌اند... بسيج يعني حضور در همه 
ميدان‌هايي که از انسان در آن ميدان يک 

کاري مي‌طلبند.«
عده‌اي با نگاهي دانشگاهي بسيج را بدين 
نيرويي  »بسيج  کرده‌اند:  تعريف  صورت 
و متشکل  داوطلبانه  بر جنبه  مبتني  است 
از اقشار گوناگون مردم بخصوص جوانان 
براي حفظ و حراست از جمهوري اسلامي 
اسلامي که  انقلاب  و دستاوردهاي  ايران 
تحت عنوان ارتش بيست ميليوني تشکيل 
شده است و توسط نيروي مقاومت بسيج 
که از اجزاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

مي‌باشد، سازمان آن گسترش نيز مي يابد.«)1(
بسيج از ديدگاه‌هاي متعددي مورد بررسي 
قرار گرفته است. عده‌اي اصرار دارند تا بدون 
توجه به موقعيت‌هاي مؤثر در تشکيل بسيج 
که تعيين کننده اهداف آن مي‌باشد، از بسيج 
به عنوان يک پديده جهاني با اهداف جهاني 
ياد کنند. در مقابل گروه ديگري صرفاً تشکيل 
بسيج را ناشي از مشارکت مقطعي و آن هم در 
دفاع نظامي از کشور خاص دانسته‌اند. به نظر 
مي‌رسد بسيج پديده‌اي خاص در ايران بوده 
که ريشه در اهداف انقلاب اسلامي داشته و 
در جهت استحکام بخشي به آن اهداف آن 

گام برمي‌دارد.)2(
بسيج در مفهوم اسلامي خود اساساً داراي 
حوزه‌اي وسيع و کاربردي عميق و گسترده 
اسلامي  فرهنگ  در  بسيج  مفهوم  است. 
ماهيتي ايدئولوژيک و عميقاً اعتقادي دارد. 
بسيج اساساً نشانه و آيتي از يک خط، يک 
از يک  از آن نموداري  بالاتر  استراتژي و 

ايدئولوژي است.)3(
از  پس  ايران  در  بسيج  تاسيس  تاريخچه 
انقلاب به سال‌هاي ابتداي انقلاب اسلامي 
بر مي‌گردد. صدور فرمان تاريخي رهبرکبير 
انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني)ره(، 

در تاريخ 1358/9/4 مبني بر تشکيل بسيج 
بيست ميليوني، نخستين بارقه‌هاي تشکيل 
محسوب  انقلاب  از  پس  ايران  در  بسيج 
مي‌شود. سخنان آغازين حضرت امام)ره( در 
فرمان تاسيس بسيج اين‌گونه بيان شده بود: 
»بايد ما همه قوايمان را مجتمع کنيم براي 
نجات دادن يک کشوري، بايد اگر مسايلي 
باشد  چند سخت  هر  پيش بيايد،  برايمان 
تحمل کنيم.« اين سخن ارزش‌هايي چون 
استقامت و پايداري، ايثار و فداکاري، احساس 
مسؤوليت و اداي ‌تکليف، حماسه‌آفريني و 
مردم  بين  را در  کشور  از  دفاع  به  عشق 
بخصوص نسل جوان آن زمان بيش از پيش 
شکوفا ساخت. به مدد همين ارزش‌ها بود که 
در دوران دفاع مقدس و پس از آن )در دفاع 
از خاک کشور( بسيجي بودن به عنوان يک 
ارزش منشأ تلاش‌ها و خدمات گسترده‌اي 

شد.
از نظر تشکيلات اداري در حال حاضر بسيج 
يکي از اجزاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
است که ماده 3 قانون مقررات استخدامي سپاه 
بر اين نکته تاکيد دارد. اين ماده مقرر مي‌دارد: 
»سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مجموعه 
ستاد کل سپاه، حوزه نمايندگي ولايت فقيه 

نقش بسيج در حفظ امنيت ملي
نوروز کارگري- دکتراي حقوق کيفري و جرم‌شناسي
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نيروي زميني، هوايي، دريايي و  در سپاه، 
مقاومت بسيج و قدس و سازمان‌هاي وابسته 

به آن‌ها اطلاق مي‌شود.«
 اين نوشتار در پي بررسي مقوله »بسيج« 
به عنوان يکي از اركان حفظ امنيت ملي 
بـررسي  از  پس  منظـور  بـدين  مي‌باشد. 
مختصري در مورد امنيت ملي به نقش بسيج 
در اين زمينه پرداخته و سعي در تبيين آن 

خواهيم نمود.
الف- امنيت ملي

امنيت در لغت به معناي در امان بودن، ايمني 
و بي‌ترسي است و اين ويژگي در شرايطي 
حاصل مي‌شود که تهديد و خطري وجود 
نداشته باشد)4( امنيت در فرهنگ ويکي پديا 
به اين صورت تعريف شده است: »امنيت از 
نظر مفهومي به وضعيتي اطلاق مي‌شود 
کـه نيروهاي حفظک‌ننده  وضع مـوجود، 
توان اين محافظت را از نيروهاي شناخته 
شده برهم زننده آن داشته باشند. امنيت 
به سطوح مختلفي تقسيم مي‌شود؛ از جمله 
امنيت فردي، امنيت اجتماعي، امنيت ملي و 
امنيت جهاني. همچنين در تحليل اين مفهوم 
حوزه‌هاي مختلف نيز از هم متمايز مي‌شوند؛ 
براي مثال در امنيت ملي، امنيت اقتصادي، 
امنيت قضايي، امنيت فرهنگي و ... قابل 
تحليل هستند. امنيت را بر پايه‌هاي مفهومي 
مختلفي مورد شناسايي قرار مي‌دهند، از 
جمله اين مفاهيم پايه، نظم است؛ يعني 
امکان بر هم خوردن نظم، ناامني به همراه 

خواهد داشت....«)5(
امنيت ملي در دو معناي عام و خاص بکار برده 
شده است. در معناي خاص عبارت است از 
حفظ وجود خود، که خود در اين مفهوم عبارت 
تماميت  حفظ  مردم،  جان  حفظ  از؛  است 
سرزميني، حفظ سيستم سياسي و اقتصادي 
و حفظ استقلال و حاکميت کشور. در معناي 
عام امنيت ملي عبارت است از آزادي از ترس 
و فقدان خطر جدي از خارج نسبت به منابع 

حياتي و اساس مملکت.)6( در واقع امنيت در 
زمره اهداف و ارزش‌هاي اصولي و پايدار 

جامعه است.)7( 
امنيت نه تنها يک ارزش محسوب مي‌شود 
که به خودي خود مطلوب مي‌باشد، بلکه 
وسيله‌اي است براي رسيدن به مطلوب‌هاي 
ديگر. بنابراين بايد اذعان داشت که امنيت از 
يک سو وسيله است و از سوي ديگر هدف؛ 
چرا که با يک سلسله اقدامات و تلاش‌هاي 
پياپي در پي دستيابي به آن هستيم.)8( حفظ 
اين ارزش به عنوان يک وظيفه ابتدايي بر 
عهده دولت به عنوان نماينده جامعه است. 
مبناي اين وظيفه بـراي دولت قـرارداد 
اجتماعي است. بر اساس اين تئوري زماني 
که بشر پا به درون يک اجتماع مي‌گذارد، با 
گذشتن از يک سري از آزادي‌هاي خود و 
تحمل محدوديت‌هايي چند، يک احساس 
امنيت دريافت مي کند. اين قرارداد که منشا 
تحولاتي عمده در زمينه علوم اجتماعي بوده 
است، يکي از الزامات ناشي از خود را دفاع از 
احساس امنيت شهروندان در برابر تهديدات 

داخلي يا خارجي معرفي ميک‌ند.)9( 
در اين مقال نه در پي بررسي و تعريف امنيت 
که به دنبال تشريح يکي از انواع خاص آن 
يعني امنيت ملي هستيم. گرچه واقفيم که 
بررسي اين مفهوم دشوار بوده و نياز به يک 
ديوان نوشته دارد، اما در حد وسع علمي و 
روشن  پي  در  مختصر،  مقاله‌اي  حوصله 

ساختن اين مفهوم هستيم.
1- تعريف امنيت ملي

امنيت ملي در جهان  معني کردن مفهوم 
امروز کار پيچيده‌اي است؛)10( چرا که امنيت 
مفهومي چند وجهي بوده و از اين رو در مورد 
زيادي وجود  نظرهاي  اختلاف  آن  معناي 
دارد. تعاريف مندرج در فرهنگ‌هاي لغت 
از اين مفهوم عمدتاً بر احساس »آزادي از 
ترس« يا »احساس ايمني« تکيه دارند.)11( 
دشوار بودن ارائه يک تعريف از امنيت ملي 

ناشي از دو علت مي‌‌باشد: نخست اينک‌ه 
بررسي‌هاي امنيت يکي از شاخه‌هاي فرعي 
روابط بين‌الملل است و واقفيم که در رشته 
نظري  سر‌انديشه‌هاي  بر  بين‌الملل  روابط 
و  دارد  وجود  عميقي  نظر  اختلاف  اصلي 
دوم اينک‌ه در قلب مفهوم امنيت عناصري 
مي‌شود  سبب  کـه  دارد  وجود  هنجاري 
تحليل‌گران و سياستگذاران نتوانند از طريق 
بررسي داده‌هاي تجربي روي تعريف واحدي 

به توافق برسند.)12(
با توجه به عدم امکان ارائه تعريفي جامع و 
مورد قبول همگاني از امنيت ملي، در ذيل به 
تعريف چند تن از صاحب‌نظران در اين زمينه 
اشاره شده و به همين تعاريف اکتفا مي‌شود. 
در يک تعريف امنيت ملي را شامل تعقيب 
اصولًا  و  دانسته‌اند  ايمني  مادي  و  رواني 
جزء مسؤوليت حکومت‌هاي ملي است تا از 
تهديدات مستقيم ناشي از خارج نسبت به 
بقاي رژيم‌ها، نظام شهروندي و شيوه زندگي 
شهـروندان خـود ممانعت بعمـل آورند)13(  
اين تهديدات در عرصه‌هاي مختلف، بروز 
اقتصادي  عرصه  در  مثلًا  و  دارند  خاصي 
در  سپس  و  اقتصادي  وابستگي  ايجاد  از 
تا  اقتصادي گرفته  مواقع ضرورت تحريم 
و  چندمليتي  شرکت‌هاي  سرمايه‌گذاري 
کشور  سياست‌گذاري‌هاي  بر  نفوذ  اعمال 
عرصه  در  يا  برد  نام  مي‌توان  را  پذيرنده 
اجتماعي- فرهنگي، با استفاده از ابزارهاي 
تبليغاتي و رسوخ در فرهنگ و ارزش‌هاي 
معنوي يک کشور به قصد از بين بردن آن‌ها و 
يا در ادامه اقدامات نظامي و سياسي و اقتصادي 
به عنوان بعد چهارم استراتژي، تهديدات به 
شکل تبليغات و جنگ رواني عليه امنيت 
کشورها شکل مي‌گيرد، همچنين تهديدات 
عليه تماميت ارضي و سرحدات و مرزهاي 
کشورهاست که معمول‌ترين تهديد در طي 

تاريخ بين کشورها بوده است.)14(
در تعريف ديگري آمده است که امنيت ملي 
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يعني حفظ راه و روش زندگي قابل پذيرش 
براي همه مردم و مطابق با نيازها و آرزوهاي 
رهايي  امر شامل  اين  مشروع شهروندان. 
داخلي  براندازي  نظامي،  فشار  يا  حمله  از 
اقتصادي و  ارزش‌هاي سياسي،  نابودي  و 
اجتماعي که براي کيفيت زندگي ضروري 

هستند، مي‌شود.)15( 
تعريف ديگري بيان مي دارد که امنيت ملي 
عبارت است از وضعيتي که نظام قادر باشد 
اقتدار خود را به منظور استمرار ثبات نظام 
منافع  و  بنيادي  ارزش‌هاي  از  پاسداري  و 
ملي در برابر تهديدات داخلي و خارجي بر 
امکانات  توانايي‌ها،  از  اساس درک واضح 
و همکاري‌هاي مشترک در جهت رشد و 
اعتلاي کشور و ارزش‌هاي آن بکار گيرد.)16(

تهديدات مورد توجه در مقوله امنيت ملي خود 
دو دسته هستند: تهديدات داخلي و تهديدات 
خارجي. تهديدات داخلي از درون مرزهاي 
يک کشور سرچشمه گرفته و نمونه بارز آن 
را مي‌توان وضعيت کشورهايي دانست که 
داراي قوميت‌هاي متعدد بوده و به علاوه 
قوميت در برابر مليت در آن‌ها نمود بيشتري 
دارد. تهديدات خارجي منشا خارجي و بيروني 
داشته و نماد بارز آن جنگ است که از طرف 
ساير کشورها اين تهديد وارد مي‌شود. اين 
تهديدات به طور سنتي اصلي‌ترين تهديدات 

عليه امنيت ملي محسوب مي‌شوند.
از آنجايي که فرض بر اين نيست که اکثر 
دولت‌ها مي‌توانند به اين هدف يعني حفظ 
ارائه شده  امنيت ملي دست يابند، تعريف 
در فوق بر »تعقيب ايمني« تکيه دارد و نه 

حصول آن.)17(
به ذکر همين توضيح مختصر از امنيت ملي 
ابعاد مختلف آن  اکتفا نموده و به بررسي 

مي‌پردازيم.
در  مورد حمايت  2- چارچوب‌هاي 

امنيت ملي
امنيت ملي با تعاريفي که جهت روشن شدن 

مفهوم آن ارائه شد، در چهار جنبه قابل بررسي 
است: امنيت نظامي، امنيت اقتصادي، امنيت 
منابع- محيطي و امنيت فرهنگي- سياسي 
که به طور خلاصه به بررسي مختصر اين 

مفاهيم خواهيم پرداخت.
امنيت نظامي

امنيت نظامي کهن‌ترين نمود امنيت ملي 
بدو  از  سياسي  واحدهاي  که  چرا  است؛ 
تعرض  و  جنگ  مقوله  از  همواره  تشکيل 
به سرزمين خود در هراس بوده‌اند. امنيت 
نظامي را ميزان قابليت نيروهاي مسلح يک 
کشور براي حفاظت از حکومت و مردم در 

برابر تهديدات قهرآميز تعريف کرده‌اند.)18( 
موضوع اصلي امنيت نظامي بر محور جنگ 
و ابزارهاي زور دور مي‌زند. هدف مشخص 
امنيتي در اين حوزه عبارت است از جلوگيري 
از بروز جنگ و در صورت وقوع آن، پيروزي 

در آن.)19(
با اين اوصاف لازم به يادآوري است که امنيت 
نظامي زماني مهمترين و در واقع شايد تنها 
نمود امنيت ملي بود، اما در حال حاضر با توجه 
به تحولات سياسي در جهان اهميت گذشته 
خود را از دست داده است، گرچه هنوز هم 
به عنوان مهم‌ترين حوزه امنيت ملي مورد 

توجه قرار دارد.
امنيت اقتصادي

امنيت اقتصادي عبارت است از ميزان حفظ 
و ارتقاي شيوه زندگي مردم يک جامعه از 
طريق تامين کالا و خدمات، هم از مجراي 
بازارهاي  در  عملکرد داخلي و هم حضور 
بين‌المللي.)20( بدين ترتيب امنيت اقتصادي 
خود داراي دو جنبه است: بالا بردن توليدات 
داخلي و حضور هر چه بيشتر در بازارهاي 

خارجي.
امنيت اقتصادي از دوران پس از جنگ سرد 
با  که  چرا  است؛  يافته  روزافزوني  اهميت 
کاهش يافتن احتمال جنگ و مطرح شدن 
عنوان  به  اقتصادي  امنيت  نظامي،  امنيت 

گزينه‌اي جانشين آن خود را در جبهه مخالف 
در عرصه بين‌المللي مطرح مي سازد.

امنيت منابع- محيطي
امنيت منابع- محيطي جديدترين مقوله در 
امنيت ملي است که با گسترش شهرنشيني و 
افزايش جمعيت و به دنبال آن کمبود منابع و 
آلودگي‌هاي محيط طبيعي، به عنوان يکي از 
ابعاد مورد بحث در امنيت ملي مطرح گرديد. 
بدين ترتيب اين مقوله از امنيت ملي از يک 
سو منابع- تجديدپذير و تجديدناپذير- و از 
سوي ديگر محيط زيست را در بر مي‌گيرد.

)21( امنيت منابع- محيطي گرچه مقوله‌اي 

جديد در دل امنيت ملي است، اما در سال‌هاي 
اخير چنان اهميت يافته است که نه تنها 
امنيت ملي کشورها بلکه امنيت جهاني را 
نيز با چالش روبرو ساخته است. در سالهاي 
اخير گرم شدن کره زمين به عنوان يک 
چالش زيست‌محيطي و دغدغه پايان يافتن 
سوخت‌هاي فسيلي، چنان چالش‌هايي را در 
عرصه بين‌المللي ايجاد نموده‌اند که نياز به 

بحث چنداني ندارد.
امنيت سياسي- فرهنگي

تشکيل  را  ملت  يک  هويت  که  فرهنگ 
به  همواره  خارجي  مناقشات  در  مي‌دهد، 
عنوان يک مسير براي حمله مد نظر قرار 
داشته است و از اين رو به‌ويژه در سال‌هاي 
اخير به عنوان يکي از ابعاد امنيت ملي مورد 
توجه قرار گرفته است. اين جنبه از امنيت 
ملي بسيار مبهم بوده و فهم کامل آن نياز به 
بررسي دقيق و مفصل دارد؛ چرا که اولًا بنيان 
سياسي- فرهنگي يک کشور غالباً روشن 
هويت‌هاي  پوياي  ماهيت  ثانياً  و  نيست 
اجتماعي تشخيص اين امر را براي هر ملت 
دشوار مي‌سازد که در واقع کدام‌يک از عوامل 
تغيير، تهديد بشمار مي‌آيند.)22( با توجه به 
اين موضوع گرچه در بسياري از موارد ارائه 
تعريفي دقيق از فرهنگ يا فرهنگ غالب در 
يک جامعه با دشواري همراه است،)23( اما با 
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اين وجود تعيين مصاديق غالب از تهديدات 
فرهنگي هميشه دشوار نيست.

اهميت اين جنبه از امنيت ملي به‌ويژه در 
سال‌هاي اخير که تاکيد بر تمايل تماميت 
دارد،  فرهنگي  تماميت  سمت  به  سياسي 
بيش از پيش گرديده است، به طوري که 
واکنش‌هاي فرهنگي در جوامع کنوني در 
بسياري از موارد افسار گسيخته و به عنوان 
اقداماتي شديد و خشونت‌آميز جلوه ميک‌ند.

فهم  تسهيل  و  موضوع  شدن  ساده  براي 
آن مي‌توان معضل تهاجم فرهنگي را که 
در سال‌هاي اخير به طور مکرر در محافل 
و مجالس به گوش مي‌خورد، عنوان نمود. 
تهاجم فرهنگي نتيجه جهاني شدن فرهنگي 
است که قدرت‌هاي جهاني را قادر ساخته 
است تا با استفاده از قدرت سياسي خود در 
عرصه بين‌المللي اقدام به گسترش فرهنگ 
خود در سطح جهاني نموده، از اين ابزار به 
عنوان وسيله‌اي براي تحميل فرهنگ خود 

بر ساير جوامع استفاده کنند.
ب- بسيج و امنيت ملي

»بسيج را بايد شجره طيبه انقلاب اسلامي 
دانست؛ نهادي که در خدمت به انقلاب حد 
و مرز نمي‌شناسد و در هر زمان و هر کجا 
که انتظام ملي به خطر افتند و نياز به حضور 
توده‌هاي انقلابي باشد، حاضر مي‌شود. بسيج 
کارکردهاي مختلفي چون سازندگي، دفاع 
خارجي و داخلي و ... دارد که کمتر نهادي 
را مي‌توان مشابه آن سراغ گرفت، همين 
مايه  را  بسيج  که  است  کارکردي  توسعه 
اصلي تاسيس و حمايت از انتظام ملي ساخته 

است.«)24(
بسيج به عنوان يک نيروي نظامي مردم‌نهاد 
در دوران جنگ تحميلي نقش بسياري در 
جنگ و در راستاي دفاع از کشور ايفا نمود. 
علاوه بر نقش نظامي بسيج در دوران جنگ، 
با خاتمه يافتن جنگ از يک سو با تحقق 
بخشيدن به ايده ارتش بيست ميليوني، با 

ديگر،  سوي  از  خود  نظاني  توان  افزايش 
نقش خود را در حفظ امنيت نظامي تکميل 
نمود؛ بدين معنا که قدرت بازدارندگي ناشي 
از افزايش توان نظامي آن نقشي بازدارنده را 

در شروع تهاجمات ايفا نمود.
در همين زمان و به عنوان مکمل نقش 
نظامي، بسيج با اقدامات فرهنگي به عنوان 
يکي از محورهاي فعاليت‌هاي خود در عرصه 
غير نظامي، به‌ويژه با ايجاد مقاومت در برابر 
فرهنگي  بعد  تقويت  بر  فرهنگي  تهاجم 
امنيت ملي نيز تأثيرگذار بود. نه تنها در اين 
دو زمينه که ذکر آن رفت، بلكه نقش بسيج 
به عنوان ضابط در حفظ امنيت داخلي کشور 
نيز در همين راستا حائز اهميت است. در ذيل 
به بررسي مختصر اين سه مقوله خواهيم 

پرداخت.
1- بسيج به عنوان ضابط در حفظ 

امنيت داخلي کشور
قبل از شروع بحث در اين خصوص لازم به 
يادآوري است که در کشورهاي دموکراتيک 
ملي  امنيت  از  مقوله‌اي  امنيت شهروندان 
است. از اين رو نقش بسيج در تامين امنيت 
داخلي کشور در مقام ضابط دادگستري از 
از  دفاع  راستاي  در  اقدامي  جنبه‌ها  برخي 
امنيت ملي محسوب مي‌گردد. اين امر ناشي 
از ارتباط ميان امنيت ملي و امنيت فردي 

است. 
را  امنيت فردي  و  امنيت ملي  بين  نسبت 
اول،  ديد:  مي‌توان  حوزه  چهار  در  حداقل 
يا گروه‌هاي شبه‌دولتي، خود ممکن  افراد 
است به مساله امنيت ملي تبديل شوند؛ مانند 
تروريست‌ها، جدايي‌طلبان، کودتاچيان و ...؛ 
دوم، نقش شهروندان در حمايت از منافع 
آسيب‌پذيري  ترتيب  بدين  ديگر.  دولتي 
دولت‌ها از عقايد و افراد طرفدار دولت‌هاي 
ديگر باعث ايجاد ترديد در مرز امنيت ملي و 
داخلي مي‌شود؛ سوم، فشارهاي کلي سياسي 
و محدوديت‌هايي که از طرف شهروندان بر 

دولت تحميل مي‌شود. جوهر اين فشارها 
ناشي از تهديدهاي مستقيم نسبت به دولت 
يا حکومت نيست بلکه به نفوذ افکار عمومي 
بر سياست دولت يا محدوديت توان دولت 
جهت  در  عمومي  افکار  شکل‌دهي  براي 
اهداف خود باز مي‌گردد؛ چهارم، نقش افراد به 
عنوان رهبران دولت. بر اين اساس تفکيک 
ميان فرد و دولت در حالي که فرد خود جزيي 
از يک واقعيت مفهومي به نام دولت است، از 

بين مي‌رود.)25(
با اين مقدمه توجيهي به بررسي نقش بسيج 
به عنوان ضابط دادگستري خواهيم پرداخت.

دادگستري  عنوان ضابط  به  بسيج  وظيفه 
الزامي برخاسته از ماده يک قانون حمايت 
قضايي از بسيج مصوب 1371/10/6 است. 
اين ماده مقرر مي‌دارد: »به نيروي مقاومت 
بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه 
داده مي‌شود همانند ضابطين قوه قضاييه 
هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت 
عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام 
بموقع آن‌ها و يا اعلام نياز آنان به منظور 
جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم 
و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي 
اقدامات قانوني لازم را بعمل آورند.« به‌علاه 
در همين راستا بند سه ماده 15 قانون آيين 
در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسي 
امور کيفري 1378 بر اين نکته مجدداً تأکيد 
نموده و بسيج را به عنوان يکي از ضابطان 
دادگستري مورد پذيرش مجدد قرار مي دهد.

اما ضابط چيست و وظايف ضابطان کدام 
است؟ 

ضابط کيست؟
ضابطين دادگستري را قانون تعيين ميک‌ند. 
هيچک‌س ضابط نيست مگر اينک‌ه قانوني اين 
سمت را براي او به رسميت شناخته باشد)26( 
دادگاه‌هاي  دادرسي  آيين  قانون   15 ماده 
عمومي و انقلاب در امور كيفري تعريفي 
ارائه نموده، در بند سه مامورين  از ضابط 
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نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي را در محدوده وظايف محوله ضابط 
دادگستري قلمداد ميک‌ند. تعريف اين ماده از 

ضابط دادگستري به شرح زير است:
»ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه 
تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در 
كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار 
و دلايل‌جرم و جلوگيري از فرار و مخفي 
شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات 

قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند.«
فارغ از اين تعريف قانوني از ضابط دادگستري، 
نويسندگان براي آن انواعي قائل شده‌اند که 

نيازي به توضيح آن به نظر نمي‌رسد.)27( 
وظايف ضابطان

وظايف ضابطان در قبال جرائم را مي‌توان 

بر اساس تقسيم بندي رايج از جرم، به دو 
دسته تقسيم نمود؛ وظايف ضابطان در جرائم 
غير  جرائم  در  ضابطان  وظايف  و  مشهود 
مشهود. تعريف جرائم مشهود و غير مشهود 
و نيز وظايف ضابطان در هر يک از اين جرائم 
در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب مصوب 1378 ذکر شده است و 
از اين رو از ذکر آن خودداري مي‌گردد.)28( 
اما به گواهي ماده 15 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 
1378 وظائف ضابطان را مي‌توان به اين 
بازجويي  نمود: کشف جرم،  احصا  صورت 
مقدماتي، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري 
از فرار و مخفي شدن متهم، ابلاغ اوراق، 

اجراي تصميات قضايي.

فارغ از اين وظايف قانوني که قانونگذار در 
قبال جرائم و عمدتاً در مورد مقامات قضايي 
بر عهده ضابطين دادگستري به طور عام و 
نيروي بسيج به عنوان خاص قرار داده است، 
آرامش ناشي از حضور اين افراد در جامعه 
امري است که نياز به توضيح چنداني ندارد. 
اين آرامش مقوله‌اي است که تحت عنوان 
امنيت اجتماعي از آن ياد شده و دولت‌هاي 
دموکراتيک به عنوان يکي از جنبه‌هاي حائز 
اهميت امنيت ملي، خود را ملزم به پيگيري 
و  باز  ديدي  با  ترتيب  بدين  مي‌دانند.  آن 
وسيع‌تر نسبت به وظايف اين دسته از افراد 
مي‌توان نقش آن‌ها را در دنبال کردن امنيت 

ملي کشور جست.
ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:
1_ عرب نصرت آبادي، محمد تقي، نقش بسيج 
در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه 
شهيد  دانشگاه  سياسي،  علوم  ارشد  کارشناسي 

بهشتي، شهريور 1378، ص 35.
2_ همان، ص 34.

سرمقاله‌  )با  انقلاب  همراه  جلال،  رفيع،   _3
پيروزي  از  پس  کيهان  و  اطلاعات  روزنامه‌هاي 
انقلاب اسلامي(، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ 

اول ،1362، ج اول، ص 208.
4_ در، سيد محمد، امنيت ملي جمهوري اسلامي 
ايران؛ تهديدات و استراتژي مقابله در زمينه سياست 
بهار  نهم،  سال  خارجي،  سياست  مجله  خارجي، 

1373، ص 72.
ذيل   /http://fa.wikipedia.org رک:   _5

واژه امنيت.
6_ بهزادي، حميد، اصول روابط بين‌الملل و سياست 
خارجي، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ دوم 1368، 

صص 101-102.
7_ کاظمي، علي اصغر، روابط بين‌الملل در تئوري و 

عمل، تهران، نشر قومس، 1372، ص 117.
8_ کاظمي پور، شهلا، جمعيت و امنيت ملي، مجله 
توسعه و امنيت عمومي، معاونت سياسي و انتظامي 

وزارت کشور، اسفند ماه 1375، ص 76.
9_ براي اطلاعات بيشتر در زمينه قرارداد اجتماعي 
ترجمه  اجتماعي،  قرارداد  روسو،  ژاک  ژان  ر.ک: 

مرتضي کلانتريان، تهران، نشر آگه، 1385.
10_ ماندل، رابرت، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه 
انتشارات  تهران،  راهبردي،  مطالعات  پژوهشکده 
اول 1377،  راهبردي، چاپ  مطالعات  پژوهشکده 

ص 43.
11_ همان، ص 44.

12_ تريف، تري و ديگران، مطالعات امنيتي نوين، 
ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران، انتشارات 
اول 1384،  راهبردي، چاپ  مطالعات  پژوهشکده 

صص 10-11.
13_ ماندل، همان، ص 52.

14_ عرب نصرت آبادي، همان، ص 24-25.
15_ باري بوزان، به نقل از رضايي، مهدي، تبيين 
مفهوم امنيت ملي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران، 
پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 

سال 1381، ص 39.
16_ ک. پ. ميرا، به نقل از همان، ص 39.

17_ ماندل، همان، ص 52.
18_ همان، ص 87.
19_ همان، ص 91.

20_ همان، صص 107-108.
21_ همان.

22_ همان، ص 149.
23_ دشواري تعريف از فرهنگ بدين معنا نيست 
که تعريفي از آن وجود ندارد. در يک تعريف، گفته 
شده است که فرهنگ عبارت است از ترکيبي از رفتار 

مکتب که بوسيله اعضاء جامعه معيني از نسلي به 
نسل ديگر منتقل مي‌شود و ميان افراد مشترک است. 

تعريف ديگري نيز مقرر مي دارد که: 
فرهنگ عبارتس از نظامي از رفتارها که جامعه بر 
افراد تحميل ميک‌ند و در عين حال نظامي ارتباطي 
)رک:  ميک‌ند.  قرار  بر  افراد  بين  جامعه  که  است 
ذيل   http://daneshnameh.roshd.ir

واژه فرهنگ(
24_ افتخاري، اصغر، انتظام ملي )جامعه شناسي 
نظم از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه(، تهران، 
نشر سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، چاپ 

اول 1379، ص 138.
25_ بوزان، باري، مردم، دولتها و هراس، تهران، 
اول 1378،  راهبردي، چاپ  مطالعات  پژوهشکده 

صص 70-73.
26_ آخوندي، محمود، آيين دادرسي کيفري، تهران، 
سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول 1368، ج دوم، 

ص 16.
از؛  عبارتند  طورخلاصه  به  ضابطان  انواع   _27
نظامي.  و ضابطان  عام، ضابطان خاص  ضابطان 
رک:  خصوص  اين  در  تکميلي  اطلاعات  براي 
تهران،  کيفري،  دادرسي  آيين  محمد،  آشوري، 
انتشارات سمت، ج دوم، چاپ يازدهم 1385، صص 

.136-142
28_ اين وظايف را مي‌توانيد در مواد 15 تا 25 

قانون بيابيد.
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چیکده:
ایده کلان‌نگری در نظام سیاست‌گذاری ملّی و تصمیم‌گیری در کلیه مسایل لازم الاجراي کشور، در واقع کی اصل تایکدی در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کی نظام مردم‌سالار، بشمار می‌آید که تاکنون کمتر مورد دقت و امعان 
نظر واقع شده است کما اینک‌ه اصل هفتاد و کیم قانون اساسی مقرر می‌‌دارد: »مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ 
در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏تواند قانون‏ وضع كند.«  بر این اساس این سوال جدی طرح می‌گردد که چگونه می‌توان 
کلان‌نگری و ملّی‌اندیشی لازم را در مجلس شورای اسلامی عملیاتی کرد. نگارنده کیی از مهمترین راهکارها را استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس نظام انتخاباتی عدالت محور می‌داند و در این راستا تایکد میک‌ند که از کی سو 
استانی شدن انتخابات مستلزماتی دارد که می‌بایست تأمین گردد و از سوی دیگر نظام نظارتی کشور بر انتخابات– بخصوص 

انتخابات مجلس شورای اسلامی- نیز از مسیر کمیسیون ملی انتخابات فعال‌تر شود.
کلید واژه‌ها: مجلس شورای اسلامی، انتخابات استانی، نظارت انتخاباتی، کمیسیون ملی انتخابات، نظام انتخاباتی، 

نمایندگان.
مقدمه

از آنجا که هر نظام انتخاباتی)1( خصوصیات، 
معایب و مزایای خاص خود را دارد، به نظر 
کشور  هر  اقتضائات  به  توجه  با  می‌رسد 
نظام‌های انتخاباتی باید به تعداد کشورها 

متفاوت باشد.
در این بین به نظر می‌رسد نظام انتخاباتی 
جمهوری اسلامی ایران نیز باید کی نظام 

مختلط باشد؛ نظامی که از همه نظام‌های 
انتخاباتی شکل گرفته و در عین حال،منحصر 
به فرد است. ابتدا نظام فعلی انتخاباتی ایران 
را تشريح، سپس طرح‌های پیشنهادی در این 
خصوص را مختصراً بیان می‌داریم و نیز با 
بیان اجمالی و نقد انواع نظام‌های انتخاباتی، 
مدل مورد نظر خود را ارائه می‌دهیم. نهایتاً 
هم الگوی پیشنهادی نظارت بر انتخابات در 

ایران را طرح می‌‌نماییم.
بخش اول: الگوی انتخابات استانی 

مجلس شورای اسلامی
انتخاباتی  فعلی  نظام   : اول  فصل 

ایران 
اسلامی  شورای  مجلس  انتخاباتی  نظام 
)اکثریت  کثرتی  نظام  خانواده  جزء  ایران 
انتخاباتی  اولیه  قوانین  در  است.  نسبی( 

الگوی 

انتخابات

 استانی مجلس 

شورای اسلامی و 

نظام کمیسیون ملیّ 

انتخابات

سید محمد مهدی غمامی _دانشجوی دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
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با الهام گرفتن از کشور فرانسه، نصاب آرا 
در دور 33 درصد بود که در اصلاحیه‌های 
بعدی به کف 25 درصد آرا تنزل یافت.)مواد 
8و‌9 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات 
مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378( از 
مزایای این نظام، برقراری ارتباط مستقیم 
نماینده  است.  رأی‌دهنده  و  نماینده  بین 
احساس مسؤولیت بیشتری می‌نماید. چون 
»برنده همه را می‌برد«، نماینده باید از همه 

دستجات  به  )اهمیت  بگیرد  رأی  گروه‌ها 
اجتماعی، گروه‌های سیاسی و قومیت‌ها(. 
عملکرد  می‌توانند  خوبی  به  رأی‌دهندگان 
نیز  و  نمایند  ارزیابی  را  خود  نمایندگان 
نمایندگان به سبب محبوبیت فردی نسبت 
به جهت‌گیری‌های حزبی از استقلال کافی 
برخوردار هستند. این امر در کشورهایی که 
احزاب در آن توسعه نیافته‌اند، حائز اهمیت 
است؛ زیرا انتخاب بر اعتبار و شخصیت فرد 
استوار شده است. این نظام از رأی آوردن 
احزاب تندرو و رادکیال به مجلس پیشگیری 
در  معمولًا  رادکیال‌ها  که  چرا  می‌نماید؛ 
اقلیت هستند. شفافیت و سادگی )چه برای 
رأی‌دهندگان و چه برای مجریان انتخابات(، 
احزاب  اضمحلال  تقلبّ،  امکان  کاهش 

کوچک در احزاب بزرگ از دیگر مزایای این 
نظام است. 

انتقاداتی نیز به این روش وارد است. در 
حوزه‌هـای انتخابیه تک کـرسی، احزاب 
قومی  یا  سیاسی  اقلیت‌های  و  کوچک 
)مخصوصاً در کشورهای دارای اقلیت و 
اقوام متعدد مثل ایران( از دور رقابت خارج 
شده و انتخابات عادلانه صورت نمی‌گیرد. 
به عبارت دیگر اقلیت‌ها به خوبی نماینده 
نمی‌شوند و عدالت انتخاباتی عینیت نمی 
یابد. در این نظام اقلیت‌ها پرت)2( انتخاب 
خواهند بود و مسايل کلان جامعه و مصالح 
عمومی ملت نادیده انگاشته می‌شود. تعداد 
آرای هدر رفته )آراي صحیحی که شمارش 
شده ولی تأثیری در مجلس ندارد( زیاد است. 
این نظام، تغییرات گرایش‌های اجتماعی را 
نشان نمی دهد و فرازها و فرودهای سیاسی 

را بخوبی رصد نمیک‌‌ند. 
تعیین  بـرای  جمعیتی  معیـار  ایـران  در 
حوزه‌های انتخابیه پذیرفته شده است. در 
نظام‌های انتخاباتی اکثریتی هنگام تعیین 
حدود حوزه‌های انتخابیه امکان زیادی برای 
سوءاستفاده وجود دارد که به دو نمونه بارز آن 

اشاره میک‌نیم: 
1 – تغییر حدود حوزه‌های انتخابیه 

در راستای منافع خاص)3(
در این روش، با تغییر حدود حوزه‌های انتخابیه، 
تریکب جمعیتی حوزه‌ها تغییر میی‌ابد تا گروه 
خاصی در آن حوزه به پیروزی برسد. از این 
روش گروه‌های حاکم و مسلط بر تعیین حوزه 
انتخابیه می‌توانند استفاده کنند تا با تقسیم 
آراي گروه رقیب در حوزه های متعدد، آراي 
وی را در لیست آراي هدر رفته قرار دهند.     
2 – توزیع نامناسب )اختلاف میان 
سهم  و  مجلس  کرسی‌های  سهم 

جمعیت در واحدهای جغرافیایی()4(
تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه ارتباط تامی 

نظام‌های  در  دارد.  انتخاباتی  نظام  نوع  با 
کی  دارای  حوزه  هر  معمولًا  که  اکثریتی 
کرسی است، هر چه تعداد کرسی‌های کی 
حوزه بیشتر باشد، در قیاس با حوزه کوچ‌کتر، 
تناسب کمتری رعایت می‌گردد؛ یعنی احتمال 
اینک‌ه کی جناح کلًا حذف گردد و جناح دیگر 
کل کرسی‌ها را بدست آورد، زیاد می‌شود. 
بالعکس در نظام‌های انتخاباتی تناسبی، هر 
چه وسعت حوزه و تعداد کرسی‌های آن بیشتر 

باشد، تناسب بیشتر رعایت می‌گردد . 
در نظام انتخاباتی ایران که نظام انتخاباتی 
اکثریتی است، هر چه تعداد کرسی‌های کی 
میزان  شدن(،  )استانی  باشد  بیشتر  حوزه 
تناسب کمتری رعایت می‌شود. برخی این 
امر را انتخاب ناسالم دانسته و عواقب زیر را 

برای آن برشمرده‌اند: 
1 . بی‌اعتنایی به حقوق اقلیت‌ها؛

2 . نفوذ فساد در جناح حاکم به دلیل فقدان 
نظارت و توازن؛

3 . ناخرسندی مردم و کاهش میزان مشارکت 
مردمی در انتخابات.

فصل دوم : الگوهای‌های مطرح در 
اصلاح نظام انتخاباتی ایران 

طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای 
اسلامی در کشور بعد از فراز و فرودهای بسیار 
که البته سابقه آن با تفاوت‌هایی به قبل از 
انقلاب و طرح  تمرکز زدایی برمی‌گردد، به 

دلایل زیر مطرح شده است:
1 . پرداختن نمایندگان به وظایف 

اصلی خود: 
شورای  مجلس  نمایندگان  اصلی  وظیفه 
اسلامی، قانونگذاری کلان ملیّ و نظارت 
بر دستگاه‌های حکومتی است،اما نمایندگان 
شهرستان‌ها عمدتاً مجبورند به امور جزئی 
خود  شهرستان  رأی‌دهندگان  از  بسیاری 
بپردازند. بسیاری از اموری که مربوط به وظایف 

شوراهاست، نمایندگان انجام می‌دهند.

بـه نظـر مـی‌رسد نظام 
جمهـوری  انتخـابـاتـی 
باید  نیز  ایران  اسلامی 
باشد؛  مختلط  نظام  یک 
نظامی که از همه نظام‌های 
انتخاباتی شکل گرفته و در 
عین حال،منحصر به فرد 

است.
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ارائه  با  نمایندگان  این  مواردی  در  اگرچه 
برخی خدمات و انجام رفتارهای خاص به 
قصد کسب رأی لازم در دوره‌های آتی، منافع 
ملی را در الویت ثانویه منافع محلی حوزه 

انتخابیه خود قرار مي‌دهند.
غیرمرتبط  وظایف  این طرح ضمن حذف 
نمایندگان، آنان را از قید توقعات و انگیزه‌های 
ایجاد شده در حوزه انتخابیه رها می‌سازد؛ 
چرا که دیگر خود را ملزم نمی‌دانند که صرفاً 
نماینده عده‌اي از مردم کی منطقه یا طیف 
خاصی باشند. اگرچه منافع آن‌ها را هم به 
عنوان بخشی از شهروندان کشور مورد توجه 

قرار دهند.
2 . بسط فرهنگ حزبی و اندیشه 

تحزب: 
این طرح تمرین و تمهیدی جهت توسعه 
فرهنگ حزبی، اندیشه تحزب و مشارکت 

حزبی است. 
3 . انتخاب نماینده اصلح و متخصص 

به جای نماینده صرفاً خوشنام: 
معمولًا انتخاب در محیط کوچک و محدود 
مبتنی بر تعلقات قومی، مناسبات قبیله‌ای، 
خونی و ... است. در این مناطق نماینده صرفاً 
به اعتبار قوم یا شأن تباری خود به مجلس راه 
میی‌ابد. استانی شدن می‌تواند راهی جهت 

رفع این نقیصه باشد. 
4 . کاهش هزینه‌ها و تعداد داوطلبان 

انتخابات: 
هزینه‌های  صرف  جای  به  طرح  این  با 
انتخاباتی برای حوزه‌های مختلف، می‌توان 
با انتخابات فراگیر، هزینه برگزاری انتخابات 
نامزدهای  تعداد  به‌علاوه،  داد.  کاهش  را 

انتخاباتی نیز کاهش می یابد. 
گاه عنوان می‌شود که ارائه طرح‌های مجلس 
در این زمینه، دولت را متحمل بار مالی قابل 
توجهی میک‌ند، در حالی که به طور منطقی 
و براساس قواعد اقتصادی انتخابات، هر قدر 

حوزه انتخابیه بزرگتر شود، هزینه‌ها کاهش 
میی‌ابد. 

5 . کاهش رقابت‌های خشونت‌آمیز 
و اختلاف‌برانگیز: 

با فاصله گرفتن از تعلقات قومی- قبیله‌ای 
و ... از طریق استانی شدن انتخابات، امکان 
درگیری و بروز اختلاف کاهش میی‌ابد، 
بخصوص آنک‌ه در کشورهای توسعهی‌افته 
ابزار مهار خشونت، ورود موثر آراي بیشتر 
مردم، برای کمرنگ‌تر کـردن تعلقات و 
خواسته‌های گروه‌های قدرت است، در حالی 
که در کشورهای دارای دسترسی محدود 
قدرت، برای کنترل خشونت‌ها و درگیری‌ها 

به هر کی از گروه‌ها رانت داده می‌شود.    
6 . انطباق با قانون اساسی: 

این طرح با اصل 84 قانون اساسی که مقرر 
می‌دارد: »هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول 
است و حق دارد در همه مسايل داخلی و خارجی 
کشور اظهارنظر کند.«، انطباق دارد. بر این 
اساس هر نماینده در واقع با هر رأیی که آورده 
باشد، هم اکنون عضو مجلس شورای اسلامی 
و نماینده ملت و نه افراد حوزه انتخابیه خود 
می‌باشد. اگرچه وی با اطلاعات دقیق‌تری 
که از حوزه خود دارد، می‌تواند سایر نمایندگان 
را برای چاره‌اندیشی ملی نسبت به مسایل 

کشور، بیشتر در جریان بگذارد.
7 . تفکیک مسايل نظری از الزامات 

عملی: 
یا  فراگیرتر  دموکراسی  نظری،  جنبه  در 
دموکراسی‌ای که طیف بیشتری را شامل 
شود، بسیار نامناسب‌تر از دموکراسی محدود 
است، امّا با عنایت به واقعیت‌های موجود، 
به نظر می‌رسد که شرایط فعلی نه تنها به 
تعمیق دموکراسی کمک نکرده است، بلکه 
دموکراسی را به توقعات قومی و محلی تقلیل 

داده است. 
در این خصوص باید بیان داشت که نماینده 

علاوه بر قانونگذاری و نظارت، دارای وظیفه 
نمایندگی است. به‌علاوه به نظر موسی پور، 
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور، 
نماینده  که کی  انتخابیه‌ای  در حوزه‌های 
دارد، شعب اخذ رأی باید افزایش یابد که 
این امر حداقل ده میلیارد تومان برای دولت 
بار مالی دارد.)5( متأسفانه در قانون، شوراها 
غیر از اختیارات ویژه‌ای که در مورد انتخاب 
شهردار دارند، اختیارات چندانی ندارند. در 

عمل نیز تحقق بسیاری از خواسته‌های مردم 
نیازمند نفوذ خاصی برای پیگیری آن است. 
بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، شوراها 
بـرنامه‌ریـزی  تصمیم‌گیری،  حـق  دارای 
حق  تنها  و  باشند  نمی  سیاست‌گذاری  و 
مشورت‌دهی و همکاری دارند. این نظر با 
مصلحت‌سنجی  و  غایت‌انگاری  به  توجه 
کل کشور نیاز به بازنگری و بروز شدن دارد، 
کما اینک‌ه شورای نگهبان نسبت به نظرات 
متعدد خود به مرور زمان، اقدام به ارائه نظرات 

اصلاح شده و جدید کرده است. 
لذا لازم است تا پیش از ارئه طرحی که هدف 
آن تمرکز نمایندگان مجلس بر مسائل ملی و 
کلان باشد تا مسائل منطقه ای، مشکل عدم 
اختیارات تقنینی و نظارتی شوراهای شهر 
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و روستا برطرف گردد. در واقع این کیی از 
مهمترین مستلزمات رفع خلاء عدم پوشش 
بومی – محلی طرح استانی شدن انتخابات 

است. 

8. مفروض مدل حاکمیت ملی
مفروض حاکمیت ملی، در مقابل حاکمیت 
حکومت‌های فردی، این است که نمایندگان 
مجلس )پارلمان( با آراي ملت و یا حداقل 
بخش عظیمی از ملت به پارلمان ورود پیدا 
یا  شهری  کوچک  تعلقات  واقع  در  کنند. 
ناحیه‌ای، نمی‌تواند مشکلات و نیازهای ملی 
را حل کند. در اینجا وظیفه نماینده‌ مجلس 
با نماینده‌شورای شهر به جهت میزان اعتبار، 
مقبولیت و دغدغه الزاماً می‌بایست متفاوت 

باشد.
9. تعداد آراي بیشتر، دقت و عدالت 

بیشتر در مسایل کلانتر کشور
این اصل دموکراسی، که تعداد آراي بیشتر 
اقتدار بیشتری را برای عمل تأمین میک‌ند، 
نیاز  در مسایل کلان کل کشور هم کی 
وقتی  ترتیب  این  به  است.  و مهم  الزامی 
و  رای  به  مسایل کلان کشور  است  قرار 
تصمیم‌گیری گذاشته شود، نیاز به افرادی 
است که نمایندگی جمع بیشتری از مردم 

را کسب کرده باشند. در واقع هم‌اکنون در 
لازم  نصاب  این  فاقد  نمایندگان  مجلس، 
هستند، به نحوی که کی نماینده مجلس 
دارای نمایندگی تعداد بسیاری از شهروندان 
نفر( و دیگری دارای  )بالای کی میلیون 
نمایندگی تعداد نه چندان زیاد شهروندان 
می‌باشد. به این ترتیب این نمایندگان که 
واجد عنوان نمایندگی شهرواندان می‌باشند، 
با داشتن حق رای برابر، جمعیت متفاوتی از 
شهروندان را نمایندگی میک‌نند. این جمعیت 
از کی سو تراز کافی تعداد را ندارد و از سوی 
دیگر برابری شهروندان به‌ طور غیر مستقیم 

نقض می‌گردد. 
فصل سوم : مدل پیشنهادی نظام 

انتخاباتی 
رایج  مدل‌های  نقد   - اول  مبحث 
انتخاباتی : به طور کلی می‌توان نظام‌های 
انتخاباتی کشورها را به سه دسته تقسیم نمود:

1 – نظام تناسبی)P.M(: به ازای هر ضریب 
ملی یا حوزه‌ای )منطقه‌ای( کی کرسی تعلق 
می‌گیرد. این ضریب حاصل تقسیم کل آراي 
مأخوذه بر تعداد کرسی‌های پارلمان است. 
در این نظام هرچه حوزه بزرگتر باشد، نتایج، 
تناسبی‌تر و عادلانه‌تر است. این نظام دارای 

حوزه تک نماینده نیست. 
 :)P.R ( 2 – نظام کثرتی – اکثریتی
حکومت  اقتدار  تضمینک‌ننده  نظام  این 
است . قاعده »برنده همه را می‌برد.« حاکم 
نظام  مدل‌های  شامل  کثرتی  نظام  است. 
نظام  مدل  و   )F.P.T.P( نخست‌گزینی 
جمع‌گزینی ) P.B.V ( است. نظام اکثریتی 
شامل مدل‌های دو دوره‌ای )T.R.S ( و مدل 

جایگزینی ) A.V.S (  می‌باشد. 
تناسبی  نیمه  یا  نظام ترکیبی   –  3
)M.S (: این نظام تریکبی از دو نظام قبلی 
است؛ مجلس دو قسمت می گردد؛ مثلا نیمی 
از مجلس و گاه بخشی از مجلس با نظام 

 )PR (و بخش دیگر با نظام لیستی FPTP
انتخاب می‌شوند. 

اول – نظام‌های کثرتی: در این نظام 
اکثریت نسبی ملاک است. این نظام شامل 

مدل‌های زیر است:  
 :)F.P.T.P( 1 – نظام نخست‌گزینی
این نظام از نظر کشورهای عضو این مدل 
دومین نظام مقبول در جهان است؛ هر چند 
که از نظر جمعیتی اولین است. مهمترین 
حوزه‌های  که  است  آن  مدل  این  ویژگی 
انتخابیه، تک نماینده‌ای است و هر کس 
حائز اکثریت نسبی آرا گردد، پیروز انتخابات 
این  آمرکیا عضو  است. کشورهای هند و 

خانواده‌اند. 
در   :)P.B.V(2 - نظام جمع‌گزینی
اين نظام حوزه‌های انتخابیه، چند نماینده‌ای 
است. تمام محاسن و معایب نظام قبلی که 
همان نظام فعلی انتخاباتی ایران است، در 

خصوص این نظام وجود دارد. 
دوم - نظام اکثریتی: ملاک اکثریت 

مطلق است. 
مبحث دوم - مدل پیشنهادی نظام 
قوانین  به  توجه  با  ایران:  انتخاباتی 
انتخاباتی و فرهنگ سیاسی مردم ایران و 
در جهت تقویت فرهنگ تحزّب و پرداختن 
نمایندگان به وظایف ملیّ و کلان، نظام زیر 

پیشنهاد می‌گردد: 
با ایجاد نصاب لازم جمعیتی یا همان نصاب 
حاکم، برای هر کیصد و پنجاه هزار نفر در 
استان کی نماینده )کرسی( در نظر گرفته 
شود که از این میان همه کرسی‌ها منهای 
تعداد عددی اقلیت‌های مذهبی )و نه دینی(‌ 
قومی و مناطق محروم دارای حداقل کیصد 
آن  در  بومی  اقامتگاه  و  نفر جمعيت  هزار 
استان و حداکثر کی میلیون نفر بر اساس 
نظام کثرتی )کسب کف 25 درصد رأی( 
و مابقی به اقلیت‌های مذهبی – قومی  و 

وظیفه اصلی نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، قانونگذاری 
بـر  نـظارت  و  ملـّی  کـلان 
دستگاه‌های حکومتی است،اما 
نمایندگان شهرستان‌ها عمدتاً 
مجبورند به امور جزئی بسیاری 
از رأی‌دهندگان شهرستان خود 
بپردازند. بسیاری از اموری که 
مربوط به وظایف شوراهاست، 

نمایندگان انجام می‌دهند.
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مناطق محروم مربوط تعلق گیرد.
بر این اساس هم اقتضائات نظام حاکمیت 
ملیّ مورد توجه قرار خواهد گرفت و هم 
اقلیت‌های مذهبی و قومی و مناطق محروم 

به خوبی نمایندگی می‌گردند.    
بـه ‌علاوه لازم است که اصلاح »‌قانون 
انتخاب شوراهاي  و  تشكيلات، وظايف 
اسلامي كشور و انتخاب شهرداران« مصوب 
اول خرداد 1375، در صدد گسترش اقتدار و 

اختیارات شوراهای شهر و روستا برآیند.
بخش دوم: نظام کمیسیـون ملـی 

انتخابات 
با کلان‌نگری منافع کشور و پیشنهاد استانی 
شدن انتخابات، نیاز به مکانیزم جامع‌تری نیز 
در زمینه نظارت بر انتخابات هستیم؛ چرا که 
بر اساس اصول حقوق عمومی، استقرار هر 
نهاد حقوق عمومی که داراي صلاحیت‌های 
بکارگیری قدرت عمومی خواهد بود، نیاز به 
دارد.  اعطايي  در حجم صلاحیت  نظارتی 
تناسب حجم نظارت با حجم صلاحیت اعطا 

شده، همان ایده نظارت موثر و جامع است.
کار ویژه، نظارت بر روند اجرایی انتخابات 
ارائه گزارش مشورتی به شورای  کشور و 
نگهبان قانون اساسی مبنی بر طی صحیح 
مسیر ثبت نام، تبلیغات، برگزاری انتخابات و 
اعلام نتایج خواهد بود. نکته قابل توجه این 
است که با توجه به انتخابات‌های ملی کشور 
و همچنین صراحت اصل نود و نهم قانون 
اساسی که اشعار می‌دارد: »شوراي‏ نگهبان‏ 
نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، 
رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و 
مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر 

عهده‏ دارد.«
نظارت قاطع و اثر بخش- ابطال جزئي یا 
کلی- بر جریان انتخابات‌های سه‌گانه زیر 
از اختیارات انحصاری شورای نگهبان است 
و کمیسیون ملی انتخابات به عنوان ناظر 

جریان اجرایی انتخابات، کی نهاد مشورتی 
برای شورا در امر نظارت محسوب می‌شود 
تا با تدارک مکانیزم جامع و بیطرف )خروج 
اجرایی وزارت کشور(،  اختیارات  اعمال  از 
هیـأت‌هـای اجـرایی انتخابات را سامـان 
بخشیده و در بهبود کارایی نظارت، به شوراي 
نگهبان در انتخابات‌های زیر یاری برساند:    

1- انتخابات مجلس خبرگان؛
2- انتخابات مجلس شورای اسلامی؛

3- انتخابات ریاست جمهوری.
به این ترتیب اعضای پیشنهادی کمیسیون 
انتخابات و علت پیشنهاد ایشان عبارت 

خواهند بود: 
1- دادستان کل کشور؛

دادستان کل کشور در واقع نماینده عموم 
رفتارهای مجرمانه‌ای است  برابر  ملت در 
که حقوق شهروندان را تضییع می‌نماید. به 
این ترتیب وی با این وظیفه خطیر از کی 
سو در کمیسیون از حقوق رای‌دهندگان و 
انتخاب‌شوندگان در مقابل جرائم انتخاباتی 
حمایت میک‌ند و از سوی دیگر در صورت 
احراز عمل مجرمانه به عنوان عضو کمیسیون 
و عضو ارشد دستگاه قضا، فرآیند رسیدگی به 

عمل مجرمانه را تسریع می‌نماید. 
2- سه نفر از اساتید )استاد کامل( 

حقوقی کشور؛
به  حقیقی  شخص  نفر  سه  این  واقع  در 
اعتبار تخصص خود به ویژه در گرایش‌های 
حقوق عمومی و حقوق جزا، با درک ماهیت 
حقوقی – سیاسی مسأله انتخابات و اهمیت 
و ارزش آراي شهروندان و لزوم کارایی و اثر 
بخشی انتخابات، بر قانونی بودن روند اجرایی 

انتخابات نظارت میک‌‌نند.
3- یک نفر از فقهای شورای نگهبان؛

وی به عنوان کیی از اعضای شورای نگهبان 
– مرجع صالح نظارت بر تمامیت انتخابات 
با اختیارات مکفی و انحصاری- و دارنده 

تخصص لازم در اعمال نظارت شرعی – 
قانونی بر روند اجرایی انتخابات، از کی سو 
ریاست اداره کمیسيون ملی انتخابات را بر 
عهده دارد و از سوی دیگر کی عضو مرتبط 
انتقال  برای  نگهبان  شورای  با  کمیسیون 
مقطعی و کامل عملکرد کمیسیون به شورای 

نگهبان خواهد بود. 
از حقوقدانان شورای  نفر  4- یک 

نگهبان؛
تخصص  به  توجه  با  و  فوق  استدلال  با 
حقوقی اعضای حقوقدان شورای نگهبان، 
در  نگهبان  شورای  حقوقدان  کی  حضور 
کمیسیون ملی انتخابات و همچنین تشریح 
آراي شورای نگهبان در زمینه انتخابات لازم 

و ضروری است. 

مجلس  نمایندگان  از  نفر  پنج   -5
شورای اسلامی؛

نمایندگان مجلس در واقع منتخبین مستقیم 
مـردم برای تصمیم‌گیـری در مـورد کلیـه 
مسایل کشور می‌باشند. حضور نمایندگان و 
ارائه نظرات کارشناسی ایشان )بخصوص 
از طريق سازمان‌های کارشناسانه مجلس 
تطبیق  هیأت  و  پژوهش‌ها  مرکز  همانند 
عینیت  واقع  در  قوانین(  با  دولت  مصوبه 

محیـط  در  انتخاب  معمولاً 
بر  مبتنی  محدود  و  کوچک 
تعلقـات قومـی، منـاسبات 
قبیله‌ای، خونی و ... است. در 
این مناطق نماینده صرفاً به 
اعتبار قوم یا شأن تباری خود 
به مجلس راه می‌یابد. استانی 
شدن می‌تواند راهی جهت 

رفع این نقیصه باشد. 
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خطیر  امر  جریان  در  دینی  مردم‌سالاری 
نظارت است.

6-  رئیس جمهور سابق کشور؛
استفاده از تجربیات رئیس جمهور گذشته که 
منتخب اکثریت مطلق مردم در دور گذشته 
بشمار می‌آید،  ریاست جمهوری  انتخابات 
ما مغفول  البته در کشور  و  امر لازم  کی 
است؛ برای مثال در شورای قانون اساسی 
فرانسه و کمیسیون انتخابات آن کشور از 
حضور تمامی رؤسای جمهور گذشته بهره 

برده می‌شود.
که  دارد  وجود  تبصره  کی  اینجا  در  البته 
رئیس جمهور سابق و عضو پیشنهادی برای 
کاندیدای  خود  انتخابات،  ملی  کمیسیون 
انتخابات پیش رو نبوده و همچنین به طور 
صریح و جانبدارانه حمایت از کی کاندیدا 
را اعلام نکرده باشد. این امر در مورد سایر 

اعضای کمیسیون نیز شرط است. 
7- رئیس مجلس سابق کشور؛

8- وزیر کشور؛
در واقع وزارت کشور که قبلًا مسؤولیت تامّ 
ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت، در 
نظام جدید مسؤولیت تامین منابع )انسانی، 
اعتباری و اسنادی( را بر عهده خواهد گرفت و 
نقش لجستکیی خواهد داشت. علاوه بر این 

وزیر کشور دبیر این کمیسیون خواهد بود. 
9- معاون امور سیاسی دبیر شورای 

عالی امنیت ملیّ؛
لحاظ مسایل امنیتی – سیاسی کشور با توجه 
به اختیارات فائقه شورای عالی امنیت ملیّ 
و در جریان قرار دادن این نهاد اثرگذار در 
کشور، باعث افزایش کارایی جریان صحت 

و امنیت انتخابات خواهد شد. 
وکلای  کانون  وکیل  نفر  دو   -10
دادگستری به پیشنهاد کانون وکلا 

و قبول خانه احزاب.
این دو نفر ویکل در واقع افراد متبحر در فن 

حقوق و داراي استدلال‌های تقنینی هستند 
که از طریق همفکری دو نهاد غیرحکومتی 
اعمال  قصد  به  مردمی،  سازمانی‌افته  و 
حمایت از حقوق شهروندی رأي‌دهندگان 
در طی روند صحیح انتخاب کاندیدای مورد 
مردمی،  سازمانی‌افته   نظارت  و  نظرشان 
عضو کمیسیون می‌شوند. نکته قابل توجه 
اینک‌ه از این مسیر با تایکد بر مهارت‌های 
لازم حقوقی – قضایی، برای ورود سیاسی 
احزاب به جریان نظارت بر انتخابات، نقش 

مستقیم داده می‌شود.
منتخب  فقیه  انتخابات،  کمیسیون  رئیس 
شورای نگهبان و دبیر کمیسیون، وزیر کشور 
خواهد بود. به این ترتیب از کی سو برگزاری 
انتخابات از اختیار تام قوه مجریه خارج شده 
و به نهادی عالی واگذار می‌گردد و از سوی 
دیگر نظارت بر روند اجرایی انتخابات نیز بر 
عهده نهادی غیر از وزارت کشور خواهد بود. 
کمیسیون ملی انتخابات كه مسؤوليت تعيين 
رئیس ستاد انتخابات کشور را عهده‌دار است، 
به عنوان مرجع عالی نظارت بر روند اجرایی 
انتخابات، اختیارات زیر را بر عهده خواهد 

داشت: 
در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا 
نظام کمیسیون منطقه‌ای انتخابات پیشنهاد 
می‌گردد؛ چرا که حجم گسترده کاندیداها 
و مسایل ناظر به هر بوم – منطقه ایجاب 
میک‌ند نظارت بر جریان انتخابات آن دقیق‌تر 
و جزیی‌تر باشد، کما اینک‌ه شورای نگهبان 
نیز بر این دسته از انتخابات نظارت مبتني بر 
قانون اساسی ندارد و مشکل تعارض با اصل 
نود و نهم قانون اساسی نیز بوجود نمی‌آید. 
اعضای پیشنهادی این کمیسیون هشت نفره 

عبارتند از:
نمایندگان مجلس شورای  از  نفر  سه   -1

اسلامی )بعد از استانی شدن(
انتخابات  نظام  اجرای  با  آنک‌ه  ویژه  به 

استانی این نمایندگان تعلقات شهری کمتر 
و منطقه‌ای بیشتری خواهند داشت و شائبه 

حمایت از همشهریان نیز کمتر می‌گردد.
2- دادستان دادگاه تجدید نظر استان؛

3- استاندار استان؛
4- کی نفر ویکل بومی استان به پیشنهاد 
کانون وکلای منطقه مربوط و قبول خانه 

احزاب؛
5- کی نفر از اساتید مبرز حقوقی استان؛

6- امام جمعه مرکز استان. 
نتیجه:

آن  بر  نظارت  و  کشور  در  انتخابات  نظام 
با وجود بهره‌مندی از سلامت لازم، از اثر 
بهرهمند  انتظار  مورد  کارآمدی  و  بخشی 
به  سو  کی  از  ناکارآمدی  این  نیست. 
شورای  مجلس  نمایندگان  دغدغه‌های 
ملی  کلان  مسایل  به  توجه  در  اسلامی 
و نه محلی بر می‌گردد و از سوی دیگر به 
)تمامی  انتخابات  برگزاری  اجرای  نحوه 
با  که  مشکلاتی  می‌شود.  مرتبط  مراحل( 
گذشت سی سال از نظام انتخاباتی کشور 
به نحو روز‌افزون بر اهمیت و ضرورت خود 
تایکد کرده و نیاز به بازنگری فوری در این 
زمینه‌ها را گوشزد می‌نماید. مطالعه تطبیقی 
نظام‌های انتخاباتی کشورهای دنیا، توجه به 
ساختارهای حقوقی کشور و نیازهای بومی 
جمهوری اسلامی ایران، توجيه برپایی نظام 
انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی با 
مکانیزم مختلط تناسبی و تأسیس کمیسیون 

ملی انتخابات می‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:
.Electral Systeme ـ1
2- Pert.
.gerrymandering ـ3
malapportionment ـ4
/http://www.farsnews.net ـ5

newstext.php? nn =8512020170
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)محاربه( 
آیه اول:

» انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله 
و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا او 
یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من 
خلاف او ینفوا من‌الارض ذلک لهم خزی 
فی‌الدنیا و لهم فی‌الآخره عذاب  عظیم.« 

ترجمه: 	
 به طور قطع کیفر کسانی که با خدا و 
پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام 
به فساد روی زمین می‌کنند، این است 
که کشته شوند و یا به دار آویخته گردند 

و یا دست و پای آن‌ها عکس یکدیگر 
بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید 
شوند. این خواری آن‌ها در دنیاست و 

در آخرت مجازات عظیمی دارند.
) مائده /33(

تحلیل واژه محارب 
»حرب« در لغت نقیض سلم است و از جهت 
اصل لغت،  صفت شناخته می‌شود. ) ابن 

منظور، ج1، ص302(
از سوی دیگر برای حرب معنای سلب را نیز 
بیان داشته‌اند؛ چنانچه عرب زبان می‌گوید: 
حـرب مالـه یعنی سلب مالـه )مصطفوی، 

تحلیل صرفی،  از جهت  و   )183 ج2،ص 
است  مفاعله  باب  از  فاعل  اسم  محارب 
بـه معنای کسی کـه بـه مبارزه با دیگری 
می‌پردازد و در حقیقت سلامت او را در خطر 

می‌اندازد.
محارب نزد مالیکه کسی است که راه را بر 
دیگران نا امن می‌سازد و مانع رفت و آمد 
دیگران می‌شود، حتی اگر قصد او اخذ مال از 

دیگران نباشد.
و ظاهریه)1( محارب را کسی می‌دانند که 
مسیر رفت و آمد مردم را ناامن کند و بر زمین 
فساد ایجاد نماید؛ خواه همراه سلاح باشد و 

کام  )   بخش   جزا( آیات الاح
قسمت سوم

محمد رضا حیدریان _محقق و پژوهشگر حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان 
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خواه بدون سلاح، شب باشد یا روز. ) سعدی، 
ابو حبیب، ص84(

محارب در کلام فقها 
1- حضرت امام خمینی)ره( در تعریف 
شخص محارب معتقدند: محارب کسی است 
که سلاح بر مردم کشیده و آنان را می ترساند 
و قصد افساد روی زمین نموده است؛ خواه در 
روز باشد و خواه در شب، در شهر باشد یا غیر 

آن ) خمینی، روح الله، ج2، ص443(
2-  شیخ طوسی)ره(  از محارب تعریفی 
این‌چنین ارائه داده است:  محاربی که خداوند 
متعال در آیه 33 از سوره مائده از آن یاد کرده،  
عبارت است از کسی که راه را بر انسان‌ها 
می بندد و آنان را به هراس می‌اندازد و البته 
ابن عباس و جماعتی از فقها نیز محارب را 
این‌گونه تعریف کرده‌اند. )طوسی، ج 5، ص 

 )457
3- شهید اول)ره( نیز در دروس، محارب 

را این‌گونه تعریف نموده است:
محارب کسی است که سلاح بر مردم کشيده 
و آنان را به هراس انداخته است، اگر چه 

محارب زن باشد. )شهید اول، ج2، ص59(
4-  مرحوم صاحب جواهر)ره(  نیز 

از محارب تعریفی این‌چنین  بیان کرده‌اند:
محارب کسی است که برای مردم سلاح 
کشیده و یا آنک‌ه به همراه خود سلاح حمل 
میک‌ند تا مردم را بترساند ولو اینک‌ه کی نفر 
کی نفر را به هراس اندازد، عنوان محارب 
تحقق پیدا کرده است. البته این هراس ایجاد 
نمودن باید به گونه‌ای باشد که صدق افساد 

فی‌الارض نماید.)نجفی، ج41، ص564(
محارب در قوانین موضوعه 

سال  مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  در 
مبحث  به  قانون‌گذار  هفتم،  باب   1370
محاربه و افساد فی‌الارض پرداخته است. 
فصل اول این باب به تعریف محارب و تبیین 
بیان شده توجه داشته است.  قیود تعریف 

فصل دوم به راه‌های اثبات محاربه پرداخته 
و آخرین فصل این باب، حد محاربه را مطرح 

کرده است.
اسلامي  مجازات  قانون  از   183 ماده  در 
شخص محارب و مفسد فی‌الارض این‌گونه 

تعریف شده است: 
» هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و 
سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه 
ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می باشد.«

به  اسلامی  مجازات  لایحه  در  همچنین 

تعریف محارب نیز توجه شده است. در این 
لایحه محاربه این‌گونه تعریف شده است:

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد 
جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی 
که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود. 

)ماده 228-1 – لایحه مجازات اسلامی(
مفردات آیه شریفه 

1- یحاربون 
فعل مضارع از باب مفاعله و از واژه حرب 
ساخته شده است. منظور از این حرب اقدامات 
مسلحانه علیه امنیت امت و جامعه اسلامی 
محاربه  بین  می‌توان  که  را  فرقی  است. 

این است که هجمه  بیان کرد  و مهاجمه 
غالباً در خصوص تهاجم خارجی و آن هم 
در قلمرو حقوق بین‌المللی معنا پیدا میک‌ند 
و حال آنک‌ه در محاربه امنیت داخلی مورد 
تهدید واقع می‌شود و به عنوان جرمی است 
که در حقوق داخلی قابلیت رسیدگی دارد.

)عمید زنجانی، ص430(
ً 2- یسعون فی‌الارض فسادا

   مفسد فی‌الارض که در این فراز از آیه شریفه 
به آن اشاره شده است، کسی را گویند که با 
ایجاد شبکه‌های       فساد تلاش در گسترش 

فساد در زمینه‌های مختلف می‌نماید. 
آنچه که از واژه یسعون بدست می‌آید این 
است که سعی شخص مفسد در مسیر ایجاد 
فساد، مسبوق به علم و آگاهی و عمد است 
و معنای این سخن آن است که اگر شخصی 
مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را انجام  دهد که 
نتیجتاً به فساد ختم شود ولی از روی عمد 
و آگاهی آن اعمال از او صادر نشده باشد، 
از مصادیق افساد فی‌الارض قلمداد نخواهد 

شد.
نکته قابل ذکر در خصوص رابطه بین محاربه 
و مفسد فی‌الارض این که برخی معتقدند که 
رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق 
است؛ بدین معنا که هر آن کس که محارب 
باشد مفسد نیز هست و مفسد نیز محارب. 

)گلدوزیان، ص119( 
3- او یصلبوا 

به معنای به صلیب کشیدن است که از اقسام 
اعدام به حساب می‌آید و در گذشته مرسوم 
بوده. بدین شکل که شخص را به چوبه دار 
می‌آویختند تا بر اثر گرسنگی و تشنگی به 

مرور زمان جان سپارد.
4- من خلاف 

منظور این فراز از آیه شریفه این است که دست 
و پای شخص محارب باید در جهت مخالف 
کیدیگر بریده شود؛ به این معنا که دست 

امام خمینی)ره(   حضـرت 
در تعریف شخص محارب 
معتقدند: محارب کسی است 
که سلاح بر مردم کشیده و 
آنان را مـی ترساند و قصـد 
افسـاد روی زمین نمـوده 
است؛ خواه در روز باشد و 
خواه در شب، در شهر باشد 

یا غیر آن .
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راست با پای چپ و دست چپ با پای راست.
5- ینفوا من‌الارض 

فعل »ینفوا« از ماده نفی است و هرگاه در 
کنار لفظ ارض قرار گیرد، به معنای نفی بلد و 

تبعید خواهد بود.
6- خزی 

»خزي« در لغت به معنای خسران و سرنوشت 
شومی است که رهايی از آن ممکن نباشد. 
برای خزی دنیوی می‌توان به حد مثال زد و 
خزی اخروی همان عذاب و عقوبت الهی 

خواهد بود.
آیه دوم:

الا الذین تابوا من قبل ان یقدروا علیهم 
فاعلموا ان الله غفور رحیم.

ترجمه:
مگر آن‌ها که پیش از دست یافتن شما 
بر آنان توبه کنند. پس بدانید خداوند 

آمرزنده و مهربان است. )مائده/ 34( 
مفردات آیه شریفه 

1- تابوا 
از ماده توب )تاب( به معنای  فعل ماضی 
بازگشت و رجوع است که در آیه شریفه با 

صیغه جمع مذکر غایب بکار رفته است.
2- من قبل ان تقدروا علیهم 

که  محاربه  حکم  رفع  در  توبه  اثرگذاری 
در آیه سابقه از سوی حضرت حق مطرح 
شده است، زمانی خواهد بود که هنوز متهم 
دستگیر نشده  باشد و ]امر[ به محکمه و 

دادگاه کشیده نشده است.
3- ان الله غفور رحیم 

»غفور« بر وزن فعول از ماده غفر صیغه مبالغه 
به معنای بسیار آمرزنده است و »رحیم« بر 
وزن فعیل به معنای مهربان از ماده رحم از 

جمله صفات مشبهه شناخته شده است.
احکام محاربه 

1- عنصر مادی و معنوی محاربه 
به استناد آیه‌های مربوط به محاربه می‌توان 

عنصر مادی این جرم را اقدامات مفسدانه و 
عنصر معنوی آن را قصد محاربه با خداوند و 

دشمنی با پیامبر خداوند بیان نمود.
البته لازم به یادآوری است که فقها معمولًا 
سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مسلحانه را 
از مصادیق محاربه دانسته‌اند و با توجه به 
مسائل جدید روز همچون قاچاق مواد مخدر 
و دایر ساختن مراکز گناه و فساد، در اینکه 
موارد بیان شده از مصادیق افساد فی‌الارض 
است،  نمی‌توان تردید نمود. سؤال قابل طرح 
این است که آیا حد چنین اعمالی حد همان 

محاربه است یا خیر؟ 
در پاسخ باید بیان نمود اگر در آیه شریفه واژه 
)یسعون( را ملاک حرمت محاربه بدانیم، از 
باب تنقیح مناط و منصوص‌العله بودن بیان، 
می‌توان در جرائم بیان شده نیز حکم محاربه 

را به افساد فی‌الارض تسری داد. 
2- راه‌های اثبات محاربه 

برای  اسلامی  مجازات  قانون   189 ماده 
ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض دو راه را 

بیان نموده است: 
الف: با کی بار اقرار به شرط آنک‌ه اقرار کننده 
بالغ و عاقل بوده، اقرار او با قصد و اختیار باشد؛

ب: فقط با شهادت دو مرد عادل 
تبیین  در  نیز  )ره(  صاحب‌جواهر  مرحوم 
راه‌های اثبات محاربه معتقد به کفایت کی 
بار اقرار از سوی محارب است ولی معتقد 
است که سلار در مراسم )ص261( و مرحوم 
علامه حلی در مختلف )ج9، ص224، مسأله 
80( معتقد به لزوم تعدد در اقرار هستند، با 
این استدلال که هر حدی که با شهادت دو 
نفر عادل ثابت می شود، دو مرتبه اقرار در آن 
معتبر است و لکن حق مطلب آن است که 
این دلیل قدرت ایستادگی در مقابل مقتضی 
عموم را دارا نیست. )نجفی، ج41، ص571(

البته گرچه در خصوص عدم پذیرش شهادت 
زنان در اثبات جرم مورد بحث از سوی برخی 

بزرگان نظر دیگری مطرح شده است مبنی بر 
اینک‌ه در صورتی که شهادت زنان به صورت 
انضمامی باشد،  مورد پذیرش است ولی به 
صورت عدم ا نضمام شهادت مقبول نخواهد 

بود.) فاضل لنکرانی، ص650(
و  اسلامي  مجازات  قانون  در  که  نکته‌ای 
همچنین منابع فقهی به آن اشاره شده اين 
است که شهادت مردمی که مورد تهاجم 
محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر مورد 
شهادت  اگر  بله  نمی‌گیرد.)2(  قرار  پذیرش 
افرادی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، در 
خصوص اثبات محارب بودن افراد مهاجم 
باشد و از باب شکایت شخصی شمرده نشود، 

پذیرفته خواهد شد.
3-  حد محاربه 

با توجه به اینک‌ه گاهی واژه محارب را در 
کنار کلمه »بغی« قرار می‌دهند و این باعث 
اشتباهاتی نیز می‌شود، بهتر است قبل از بیان 
حد محارب نظری گذرا به فرق میان این دو 

واژه بیندازیم.
منظور از محاربه همان‌گونه که پیش از این 
اشاره شد، اسلحه بدست گرفتن و با سلاح 
آماده، مردم را ترساندن و هراس ایجاد کردن 
است و حال آنک‌ه بغی به معنای مقابله کردن 
محارب،  البته  است.  اسلامی  حکومت  با 
ممکن است باغی نیز باشد؛ به تعبیر دیگر 
محارب اعم از باغی است و به خاطر این 
تفاوت است که در احکام اسلامی، احکام 

بغی و محاربه با هم متفاوت هستند.
از جمله اینک‌ه اهل بغی اگر دارای گروه و 
تشیکلاتی باشند، زخمیان آنان را باید کشت 
و فراریان آن‌ها را باید تعقیب نمود و اگر دارای 
تشیکلات خاصی نباشند، اگر فرار کردند باید 
از آنان دست کشید و زخمیان آن‌ها را نیز رها 
نمود. این در حالی است که محاربان این 
حکم را ندارند بلکه بر اساس آیه شریفه 33 
از سوره مائده، باید حکم مشخص شده را 
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در حق آنان اجرا نمود. )گرجی، ص186( از 
سوی دیگر در روایات وارده از سوی ائمه)ع( 
هیچ اشاره‌ای به محاربه از طریق بغی نشده 
است. اگر محاربه در برگیرنده بغی نیز بود، 
تفسیر  مقام  در  که  روایاتي  در  می‌بایست 
آیه بوده است، اثری از بغی یافت می‌شد. 

)ساریخانی، ص270( 
حد شخص محارب و مفسد فی‌الارض بر 
اسلامی  مجازات  قانون  ماده 190  اساس 

کیی از چهار عمل ذیل بیان شده است: 
1- قتل 2- آویختن به دار  3- اول قطع دست 

راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد 
سوالی که در این خصوص مطرح است اینک‌ه 
مجازات‌های بیان شده آیا به نحو تخییر است 

و یا ترتیب و تفصیل؟
سلار،  صدوق،  مفید،  همچون  بزرگانی   
محقق حلی، علامه حلی و ابن ادریس و اکثر 
متاخرین بر اساس قول اول فتوا داده‌اند؛ یعنی 
قائل به تخییر هستند؛ بدین معنا که اختیار 
نوع مجازات چهارگانه، به عهده امام و حاکم 
است. این عده در بیان دلیل اختیار قول به 
تخییر استناد به کلمه )او( نموده‌اند که در 
آیه شریفه بکار برده شده و ظهور در تخییر 
دارد و البته در روایات نیز به همین نحو بیان 

شده است. 
چنانچه در صحیحه جمیل بن دراج آمده 
است: قال: سالت ابا عبدالله )ع( عن قول الله 
عز و جل انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله 
و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا 
او تقطع ایدیهم الی آخر الایه ای شی علیه من 

هذه الحدود التی سمی الله عز و جل؟ 
قال: ذلک الی‌الامام ان شاء قطع و ان شاء 
نفی و ان شاء صلب و ان شاء قتل.. )کلینی، 

ج 7، ص245(
 گروهی دیگر از جمله مرحوم صاحب‌جواهر 
)نجفی، ج41، ص574( با استناد به روایت 
ج10، ص134(  )صدوق،  معاویه  بن  برید 

معتقد به ترتیب و تفصیل هستند ولی مرحوم 
شهید ثانی در مسالک ) ج15، ص9( روایت 
بیان شده را جزء ادله تخییر  بشمار آورده‌اند. 
 البته نظر حضرت امام خمینی )ره( نیز همان 
قول مشهور مبني بر تخییر است ولی در 
انتخاب کیی از موارد تخییر، اهمیت و کم 
اهمیتی جنایت را مورد لحاظ قرار داده‌اند. 

)خمینی، ج2، ص444، مسأله 5(
آیه  در  شده  مطرح  نفی  خصوص  در  اما 
شریفه، ابوحنیفه آن را به حبس تفسیر کرده 

است و شافعی و امامیه معتقدند که منظور 
از نفی همان تبعید از شهری است که در 
آن زندگی میک‌رده و هنگامی که به شهري 
دیگر فرستاده می‌شود، لازم است به همراه 
او نامه‌ای به حاکم آن شهر نوشته شود مبنی 
بر اینک‌ه این شخص محارب است، پس 
با او معامله و معاشرت نشود و محصور و 
محدود باشد. ) فاضل مقداد، ج2، ص352( 
چنانچه در ماده 193 قانون مجازات اسلامی 
نیز مطلب مزبور به این شکل مورد اشاره واقع 
شده است: محاربی که تبعید می‌شود، باید 
تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت 

و مراوده نداشته باشد.
4- تاثیر توبه در حد محاربه 

در آیه دوم مربوط به مسأله محاربه، خداوند 
توبه شخص  قبول  به  اشاره  متعال ضمن 
محارب، قبول را مشروط به زمانی میک‌ند 
که هنوز اقتدار علیه او ثابت نشده باشد که 
البته منظور از اقتدار در آیه شریفه، اثبات جرم 
است؛ زیرا آن هنگام است که از سوی حاکم 
بر شخص محارب اقتدار حاصل شده، عنوان 

مجرم بر او صدق پیدا خواهد کرد.
مسأله قابل ذکر در مبحث توبه محارب این 
است که توبه محارب قبل از دستگیری وی 
حق‌الله است نه از مقوله حق‌الناس. بدین 
یا  کشته  را  شخصی  محارب  اگر  جهت 
جراحتی به فردی وارد ساخته و یا مالی را 
ربوده باشد، توبه اثری در امحاي آن اعمال 
نخواهد گذاشت بلکه در صورت قتل شخص، 
محارب قصاص خواهد شد و در صورتی که 
مالی را ربوده باشد، باید مال را اگر موجود 
است به صاحب مال و اگر تلف شده قیمت 
آن را پرداخت نماید. در عین اینک‌ه بعضی 
معتقدند اثر توبه در خصوص همه حقوق است 
مگر آنک‌ه مال ربوده شده موجود باشد که 
در این صورت باید آن را برگرداند. ) فاضل 

مقداد، ج2، ص353( 
5- اشتراک در حکم 

مطلب قابل طرح در حکم محاربه این است که 
فرقی میان مرد و زن محارب نیست)3( اگرچه 
در آیه 33 سوره مائده از فعل )یحاربون( که 
جمع مذکر است استفاده شده، ولی ظاهر 
مطلب این است که ذکر فعل جمع مذکر به 
خاطر غلبه انجام این کار از ناحیه مردان است 
نه اختصاص این عمل و احکام مترتب بر آن 
به طائفه مردان؛ زیرا جمله مزبور همانند این 
جمله است که »اذا شک الرجل بین الثلاث 
و الاربع فلیبن علی الاربع« که شامل زن 

هم می‌شود.

حکم  در  طـرح  قابل  مطلب 
فرقی  که  است  این  محاربه 
میان مرد و زن محارب نیست.

اگرچه در آیه 33 سوره مائده از 
فعل )یحاربون( که جمع مذکر 
است استفاده شده، ولی ظاهر 
مطلب این است که ذکر فعل 
جمع مذکر به خاطر غلبه انجام 
این کار از ناحیه مردان است 
نه اختصاص این عمل و احکام 

مترتب بر آن به طائفه مردان.
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و البته در مقابل نظر مشهور نظر اسکافی است؛ 
چرا که وی مرد بودن را در حکم محارب شرط 
دانسته است. استدلال ایشان این است که از 
اصول مذهب ماست که )لایقتلن الا بدلیل 
قاطع( و از سوی دیگر برداشتن زنان نیز از 
خطاب آیه شریفه )یحاربون( مجاز خواهد 
به  مختص  محارب،  حکم  نتیجه  در  بود؛ 

مردان است نه زنان.
ولی حق همان اشتراک در حکم است؛ زیرا 
علاوه بر مبحث غلبه در استعمال، عرف نیز 
شاهد این برداشت خواهد بود و البته این 
برداشت اشتراکی مستفاد از قانون مجازات 
نیز هست؛ چرا که در ماده 183  اسلامی 
این‌گونه ذکر شده است: »هر کس که برای 
ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت 
مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد 

فی‌الارض می باشد.« 
همان‌گونه که مشاهد می‌شود قانونگذار از 

لفظ )هر کس( استفاده کرده که اطلاقش 
شامل مرد و زن خواهد شد. 

مطلب دیگري که از اطلاق جمله»یحاربون« 
فهمیده می‌شود آن است که در خصوص 
محارب فرق نمیک‌ند مسلمان باشد یا کافر 
و اگر کسی بگوید که این سخن با ذیل آیه 
شریفه ) الا الذین تابوا..( قابل پذیرش 
نخواهد بود چرا که مبحث توبه در خصوص 
مسلمان مطرح است نه کافر، باید پاسخ داد 
توبه شخص کافر در هر حال پذیرفته خواهد 
شد و این پذیرش توبه از جهت کفر است نه 
از جهت محاربه. ) قربانی لاهیجی، ج13، 

ص182(
مصادیق محارب در قانون مجازات 

اسلامی 
1- هر کس برای ایجاد رعب و هراس و 
سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه 

ببرد. )ماده 182(

با  2- سارق مسلح و قطاع‌الطریق هرگاه 
اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند. 

)ماده 185(
برابر  در  متشکل  جمعیت  و  گروه  هر   -3
حکومت که قیام مسلحانه کند، مادامی که 
مرکزیت آنان پا برجاست، آن گروه و سازمان 

محارب خواهند بود.)ماده 186(
4-  هر گروه یا فردی که طرح براندازی 
حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور 
اسلحه و مواد منفجره تهیه کند. ) ماده 187( 
5- افرادی که آگاهانه و با اختیار امکانات 
مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح را 
در اختیار طراحان براندازی حکومت اسلامی 

گذارند. )ماده 187(
6- هر کس که در طرح براندازی حکومت 
پست‌های  از  کیی  نامزد  را  خود  اسلامی 
حساس حکومت کودتا کند و نامزدی او در 

تحقق کودتا مؤثر باشد. )ماده 188(
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 چیکده
کیی از اجزاي عنصر مادی جرم، موضوع جرم است. منظور از موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن واقع می‌شود)1(، لذا لازم 
است جرم بر روی همان موضوعی که مورد نظر مقنن است انجام گیرد و در صورتی که عمل مرتکب بر چیزی غیر از آن اعمال شود، جرم 
محقق نشده و یا نوع جرم تغییر میی‌ابد. در نتیجه لازم است جعل روی سند و نوشته، صحنه‌سازی متقلبانه در کلاهبرداری روی مال و 
قتل و ضرب وجرح، بر انسان زنده اعمال شود تا با وجود شرایط دیگر، بتوان جرائم فوق را محقق دانست. در انواع قتل اعم از عمد، شبه 
عمد و خطای محض، آنچه موضوع جرم است، انسان زنده است و برای تحقق جرم، قاتل باید به حیات آغاز شده کی انسان خاتمه 
دهد. در قسمت موضوع جرم در جرم قتل، آغاز و پایان حیات انسان زنده مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسائلی مانند مشخص کردن لحظه 
آغاز زندگی در جنین، اطلاق یا عدم اطلاق انسان زنده به جنین و مانند آن، در قسمت آغاز حیات انسان و مفهوم مرگ و تشخیص آن 
از موارد مشابه مانند مرگ ظاهری، کما و نزع، در قسمت پایان حیات بررسی می گردد. اما قانونگذار، پس از انقلاب مفهوم جدیدی 
را در مورد پایان حیات انسان وارد ادبیات حقوقی کشور نمود که قبل از آن سابقه قانونی نداشت. "در حکم مرده" مفهوم جدیدی بود 
که به تبعیت از متون فقهی، وارد ماده 217 قانون مجازات اسلامی شد بدون آن که معنی و شرایط آن مشخص گردد. در تحقیق حاضر 
برآنیم تا با مراجعه به متون فقهی مورد اقتباس قانونگذار در وضع ماده 217 ق.م.ا و نیز مبانی حقوقی این ماده، جایگاه آن را در 

موضوع جرم قتل مورد بررسی قرار دهیم.

طرح مطلب:
همانطور که گفته شد، حیات مورد نظر قانونگذار 
در جرم قتل با آغاز حیات در انسان، شروع و تا قبل 
از وقوع مرگ وی ادامه میی‌ابد. در نتیجه سلب 
حیات در این فاصله، موجب تحقق جرم قتل 
خواهد بود که بسته به عنصر روانی مرتکب، نوع 
قتل نیز مشخص خواهد شد. اما فقهای امامیه 
در این بین قائل به مرحله دیگری قبل از وقوع 
کامل مرگ هستند که در آن فرد دارای حیات 
غیر مستقر بوده و بظاهر دارای برخی از علائم 
حیاتی است؛ در حالیک‌ه در واقع، مرده محسوب 
مي‌گردد، لذا در صورتی که در این حالت، بظاهر 
قتلی اتفاق افتد، با توجه به مرده بودن قربانی، 
مرتکب قاتل شناخته نخواهد شد؛ برای مثال 
در شرایع‌الاسلام مطلب چنین آمده است: " لو 

جنی علیه، فصیره فی حکم المذبوح و هو ان لا 
تبقی حیاته مستقره و ذبحه آخر، فعلی الاول 
القود و علی الثانی دیه المیت")2(؛ به اين معنا كه 
اگر جنایتی بر او وارد آورد و او را در حکم مذبوح 
قرار دهد؛ یعنی حیات مستقری برای وی باقی 
نماند و در این حالت دیگری ]به طور کامل[ او را 
ذبح کند، اولی قصاص می شود و دومی باید دیه 
جنایت بر میت را بپردازد. صاحب تحریرالوسیله 
لو   " است:  بیان کرده  اینچنین  را  نیز مطلب 
جنی علیه فصیره فی حکم المذبوح بحیث لا 
یبقی له حیات مستقره فذبحه آخر فالقود علی 
الاول و هو القاتل عمدا و علی الثانی دیه الجنایه 
علی‌المیت")3(؛ یعنی اگر جنایتی بر او وارد آورد و 
او را در حکم مذبوح قرار دهد، به طوری که حیات 
مستقری برای مجنی‌علیه باقی نماند، سپس در 

این حالت دیگری او را ذبح کند، اولی قاتل عمد 
بوده و قصاص می‌شود و دومی باید دیه جنایت 
بر میت را بپردازد. باقی فقها نیز با عباراتی مشابه 
و نزدکی به هم به موضوع فوق اشاره نموده اند)4(.

بحث از مرحله " درحکم مرده " به تبعیت از فقه 
امامیه مورد پذیرش قانونگذار در ماده 217 قانون 
مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است. به موجب 
اين ماده:" هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده 
مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین 
رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری 
کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد 
اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر 

مرده را می پردازد". 
در اين مورد اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد، 
این است که مراد از وضعیت "در حکم مرده" 

تأملی بر مفهوم

 "در حکم مرده" 

در قانون مجازات اسلامی

عباس محمدخانی- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی ملکی- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
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چیست؟ و فردی که در این حالت قرار گرفته 
است با چه ویژگی‌هایی قابل شناسایی است؟ 
آیا پزشکی نوین چنین حالتی را شناسایی کرده 
است؟ همچنین كدام مرجع مسؤوليت تشخیص 
وضعیت مذکور را بر عهده دارد؟پاسخ این سؤالات 
و سؤالات دیگری از این دست در قانون مجازات 
اسلامی مسکوت مانده و قانونگذار در ماده 217 
بدون روشن کردن تعریف  وضعیت " در حکم 
مرده"، تنها به ذکر اینک‌ه "... و تنها آخرین رمق 
حیات در او باقی بماند ..."، اکتفا نموده است. 
با توجه به این که ماده فوق مستقیما از منابع 
فقهی اقتباس شده است، شرایط و مفهوم در 
حکم مرده را در فقه پی خواهیم گرفت. قابل 
ذکر است که با تتبع در کتب فقهی و حدیثی 
مورد مطالعه جهت تحقیق حاضر، سندي که 
مورد استناد فقها در این موضوع باشد، بدست 
نیامد)5(. به نظر می‌رسد حکم فوق، فاقد سابقه 
روایی بوده و فقها به علت صدق عنوان قاتل بر 
فرد اول و عدم دخالت فرد دوم در قتل، با توجه 
به در حکم مرده بودن قربانی، اقدام به طرح این 

حکم نموده‌اند.
در  "درحکم مرده"   در مورد مفهوم وضعیت 
از  برخی  دارد.  اختلاف نظر وجود  امامیه  فقه 
فقها برای تشخیص فردی که در حکم مرده 
قرار گرفته است، فقدان شعور و درک و نطق و 
حرکات اختیاری را معیار قرار داده و فردی با این 
خصوصیات را "در حکم مرده" دانسته‌اند)6(. در 
حالیک‌ه برخی دیگر، ملاک فاصله زمانی مرگ 
از وضعیت کنونی مجنی‌علیه را مورد توجه قرار 
داده‌اند)7(. نظر سومی نیز از تلفیق دو نظریه قبل 
وجود دارد که به موجب آن برای تشخیص این 
حالت باید هم به شرایط بدنی مجنی‌علیه که 
مبتنی بر فهم عرفی است و هم به فاصله زمانی 
تا مرگ توجه نمود)8(. به نظر می‌رسد هیچ کدام 
از معیارهای فوق قابل پذیرش نباشد؛ زیرا گذشته 
از اینک‌ه استناد به طول مدت زمانی برای مرگ 
کاملًا غیر منطقی است و چه بسا فرد بیماری با 
حیات مستقر، ساعات و یا حتی دقایقی بعد فوت 
کند، فقدان شعور و درک و حرکات اختیاری نیز 
نمی‌تواند علامت مطمئنی بشمار آید؛ زیرا در 

بسیاری از این موارد، پس از مدت زمانی بسیار 
طولانی که بیمار فاقد درک و حرکات اختیاری 
است، بهبود یافته و به زندگی عادی برمی‌گردد؛ 
برای مثال در صورت پذیرفتن این ضابطه، قتل 
شخص در حال کما را باید قتل فرد "در حکم 
مرده" دانست؛ در حالیک‌ه با وجود عدم نطق و 
حرکت و هوشیاری، چه بسا فرد در حال کما مدت 
زمان زیادی زنده مانده و حتی بهبود یافته، به 
زندگی عادی برگردد. استناد به عرف نیز مشکل 
را حل نمی نماید؛ زیرا مرگ از جمله موضوعاتی 
است که نیاز به اظهارنظر متخصصین امر دارد 
و نمی‌توان به استناد عرف، مرگ را تشخیص 
داد؛ زیرا مجنی‌علیه در حالت "در حکم مرده" 
در حقیقت مرده تلقي مي‌گردد. لذا باید گفت 
معیارهای فوق، با حکم فقهی "در حکم مرده" 
مطابقت ندارد؛ زیرا خود فقها، از قربانی در این 
کرده‌اند)9(،  تعبیر  مذبوح"  حکم  "در  به  حالت 
به طوری که مجنی‌علیه در آن، در حال جان 
دادن آخر است و در حقیقت مانند گوسفندی 
است که سر او را بریده و در حال دست و پا 
زدن آخر می‌باشد)10(. در حالیک‌ه معیارهای فوق، 
هیچک‌دام بر این امر مطابقت ندارند. صرف نظر 
از معیارهای تشخیص حالت فوق، سؤال مهمی 
که در این قسمت به ذهن می‌رسد جایگاه این 
وضعیت در علم پزشکی است. به عبارت دیگر 
آیا از لحاظ علمی می‌توان چنین وضعیتی را که 
قبل از مرگ کامل حادث می‌شود، به رسمیت 
شناخت؟ و آیا در این حالت مرگ واقع شده است 
و یا اینک‌ه وضعیتی کاملًا جدای از مرگ است؟ 
اگر حالت در حکم مرده را مترادف با مرگ بدانیم، 
این سؤال پیش می‌آید که پس چرا قانونگذار در 
ماده 217 ق.م.ا. پایان بخشیدن حیات را به نفر 
دوم نسبت داده است؟ از طرف دیگر در صورتی 
که این وضعیت را مرحله‌ای قبل از مرگ بدانیم، 
این مشکل پیش می‌آید که ماده 217 عمل نفر 
اول را قتل عمدی و موجب قصاص دانسته است؛ 
در حالیک‌ه قتل، تنها پس از وقوع کامل مرگ 
محقق شده و قصاص مرتکب بدون آنک‌ه وی 
موجب وقوع مرگ مجنی‌علیه شده باشد، محمل 
شرعی و قانونی ندارد. برای رسیدن به پاسخ 

چنین سؤالاتی، تعریف مرگ و انواع آن را از 
منظر پزشکی قانونی پی گرفته و با موضوع مقاله 

مقایسه می‌نماییم.
 مرگ در لغت به معنای مردن، موت و فنا آمده 
است)11( و در اصطلاح پزشکی، توقف قطعی و 
غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، 
حسی و حرکتی است که مرگ سلول‌های مغزی 
بر وجود آن صحه می‌گذارد)12(. لذا تنها در دو 
صورت زیر باید مرگ را قطعی دانسته و نتیجه 
جرم را محقق دانست: 1- غیر قابل برگشت 
بودن اعمال حیاتی 2- منجر شدن این تغییرات 
به مرگ سلول‌های مغزی)13(. علائم بالینی و 
ظاهری فردی که فوت کرده است نیز شامل از 
بین رفتن حس و حرکت بدن، توقف جریان خون 
و تنفس، رنگ پریدگی، شل شدن عضلات بدن، 
گشاد شدن مردمک چشم و ثابت ماندن اندازه آن 
در مقابل تاباندن نور به چشم است)14(. علاوه بر 
موارد گفته شده، هنگام مرگ، امواج الکترکیی 
قلب و مغز هم متوقف می‌گردند)15(. همانطور که 
ملاحظه می‌شود از لحاظ علمی تشخیص مرگ، 
امری کاملًا فنی و کارشناسی بوده و تنها در 
صورت تایید کارشناسان خبره، می‌توان حکم به 
تحقق آن داد. اما برخی حالت‌های شبیه به مرگ 
قطعی نیز وجود دارد که در آن‌ها هر چند بسیاری 
از علائم مرگ قطعی وجود دارد، اما مرگ قطعی 
در آن‌ها واقع نشده است. این موارد را به اختصار 

مورد بررسی قرار می دهیم.  
الف- نزع: نزع در لغت به معنای کندن چیزی 
از جایی و نیز جان کندن آمده است)16(. مفهوم 
پزشکی اصطلاح مزبور نیز جدای از معنای لغوی 
آن نمی‌باشد و به حالت قبل از مرگ که شامل 
اختلال در اعمال تنفسی، از بین رفتن هوشیاری، 
تیره‌شدن دید چشم‌ها و تقلیل شنوایی و رنگ 
نزع،  باختن چهره است، گفته می‌شود)17(. در 
مرگ بتدریج از مراکز اصلی حیاتی شروع شده، 
به سایر اعضا می‌رسد؛ لذا ابتدا مرگ عملکرد 
اعضای بدن رخ می دهد و سپس مرگ نسجی 
و نهایتا مرگ قطعی واقع خواهد شد)18(. هر چند 
در برخی موارد این حالت شبیه به حالت در حکم 
مرده می‌باشد، اما نمي‌توان آن را  بغلط کیی 
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پنداشت؛ زیرا شرط اصلی تحقق ماده 217 تحقق 
نتیجه جرم قتل با فعل عامل اول و عدم دخالت 
فرد دوم در قتل است. حال‌آنک‌ه در صورتی که 
فردی منتزع را به قتل برساند، با توجه به اینک‌ه 
در این حالت مجنی‌علیه زنده محسوب می‌شود، 

قتل را باید به مرتکب دوم نسبت داد. 
ب-  مرگ ظاهری: در این نوع از مرگ، مرگ 
بظاهر اتفاق افتاده، اعمال تنفسی و حرکات قلبی 
متوقف شده‌اند؛ در حالیک‌ه به صورت ضعیف به 
کار خود ادامه می دهند)19(. به هر حال با اقدام 
درمانی مناسب و بموقع، از جمله ماساژ قلبی و 
اقدامات احیا می‌توان بیمار را نجات داده و از 
مرگ قطعی جلوگیری کرد)20(. ملاحظه می‌شود 
در این حالت نیز با وجود توقف ظاهری اعمال 
تنفسی و قلبی، مرگ واقع نشده و بیمار قابل 
نیز نمی‌توان  را  این حالت  لذا  برگشت است، 

مترادف با حالت در حکم مرده دانست.
ج- کما: از منظر پزشکی قانونی، کما اختلال 
شدید هوشیاری است که ممکن است به علت 
تغییرات مواد حیاتی و املاح مورد نیاز بدن یا 
افزایش مواد زاید موجود در بدن، خونریزی مغزی 
و یا سایر صدمات مغزی بوجود آید و بسته به علت 
آن، شرایط بدنی بیمار و اقدامات درمانی ممکن 
است حال فرد بهبود یافته و یا رو به وخامت 
گذاشته و فوت کند)21(. به هر حال، کما هر چند 
طولانی نیز باشد، متمایز از مرگ قطعی بوده و 
در آن حالت نیز نتیجه جرم قتل که همان مرگ 
قربانی است، محقق نشده و نمی‌توان  قتل را 
محقق دانست. همانطور که گفته شد عدم وجود 
نطق و حرکات اختیاری را هیچ‌گاه نمی‌توان 
مساوی با مرگ دانسته و قتل چنین شخصی 
را قتل فرد در حکم مرده دانست. اداره حقوقی 
قوه قضاییه نیز در کیی از نظریات مشورتی خود 
در این مورد چنین مقرر داشته است: »با توجه 
به اینک‌ه ماده 207 ق.م.ا. که مقرر داشته قاتل 
قصاص می شود؛ نظر به اینک‌ه تا مصدوم در 
اثر صدمه وارده فوت نکند، واژه قاتل به جانی 
اطلاق نمی‌گردد... و چون بر مصدوم مغمی‌علیه 
و در حالت کما و بیهوشی عنوان مقتول و نسبت 
به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و  نظریه 

پزشکی قانونی هم نمی‌تواند مجوز قصاص باشد، 
علیهذا در این مورد قصاص منتفی است...« )22(.

د- مرگ مغزی: مرگ مغزی عبارت است از 
بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی 
که همان مجموعه کارکردها و اعمال مغزی 
شدید  آسیب  مغزی  مرگ  علت  می‌باشند)23(. 
ناشی از نرسیدن اکسیژن و خون به مغز است 
که باعث می‌شود بافت‌های مغزی به صورت 
غیر قابل برگشت مرده و متعاقب آن فعاليت 
ساير سیستم‌های حیاتی بدن مانند قلب و ریه‌ها 
به  را  متوقف گردند)24(. پزشکان مرگ مغزی 
کمک معیارهای بالینی و آزمون‌های تخصصی 
از موارد مشابه به آن تشخیص می دهند)25(. 
شبیه‌ترین حالت به حالت "در حکم مرده"، مرگ 
مغزی است. همانطور که در تعریف قتل از منظر 
پزشکی قانونی گفته شد، کیی از نشانه‌های مرگ 
قطعی، مرگ سلول‌های مغزی است که در حالت 
مرگ مغزی نیز روی می‌دهد. سئوال اینجاست 
که در صورت کشتن شخصی که مرگ مغزی 
شده است، آیا باید قتل را محقق دانسته و یا 
اینک‌ه قتل را به عاملی که موجب وقوع مرگ 
مغزی شده است، نسبت داد؟ برخی نویسندگان 
با پاسخ مثبت به پرسش اخیر، مرگ مغزی را از 

مصادیق حالت "در حکم مرده" دانسته اند)26(.
به نظر می‌رسد صرفنظر از تمامی موارد فوق 
و با توجه به عدم احراز معیاری علمی و فنی 
جهت مشخص کردن حالت در حکم مرده، اثبات 
مطلب را باید به کارشناس سپرد تا از طریق اثبات 
رابطه استناد بتوان عامل سلب حیات را مشخص 
نمود. در نتیجه پس از وقوع مرگ، در صورتی 
که پزشکی قانونی علت مرگ را عمل فرد اول 
یا هر عامل دیگری بداند، عمل فرد دوم قتل 
اینک‌ه فرد، در  از  اعم  محسوب نخواهد شد؛ 
حالت "در حکم مرده" بوده و یا نبوده باشد. 
در صورت استناد مرگ به عمل فرد دوم، باید 
وی را قاتل دانست؛ هر چند برای مثال، مقتول  
مدت‌ها در کما و فاقد نطق و حرکت اختیاری 
باشد و یا بظاهر اعمال تنفسی و قلبی او متوقف 
شده باشد. تفاوت اساسی ماده 217 با ماده 216 
ق.م.ا.)27( نیز همین مورد است؛ زیرا در ماده 216 

بین عمل فرد دوم و مرگ رابطه عليت برقرار 
است؛ درحالیک‌ه همانطور که گفته شد در ماده 
217 اين رابطه، بین مرگ و عمل فرد اول برقرار 
است؛ لذا در هر مورد که ادعای "در حکم مرده 
بودن" مجنی‌علیه می‌شود، دادگاه باید با ارجاع 
امر به پزشکی قانونی، علت دقیق مرگ را روشن 
و در نتیجه ماده استنادی را معلوم نماید. البته 
مشکل پیدا کردن معیاری برای حالت " در حکم 
مرده " در این موارد نیز کماکان وجود دارد؛ زیرا 
در فرضی که پزشکی قانونی، علت مرگ را عمل 
فرد اول بداند، کماکان این مشکل وجود دارد 
که آیا عمل فرد دوم که پس از صدمه ابتدایی 
وارد شده است، ضرب و جرح عمدی است و یا 
جنایت بر مرده؟ به نظر مي‌رسد در این حالت نیز 
باید تشخیص را به کارشناس سپرد. در نتیجه 
درصورتی که پزشکی قانونی بتواند تشخیص 
دهد در زمان وارد آمدن ضربه، حیات فرد غیر 
مستقر بوده است، عمل فرد دوم جنایت بر مرده 
است. با این توضیح باید دانست که عبارت اخیر 
ماده 217 که:" ... و در این حال دیگری کاری را 
انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ..."،  ناظر به 
آخرین علائم حیاتی قربانی است؛ به طوری که 
رابطه استناد بین مرگ و فعل عامل اول کماکان 
برقرار باشد و در نظریه پزشکی قانونی نتوان هیچ 

رابطه‌ای بین مرگ و عمل نفر دوم پیدا نماید.
شروط تحقق موضوع ماده 217:

دقت در ماده 217 نشان می‌دهد که قانونگذار 
قید و شرط‌هایی را برای تحقق موضوع ماده 
ذکر نموده است که همگی زائد بوده و لزومی به 
ذکر آن‌ها در ماده نیست؛ اول آنکه ظاهر ماده 
217، از وجود "دو نفر" و نیز وارد شدن "جراحت" 
منجر به حالت " در حکم مرده " توسط نفر اول، 
سخن به میان آورده است؛ در حالیک‌ه جراحت 
فاقد خصوصیت بوده و به هر طریق دیگری که 
قربانی در حالت "در حکم مرده" قرار گیرد، حکم 
ماده 217 قابل اعمال خواهد بود. همچنین نیازی 
به وجود دو نفر در موضوع نبوده و چنانچه قربانی 
به هر علتی ولو طبیعی، در وضعیت "در حکم 
مرده" قرار گیرد، مشمول حکم ماده 217 خواهد 
بود؛ زیرا موضوع اصلی ماده، نفی قتل به علت 
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نفی موضوع قتل یعنی انسان زنده است و تفاوتی 
در طریقه قرار گرفتن انسان، در حالت "در حکم 
مرده" نيست. پذیرفتن خلاف تفسیر فوق منجر 
به نتایجی غیر منطقی خواهد شد. زیرا در آن 
صورت باید قتل انسانی را که در اثر جراحت 
وارده توسط دیگری، در حالت در حکم مرده 
قرار گرفته است، جرم ندانیم؛ در حالیک‌ه کشتن 
فردی را که بر اثر عوامل دیگر در چنین حالتی 
قرار گرفته است، قتل محسوب نماییم که چنین 
تفسیری بدون شک غیر قابل پذیرش و فاقد 
مبنای حقوقی خواهد بود. لذا درحکم مرده قرار 
گرفتن مجنی‌علیه به عللی غیر از وقوع جرم، 
مانند زمین خوردن، حمله حیوانات درنده به وی، 
خودکشی و به‌ طور کلی هر عاملی اعم از انسانی، 
طبیعی و یا خود مجنی‌علیه، مشمول ماده خواهد 
بود. برخی از فقها نیز بصراحت این مطلب را مورد 

پذیرش قرار داده اند)28(.
مطلب بعدی اینک‌ه ماده 217 در ذیل بحث از 
شرکت در قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی 
قرار گرفته است؛ در حالیک‌ه اولا موضوع ماده 
قانون   216 ماده  همانند  بلکه  نبوده‌،  شرکت 
مجازات اسلامی، در مورد نفی شرکت در قتل  
است و ثانیا ماده 217 تنها محدود به قتل عمدی 
نبوده و شامل تمامی انواع قتل اعم از عمد و 
غیر عمد خواهد بود؛ زیرا ماده مذکور در مورد 
موضوع جرم که قسمتی از عنصر مادی جرم 
است، می‌باشد و تمامی قتل‌ها از نظر عنصر مادی 
با هم تفاوتی نداشته و تمایز آن‌ها از هم، بر اساس 
عنصر روانی مرتکب خواهد بود. لذا تنظیم ماده 
به این صورت که ناشی از ترجمه تحت اللفظی 
کتاب فقها بوده و ناشی از امتناع قانونگذار از بیان 
حکم به صورت کلی است، محتاج به اصلاح 
است. با این توضیح می‌توان گفت، ظاهر ماده 
217 که از ورود عمدی ضربه توسط دو نفر سخن 
گفته است، قابل اعتنا نبوده و وارد آمدن عمدی 
یا غیر عمدی ضربه ابتدایی و نیز نهایی کافی 
خواهد بود. لذا فروض زیر را می‌توان بر فرض 
وجود دو نفر، پیش‌بینی نمود. قبل از ورود در 
این فروض باید دانست، در حالتی که در حکم 
مرده بودن مجنی‌علیه ناشی از عوامل طبیعی یا 

منتسب به خود وی باشد، نیز ضربه نهایی ممکن 
است عمدی یا در نتیجه خطا باشد.

حالت اول: فرد اول به صورت خطای محض 
مجنی‌علیه را در حکم مرده قرار می‌دهد و فرد 
دوم نیز به صورت خطایی ضربه نهایی را وارد 
می‌آورد؛ مانند آنک‌ه تیراندازی فرد اول به علت 
خطای در اصابت، به مجنی‌علیه برخورد کرده و 
وی را درحکم مرده قرار می دهد و نفر دوم نیز 
به عنوان مثال مجنی‌علیه را حیوانی پنداشته و 
به سوی او تیراندازی میک‌ند. در این حالت دیه 
مجنی‌علیه بر عاقله نفر اول بوده و فرد دوم در 
صورت وجود شرایط مذکور در ماده 494 ق.م.ا. 
تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد)29(. لازم 
به ذکر است ذیل همین بند می‌توان جنایات در 
حکم خطای محض را نیز بررسی نمود. مانند 
آنک‌ه جنایت فرد خوابیده و یا بیهوش شده منجر 
به قرار گرفتن مجنی‌علیه در حالت درحکم مرده 

گردد و یا مرتکب اول صغیر و یا مجنون باشد. 
حالت دوم: ضربه یا جراحت وارده منجر به 
درحکم مرده شدن قربانی، توسط فرد اول به 
صورت خطایی است، اما فرد دوم به صورت 
عمدی، خواه با علم به در حکم مرده بودن قربانی 
و یا بدون آن، ضربه نهایی را وارد می‌آورد؛ مانند 
آنک‌ه پس از وارد شدن ضربه اول به صورت 
خطایی، نفر دوم به طورعمد ضربه نهایی را که 
حیات غیر مستقره را قطع میک‌ند، وارد آورد. 
در این حالت تفاوتی در این که نفر دوم علم به 
وضعیت مجنی‌علیه داشته باشد و یا اینک‌ه به 
قصد قتل ضربه را بر او وارد آورد، وجود ندارد. 
در این حالت نیز اصولا دیه بر عاقله فرد اول بار 
می‌شود و فرد دوم مسؤول پرداخت دیه جنایت 

بر مرده در حدود ماده 494 ق.م.ا. است. 
حالت سوم: در این حالت ضربه ابتدایی به 
صورت عمدی، ولی با عملی نوعاً غيرکشنده 
و بدون قصد قتل رخ مي‌دهد و ضربه نهایی، 
ضربه  اول  فرد  آنک‌ه  مانند  است؛  خطایی 
غیرکشنده‌ای را بدون قصد قتل بر مجنی‌علیه 
وارد آورده و وی را در وضعیت در حکم مرده قرار 
دهد و سپس فرد دوم به صورت خطایی ضربه 
نهایی را وارد آورد. همانطور که ملاحظه می‌شود 

قتل واقع شده در این حالت شبه‌عمد بوده و دیه بر 
عهده فرد اول خواهد بود و فرد دوم همانند موارد 
پیشین مشمول قسمت اخیر ماده 217 خواهد 
بود. لازم به ذکر است در صورت وجود شرایط 
تبصره دو ماده 269 و یا ماده 614 ق.م.ا.، اعمال 
مجازات این مواد نیز حسب مورد بر فرد اول 

ممکن خواهد بود.
حالت چهارم: در این حالت نیز با وجود عمدی 
بودن ضربه ابتدایی، به علت نوعاً کشنده نبودن 
و نیز عدم قصد قتل، قتل واقع شده شبه عمد و 
ضربه نهایی عمدی است. مسؤولیت یکفری هر 

دو فرد در این حالت، مانند حالت قبلی است.
ابتدایی  ضربه  حالت  این  در  پنجم:  حالت 
عمدی و قتل واقع شده نیز عمدی است)به علت 
قصد قتل توسط مرتکب یا نوعا کشنده بودن 
عمل وی( و ضربه نهایی خطایی؛ مانند آنک‌ه 
فرد اول عملی نوعاً کشنده را روی مجنی‌علیه 
مرتکب شود و یا با قصد قتل عملی ولو بندرت 
کشنده را روی او انجام دهد و وی را در حالت 
درحکم مرده قرار دهد و سپس نفر دوم به صورت 
خطایی ضربه‌ای را بر وی وارد آورده و حیات او 
را پایان بخشد. در این حالت عمل فرد اول قتل 
عمدی و مشمول مقررات آن بوده و عمل فرد 

دوم مشمول جنایت بر مرده خواهد بود.
حالت ششم: در این حالت نیز مانند حالت 
قبل، ضربه ابتدایی)به صورت نوعاً کشنده و یا 
با قصد قتل( و ضربه نهایی عمدی است؛ مانند 
آنک‌ه پس از قرار گرفتن مجنی‌علیه در وضعیت 
در حکم مرده توسط فرد اول، فرد دوم ضربه 
نهایی را عمدا بر او وارد آورد. مسؤولیت یکفری 
مرتکبان در این حالت مشابه حالت پیشین است.

همانطور كه ملاحظه می‌شود، ظاهر ماده 217 
ق.م.ا. تنها قسمت اخیر را مورد اشاره قرار داده 
است، حال آن‌كه در تمام حالت‌های فوق، نفر اول 
قاتل بوده و مرگ مجنی‌علیه قابل استناد به فرد 
دوم نخواهد بود. تفاوت حالت‌های فوق در نوع 
مجازات نفر اول و دوم است که در حالت‌های 

مختلف آن را بیان کردیم. 
ایراد دیگری که می‌توان به ماده 217 وارد 
دانست، مربوط به اشاره قانونگذار به مجازات 
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قصاص برای فرد اول در ماده است. قانونگذار در 
ماده با ذکر عبارت " ... اولی قصاص می شود..."، 
عمل مرتکب اول را مستوجب قصاص دانسته 
است در حالیک‌ه موضوع ماده، مشخص کردن 
عامل قتل می‌باشد و قانونگذار باید فارغ از تعیین 
مجازات افراد دخیل در قتل، تنها مسؤول قتل را 
مشخص نماید؛ زیرا حتی در فرض قانونگذار در 
ماده نیز، چه بسا فرد اول، اقدام به وارد آوردن ضربه 
به کی مجنون و یا کافر ذمی کند یا مجنی‌علیه 
فرزند یا نوه پسری او باشد که هر چند تمامی 
این حالات نیز مشمول حکم ماده 217 بوده و 
واردکننده ضربه اول، قاتل تلقي مي‌شود، ولی 
مجازات چنین فردی قصاص نیست. در مورد 
مسؤولیت نفر دوم نیز ماده 217 از پرداخت دیه 
جنایت بر میت توسط وی سخن به میان آورده 
است. علت امر نیز این مطلب است که فقها در 

بیان حکم شخص در حکم مرده، مثال عمل فرد 
دوم را عمدتاً ذبح کردن بیان نموده‌اند که این امر 
نیز پرداخت دیه را در پی خواهد داشت. مطابق 
ماده 494 قانون مجازات اسلامی نیز پرداخت 
دیه جنایت بر میت، منوط به قطع یا نقص عضو 
مرده است در حالیک‌ه چه بسا قاتل با خفه کردن 
یا ضربه‌زدنی که موجب قطع یا نقص عضو نشود، 
ضربه نهایی را وارد آورد که در این حالت مطابق 
ماده494 دیه‌ای تعلق نخواهد گرفت. لذا اطلاق 
عبارت قانونگذار در قسمت اخیر ماده 217 که"... 
و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد ... 
"، صحیح نبوده و منوط به نقص یا قطع عضو 

مجنی‌علیه است.
 لازم به ذکر است که برخی فقها با توجه حرام 
قواعد کلی  را طبق  نفر دوم، وی  فعل  بودن 
قابل تعزیر دانسته‌اند)30(، مطلبی که مورد قبول 

مسؤول  تنها  را  فرد  و  نگرفته  قرار  قانونگذار 
پرداخت دیه میت دانسته است. انجام جنایت، بر 
فرد "در حکم مرده" را نباید به اشتباه مترادف با 
جرم محال دانست؛ زیرا برای تحقق جرم محال، 
قصد انجام جرم نیز لازم است؛ هر چند در عمل 
انجام جرم ممکن نمی‌شود؛ در حالیک‌ه در ماده 
217 ق.م.ا.، فرد دوم می‌تواند با قصد قتل و یا 
بدون قصد، به حیات غیر مستقر قربانی خاتمه 
دهد؛ زیرا چه بسا از اینک‌ه مجنی‌علیه در حالت در 
حکم مرده است آگاه باشد که در این حال ضربه 
نهایی بدون قصد قتل وارد می‌آید. در صورت 
عدم قصد، جرم محال نیز محقق نخواهد شد. 
به هر حال با توجه به جرم نبودن جرم محال در 
حقوق کنونی ایران، عمل فرد دوم حتی با قصد 

قتل، قابل مجازات تعزیری نخواهد بود. 
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Part 14

Case Summary:
 Mr. Wright’s performance was impressive.
 But suddenly Lana Skye confessed to her guilt
 and forfeited (1) her right to have an attorney.
The defendant certainly had the right to self-
 representation (2).

The Trial:
Court Room:
 J: Indeed, it appears there’s no further need to
 continue this trial, even if Mr. Wright may feel
otherwise. This court found the defendant…
 P: Objection! One moment, Your Honor. The
 prosecution has not yet proven the defendant
 (3). Any ruling doubt guilty beyond reasonable
 (4) at this stage would certainly be premature
 (5). The prosecution would like to change its first
witness.
J: To whom?
 P: Ms. Emma Skye. I request the court hears her
testimony.
 D (Lana): Mr. Edgeworth! I’m exercising (6) my
 right to self-representation. I don’t think we need
to continue…
 P: I don’t care what you think, Ms. Skye. The
 exposure (7) of truth sometimes results in tragedy.

آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی 
پرونده‏های واقعی

Learning LAW vocabulary of other countries with reviewing of true cases

Risen from the Ashes
PART   E

 However no matter how tragic (8) the truth may
 be, it would be an even greater tragedy to avert
(9) one’s eyes from it.
J: The court shall grant the prosecution’s request.
 >> Mr. Edgeworth made his choice. He decided
 to cooperate with Mr. Wright to find out the truth.
 Mr. Edgeworth asked Emma to testify about
 the SL-9 incident once more, about the day she
 encountered Joe Darke. Mr. Wright had found
 a list of Evidence in Chief Gant’s Office. At
 trial they discovered that the list was the second
 evidence list in SL-9 incident which was never
 shown to Mr. Edgeworth, the second
prosecutor of SL-9.
 Emma testified
 that she had

مترجم: ميترا اسماعيلي 
 تدوين: حميد معظمي
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 drawn a picture of what happened that day. The
 picture showed a man attacking another man
 with a broken knife. Mr. Wright found out that the
picture contained a blatant (10) contradiction.
 L: If the witness is this adamant (11) about the
 accuracy (12) of what she saw; according to
 the picture, the victim and the killer must have
 been switched. After all, it was pitch black in the
 room and all she could see was shadows. So she
 couldn’t see the faces. Tip of the broken knife
 was found in Marshall’s chest. We can conclude
 that his broken knife (Darke’s knife) might be the
piece of evidence that was forged.
 J: Are you saying the investigation really was
corrupted (13)?
 L: Somewhere in the story we heard there is a lie.
 Neil Marshall was the person who was holding
up the knife…
 W: I panicked and rushed toward both of them. I
 think I knocked away the man who was holding
the knife. I didn’t know who he was…
 Lana: Please don’t pursue this any further. Why
can’t you just let it be?
P: It’s too late to turn back, Chief Skye.
J: Bailiff (14), please detain (15) the defendant.
 >> Mr. Wright used the other parts of the testimony
 and the broken jar. He theorized (16) that when
 Emma pushed Neil Marshall, he caused the jar
to break.
 L: The struggle happened in the other side of the
 room. So someone must have moved the bodies.
There had to a reason.
 P:  According to the picture we have, if she
 knocked away that man, he would have hit the
 suit (17) of armor (18), holding a very sharp
looking sword (19).
 L: There’s another possibility of what transpired

(20) in that room…
 W: What? You mean that Mr. Marshall died
because of me?
>> Emma fainted.

 J: So it was the witness who took the victim’s
life…
 P: So Chief Skye moved the bodies and the reason
 was to keep anyone else from finding out what
Emma did, wasn’t it?
 Lana: I assure you, I have no idea what you’re
 talking about, Mr. Edgeworth. Do you have
conclusive evidence?
 L: I put the pieces of the broken jar together.
 There’s a message in blood on it. It was wiped
 clean but if you connect the remaining blood
 marks… The name ‘Emma’ was written in blood
on the jar. Mr. Marshall did not die instantly…
 Lana: Mr. Wright! Please stop accusing my
sister! It is not her trial!
 P: We’re not accusing your sister, Chief Skye.
The only thing that we seek is: The Truth…
 Damon Gant: Do you understand the implication
 (21) of what you’ve done, Mr. Edgeworth?
 Because of you, an innocent man was sentenced
to death in SL-9 Incident…
L: But Joe Darke was indeed a serial killer.
 Gant: That doesn’t matter. We are the defenders
(22) of the law. We can’t just do such a thing…!

 >> The gavel pounding fell on deaf ears (23).
 Unable to settle (24) the crowd, the judge declared
(25) a recess.

Defendant Lobby:
 >> Mr. Wright was a newbie, so he quickly read
 the Evidence Law. He thought that he might need
it in the trial. Chief Skye also told him to do so.
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 “Rule No.1: No evidence shall be shown without
the approval of the police department.”
 “Rule No.2: Unregistered evidence presented
must be relevant to the case in trial.”

Court Room:
 J: The court will now reconvene for the trial of Ms.
 Lana Skye. The inquiry committee is planning to
 impose (26) harsh (27) penalties (28) for your
actions, Mr. Edgeworth. I have to say that…
 P: You think that I may have manipulated the
 witnesses. I have a solution. The prosecution
 will allow the defense to call forth all the further
 witnesses. It would prove that I haven’t struck
any deals (29) with witnesses.
 L: The defense accepts the prosecution’s
 proposal. The defense calls Damon Gant to the
 stand. There are still some things unaccounted
(30) for in SL-9 incident, like his role in that case.
 >> Damon Gants testified that he had nothing
 to do with the forgery. And he also claimed that
 there was nothing in it for him to help Lana Skye
in the forgery.
L: That is not true. There was of course, self-
 profit (31) for you.  You would be able to use the
 chief prosecutor as your puppet (32). And so you
 would acquire unchecked authority (33) over all
investigations.
W: I ask you, Mr. Wright; where is your proof?
 P: That’s also what happened in this case. The chief
 prosecutor has been acting strange throughout
the entire trial.
 L: Chief Gant is involved in the murder of
 Detective Goodman. Not only that, Chief is now
 making Lana to take the rap (34) to cover up his
involvement.
 J: This is an affront (35) to the highest ranking

 officer in our law enforcement (36) agency (37),
 to accuse the Chief of police of blackmail and
murder.
 L: There was one ID that we couldn’t determine
 the owner yesterday, ‘7777777’. It is yours,
 Chief Gant. The safe in your room, the code was
‘7777777’.
 W: The defense’s search of my office was in
violation (38) of regulation (39).
 P: And I will demand Mr. Wright to be punished
 to the maximum extend (40) of the law. But right
 now, this court demands an explanation from
you…
 L: Detective Goodman lost his ID card on that
 day. So he filled in a report. He would have to
 give that report to the chief. He needed to enter the
 evidence room that day, to transfer the evidence
 out. He came to you and you accompanied (41)
 the detective to the evidence room. And then you
murdered him.
 P: You couldn’t have lent him your ID card. If you
did, we would found it on his body.
 L: After the murder, you asked Edgeworth to
 transfer a piece of evidence out from the evidence
 room so you could put the body in the trunk of
 his car. The body was moved to the parking lot
 of the prosecutor’s office by the car. Then you
 call Chief Skye and ordered her to dispose of the
detective’s body.
 J: Isn’t there any room to rebuttal (42) to the
defense’s outrageous accusations?
 W: You don’t have any conclusive evidence that
 I murdered Detective Goodman or that I used
 Chief Skye as my puppet. As the chief of police,
 I have the right to refuse to testify. Now if you let
me, I’ll take my leave.
 J: It has certain risks to invoke (43) that right of
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 yours, Chief Gant. However it is legally correct.
 Any accusations without concrete proof against
 a high ranking officer will not be tolerated (44).
The court is forced to penalize you, Mr. Wright.
 P: Objection! In the absence of conclusive
evidence, the only method of proof is testimony.
 L: The defense would like to call another witness
to the stand. The defendant, herself.
 J: Very well. But before that I declare the final
 recess of today’s trial. We will hear the defendant’s
testimony after that.

Defendant Lobby:
 Edgeworth: If the chief refuses to testify, the
 opposite also holds true. He forfeits his right to
say anything, too.

قسمت 14
خلاصه پرونده:

اجرا آقای رایت قابل توجه بود. اما ناگهان لانا اسکای به گناهش 
اعتراف کرد و از حق خود مبنی بر داشتن کی ویکل منصرف شد. 

)آقای رایت را مرخص کرد(. مسلماً متهم حق دفاع از خود را دارد.
محاکمه:

اتاق دادگاه:
قاضی: همین طور است، به نظر می رسد دیگر نیازی به ادامه دادن 
این محاکمه نیست، حتی اگر آقای رایت طور دیگری احساس کند. 

این دادگاه متهم را...
دادستان: اعتراض دارم! کی لحظه، عالی جناب. دادستانی هنوز 
گناه متهم را به صورت دقیق و بدون تردید به اثبات نرسانده است. 
هر گونه دادن حکم در این سطح قطعا نا بهنگام خواهد بود. دادستانی 

علاقه مند است شاهد اول خود را تغییر دهد.
قاضی: به چه کسی؟

دادستان: خانم اما اسکای. تقاضا می کنم دادگاه شهادت ایشان 
را بشنود.

متهم )لانا(: آقای اجورف! من در حال استفاده از حق خود مبنی بر 

دفاع از خودم هستم )و لذا( فکر نمی کنم نیازی به ادامه دادن باشد...
دادستان: اهمیت نمی دهم شما چه فکر می کنید، خانم اسکای. افشا 
حقیقت گاهی سبب تراژدی می شود. اما فارغ از میزانی که حقیقت 
ناراحت کننده باشد، این تراژدی بزرگتری خواهد بود که چشم های 

کسی را از "آن" حقیقت منحرف کنیم.
قاضی: دادگاه تقاضا دادستان را تحقق می بخشد.

<< آقای اجورف انتخابش را کرده بود. او تصمیم گرفت که با آقای 
رایت همکاری کند تا حقیقت را در یابد. آقای اجورف از اما خواست 
که بار دیگر در مورد حادثه اس ال-9 شهادت دهد، در مورد روزی که 
با جو دارکه روبرو شد. آقای رایت کی لیست مدارک در دفتر رییس 
گانت پیدا کرده بود. در محاکمه، آن ها دریافتند که لیست )در اصل 
همان( لیست مدارک دوم در حادثه اس ال-9 است که هرگز به آقای 

اجورف، دومین دادستان اس ال-9، نشان داده نشده بود.
اما شهادت داد که او تصویری از اتفاقی که افتاد کشیده بود. تصویر، 
مردی را نشان می دهد که با کی چاقوی شکسته به مردی دیگر حمله 
می کند. آقای رایت متوجه شد که تصویر کی تناقض بزرگ در بر دارد.

وکیل: اگر شاهد به این میزان در مورد دقت آن چه دیده مصر و 
مطمئن است؛ با توجه به تصویر، باید جای قاتل و قربانی عوض 

 >> Chief Prosecutor Skye wanted to tell the court
 that all she wanted was to get Darke convicted
and it had nothing to do with Emma.
 L: Lana, I know that you did all that for the sake of
 your sister, to protect her. However there’s more
 to this. Tell me something. When you entered the
room that day, what did you do?
 Lana: I saw the broken jar. There was something
 written in blood on some parts of it, so to be sure I
 wiped away the blood. The fragments (45) were
large, so I’m sure I cleaned all of them.
 L: You cleaned all of them…? But one piece has
 still blood on it… The piece which was in Gant’s
 safe… I think I figured it out… Just believe me.
 Tell us the truth in the court room. A big lie is in
this story. A lie which all of us accepted as truth…

برخاسته از خاکستر
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شده باشد. هر چه باشد، داخل اتاق تارکیی مطلق و تمام چیزی که 
او می توانست ببیند سایه‌ها بود. بنابراین او نمی توانست چهره ها 
را ببیند. نوک چاقوی شکسته در سینه مارشال پیدا شد. می‌توانیم 
نتیجه بگیریم، مدرکی که جعل شد ممکن است چاقو شکسته او 

)چاقو دارکه( باشد.
قاضی: آیا می گویید که تحقیقات واقعاً فاسد بوده است؟

ویکل: جایی در داستانی که شنیدیم کی دروغ وجود دارد. نیل مارشال 
کسی بود که چاقو را نگه داشته بود...

شاهد: من وحشت کردم و یه سوی جفتشان حمله ور شدم. فکر 
می کنم فردی که چاقو را نگه داشته بود هل دادم. نمی دانستم که 

او که بود...
لانا: لطفاً بیشتر این را ادامه ندهید. چرا نمی توانید رهایش کنید؟

دادستان: دیگر خیلی دیر شده است که بازگردیم، رییس اسکای.
قاضی: سرباز )ضابط دادگستری(، لطفا متهم را عقب نگاه دارید.

<< آقای رایت از قسمت های دیگر شهادت و کوزه شکسته استفاده 
کرد. او نظریه ای مبنی بر این ارایه کرد که اما نیل مارشال را هل داد 

و او سبب شد که کوزه بشکند.
وکیل: درگیری آن سوی اتاق اتفاق افتاد. لذا کسی اجساد را جابجا 

کرده است. باید دلیلی وجود داشته باشد.
دادستان: با توجه به عکسی که داریم، اگر او آن مرد را هل داده باشد، 
وی با جامه زرهی که شمشیری در ظاهر بسیار تیز نگه داشته برخورد 

می کرد.
وکیل: کی احتمال دیگر در مورد اتفاقی که در آن اتاق افتاد وجود 

دارد.
شاهد: چی؟ منظورتان این است که آقای مارشال به خاطر )هل 

دادن( من مرد؟
<< اما غش می کند.

قاضی: پس این شاهد بود که جان قربانی را گرفت...
دادستان: پس رییس اسکای اجساد را جا به جا کرد و دلیلش هم 
این بود که مانع دیگران شود که بفهمند اما چه انجام داده بود، این 

طور نیست؟
لانا: به شما اطمینان می دهم که نمی دانم در چه رابطه ای صحبت 

می کنید، آقای اجورف. آیا مدرک محکمی دارید؟
وکیل: من تکه های کوزه شکسته را کنار هم گذاشتم. کی پیغام از 
خون روی آن بود. تمیز پاک شده بود اما اگر نشان های خون باقیمانده 
را به هم وصل کنید... نام "اما" با خون روی کوزه نوشته شده بود. 

آقای مارشال آنی نمرده بود.

لانا: آقای رایت! لطفا از متهم کردن خواهر من دست بکشید. این 
محاکمه او نیست.

دادستان: ما خواهر شما را متهم نمی کنیم. تنها چیزی که ما به 
دنبال آن هستیم حقیقت است...

دامون گانت: آیا مفهوم کاری که انجام داده اید را می دانید، آقای 
اجورف؟ به خاطر شما کی فرد بی گناه در حادثه اس ال-9 به مرگ 

محکوم شد...
وکیل: اما جو دارکه واقعا کی قاتل سریالی بود.

 گانت: آن اهمیت ندارد. ما مدافعین قانون هستیم. ما نمی توانیم 
چنین کاری بکنیم...!

<< کوبیدن های چکش )قاضی( مورد بی اعتنایی قرار گرفت. ناتوان 
در آرام کردن مردم، قاضی کی تنفس اعلام کرد.

اتاق متهم:
<< آقای رایت کی تازه کار بود، بنابراین قانون مدارک را کی بار 
دیگر به سرعت مطالعه کرد. او فکر کرد که ممکن است در محاکمه 

به آن نیازمند شود.
"قانون شماره 1: هیچ مدرکی نباید بدون تاییدیه اداره پلیس نشان 

داده شود."
"قانون شماره 2: مدارک ثبت نشده که ارایه شوند باید به پرودنده در 
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دست محاکمه مربوط باشد."
اتاق دادگاه:

قاضی: دادگاه هم اکنون در ادامه محاکمه لانا اسکای دوباره تشیکل 
جلسه می دهد. کمیته بازجویی در نظر دارد که مجازات های سختی  
را برای کار های شما ترتیب اثر دهد ، آقای اجورف. باید بگویم که...

دادستان: فکر می کنید که امکان دارد من شاهد ها را تحت کنترل 
گرفته باشم )شهادتشان را دست کاری کرده باشم(. کی راه حل 
دارم. دادستانی به ویکل مدافع اجازه می دهد که از این پس شاهد 
های دیگر را فرا بخواند. این اثبات می کند که من هیچ معامله ای با 

شهود نداشته ام.
وکیل: دفاعیه پیشنهاد دادستانی را قبول می کند. دفاعیه دامون گانت 
را به جایگاه می خواند. هنوز چیز هایی فاقد توضیح در مورد حادثه اس 

ال-9 وجود دارد، مانند نقش او در آن پرونده.
<< دامون گانت شهادت داد که او هیچ ارتباطی با جعل مدرک ندارد. 
همچنین او مدعی شد که کمک کردن به لانا اسکای در جعل مدرک 

هیچ سودی برای او نداشته است.
وکیل: این درست نیست. البته که برای شما نفع شخصی وجود 
داشت. شما می توانستید از دادستان کل به عنوان دست نشانده خود 
استفاده کنید و لذا کی اختیار تام و بررسی نشده بر تمام تحقیقات 

بدست می آوردید.
شاهد: از شما می پرسم، آقای رایت؛ اثباتتان کجاست؟

دادستان: همچنین آن اتفاقی است که در این پرونده افتاد. دادستان 
کل طی کل محاکمه عجیب رفتار کرده است.

وکیل: رییس گانت در قتل بازرس گودمن  نقش دارد. نه تنها آن، 
بلکه رییس هم اکنون لانا را مجبور می کند تقصیر را بر عهده گیرد 

تا بر نقش وی سرپوش بگذارد.
قاضی: این کی بی حرمتی به عالی رتبه ترین مامور در ادارات قوای 
قضایی و مجری قانون است، محکوم کردن رییس پلیس به قتل و 

اخاذی.
وکیل: کی شماره شناسایی وجود داشت که دیروز نتوانستیم صاحبش 
را بیابیم، "7777777". آن مال شماست، رییس گانت. گاوصندوق 

درون اتاق شما، رمز آن "7777777" بود.
شاهد: تجسس ویکل مدافع از اتاق من تعرضی به قوانین است.

دادستان: و من پیگیر آن خواهم بود که آقای رایت به اشد مجازاتی 
که در قانون مشخص شده است برسد. اما در حال حاضر، این دادگاه 

کی توضیح از شما می خواهد.
وکیل: کاراگاه گودمن آن روز کارت شناسایی خود را گم کرده بود. 

لذا او کی گزارش نوشت. او می خواست که آن گزارش را به رییس 
بدهد. او باید آن روز وارد اتاق مدارک می شد، برای آن که مدارک را 
به بیرون منتقل کند. او نزد شما آمد و شما بازرس را تا اتاق مدارک 

همراهی کردید و سپس او را کشتید.
دادستان: شما کارت شناسایی خود را به او قرض ندادید، چرا که در 

این صورت ما آن را همراه جسدش می یافتیم.
وکیل: بعد از قتل، شما از اجورف خواستید که کی مدرک را از اتاق 
مدارک خارج کند تا بتوانید جسد را داخل صندوق ماشین او قرار 
دهید. جسد به وسیله ماشین به محوطه پاریکنگ اداره دادستان ها 
منتقل شد. سپس شما با رییس اسکای تماس گرفتید تا از شر جسد 

خلاص شود.
قاضی: آیا هیچ راهی برای تکذیب اتهامات اهانت آمیز ویکل مدافع 

وجود ندارد؟
شاهد: شما هیچ مدرک محکمی ندارید که من کاراگاه گودمن را 
به قتل رساندم و از رییس اسکای به عنوان دست نشانده ام استفاده 
کردم. من به عنوان رییس پلیس این حق را دارم که از شهادت دادن 

خودداری کنم. حالا اگر اجازه دهید، من این جا را ترک می کنم.
قاضی: خطر ها مشخصی در استناد کردن به آن حقتان وجود دارد، 
رییس گانت. اما از لحاظ قضایی درست است. هر اتهامی بدون مدرک 
دقیق و محکم علیه کی مامور عالی رتبه قابل قبول نخواهد بود. 

دادگاه مجبور است که شما را مجازات کند، آقای رایت.
دادستان: اعتراض دارم! در غیاب مدرک قطعی، تنها روش اثبات 

شهادت است.
وکیل: دفاعیه علاقه مند است که شاهد دیگری را به جایگاه فرا 

بخواند. خود متهم.
قاضی: بسیار عالی. اما قبل از آن من آخرین تنفس محاکمه امروز را 

اعلام می کند. بعد از آن، شهادت متهم را می شنویم.
اتاق متهم:

اجورف: اگر رییس از شهادت دادن سرباز زند، برعکس آن هم درست 
خواهد بود. او از حق خود مبنی بر گفتن هر چیز دیگری نیز صرف 

نظر کرده است.
<< دادستان کل می خواست به دادگاه بگوید که تمام آن چه می 

خواسته محکوم کردن دارکه بوده است و ارتباطی با اما ندارد.
ویکل: لانا، من می دانم که تمام آن را به خاطر خواهرت انجام دادی، 
تا از او محافظت کنی. اما این تمام قضیه نیست. کی چیز به من بگو. 

وقتی آن روز وارد اتاق شدی، چه کردی؟
لانا: من کوزه شکسته را دیدم. چیزی با خون روی آن نوشته شده 
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بود، بنابراین برای اطمینان خون را پاک کردم. قطعه ها بزرگ بودند، 
بنابراین مطمئنم که تمام قطعات را پاک کردم.

ویکل: تمام قطعات را پاک کردی؟ اما هم چنان خون روی کی قطعه 
وجود دارد. همان قطعه ای که در گاوصندوق گانت بود... فکر می 
کنم متوجه شدم... فقط باورم داشته باش. در دادگاه به ما حقیقت را 
بگو. کی دروغ بزرگ در این داستان وجود دارد. دروغی که آن را همه 

ما به عنوان حقیقت پذیرفته ایم...

پیوست:
)*( بعضی از خوانندگان این موضوع را متذکر می شوند که عنوان 
مطلب از نظر املایی/معنایی نادرست نوشته شده است، اما این طور 
نیست. نام این پرونده از دیدگاه مفهوم با توجه به نظر مترجم و پیشنهاد 
مولف به این صورت نوشته شده است. در شماره بعد دلیل این امر 

آورده خواهد شد.

Vocabulary                  لغت‌نامه
1) Forfeit:     جريمه‌، فقدان‌، زيان‌، تسلیم کردن، منصرف شدن
2) Self-representation:     دفاع از خود )در دادگاه( وکیل  

مدافع خود شدن
3) Proof beyond reasonable doubt:     اثبات و ادله 

دقیق و بدون تردید
4) Ruling:     حکم، تصميم، رأي، نظر
5) Premature:     نابهنگام‌، نارس‌
6) Exercise:     ،بهره مند شدن، اجرا کردن، اعمال کردن 

استفاده
7) Exposure:     ،درمعرض‌ گذاري‌، آشكاري‌، افشا، نمايش‌ 

ارائه‌
8) Tragic:     حزن‌ انگيز، غم‌ انگيز، محزون‌، فجيع
9) Avert:     برگرداندن‌، گردانيدن‌، دفع‌ كردن‌
10) Blatant:     خودنما، خشن‌، رسوا
11) Adamant:     مقاوم‌، يكدنده‌، تزلزل‌ ناپذير
12) Accuracy:     دقت‌، صحت‌
13) Corrupt:     ،فاسد کردن، رشوه دادن، تحريف کردن 

مرتشي، فاسد، تحريف شده
14) Bailiff:     ضابط دادگستری، نگهبان دژ سلطنتی
15) Detain:     بازداشتن‌، معطل‌ كردن‌، توقيف‌ كردن‌
16) Theorize:     تحقيقات‌ نظري‌ كردن‌، فرضيه‌ بوجود 

اوردن‌، فرضيه‌اي‌ بنياد نهادن‌
17) Suit:     جامه، درخواست‌، تقاضا، دادخواست‌‌
18) Armor:    زره‌، جوشن‌، سلاح‌، زره‌ پوش‌ كردن
19) Sword:     شمشیر
20) Transpire:     رويدادن‌، بيرون‌ آمدن
21) Implication:     دلالت‌، معني‌، مستلزم‌ بودن‌، مفهوم‌

22) Defender:     پدافندگر، مدافع‌
23) Fall on deaf ears:     مورد بی اعتنایی قرار گرفتن، بی 

ارزش واقع شدن
24) Settle:     رفع کردن، سازش کردن، ساکن شدن
25) Declare:     اظهار داشتن‌، گفتن‌، اعلام‌ كردن‌
26) Impose:     وضع کردن، تحميل کردن
27) Harsh:     تند، درشت‌، خشن‌، ناگوار
28) Penalty:     جزا، كيفر، مجازات‌، تاوان‌، جريمه‌
29) Strike deal: معامله کردن، به توافق رسیدن
30) Unaccounted:     حساب‌ نشده‌، فاقد توضيح‌
31) Self-profit:     نفع شخصی
32) Puppet:     دست‌ نشانده، عروسک خیمه شب بازی‌
33) Unchecked Authority:     اختیار تام، اختیار بررسی 

نشده
34) Rap:     تقصير، سرزنش سخت
35) Affront:     بي‌ حرمتي‌، هتاكي‌، مواجهه‌، رودررويي‌
36) Law enforcement:     اجرای قانون، قوای قضایی
37) Agency:     نمايندگي‌، وكالت‌، گماشتگي‌، ماموريت
38) Violation:     تجاوز، تخلف‌، تخطي‌، پيمان‌ شكني‌، نقض‌ 

عهد
39) Regulation:     تنظيم‌، آيين‌ نامه‌، مقرره‌
40) Extend:     توسعه دادن، تعميم دادن، بسط دادن
41) Accompany:     )همراهي‌ كردن‌، همراه‌ بودن‌)با
42) Rebuttal:     رد، تكذيب‌، دفع‌، عمل‌ متقابل‌، پس‌ زني‌
43) Invoke:     استناد کردن، انکا کردن
44) Tolerate:     بخشودن، تحمل کردن، اجازه دادن
45) Fragment:     پاره‌، خرده‌، تكه‌، قطعه‌



آراء
وحدت رويه 
ديوان عدالت 

اداری
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در  فرد،  متبوع  براي سازمان  مزاحمت  عدم شمول 
مصاديق تخلفات اداري

مقدمه
الف) شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 29/88 
موضوع شكايت آقاي »الف« به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي 
به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش، به خواسته اعتراض به رأي 
شماره 5558 مورخ 1387/11/12 به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 
1388/2/30 چنين رأي صادر نموده است: »در خصوص شكايت 
آقاي »الف« به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري 
وزارت آموزش و پرورش، به خواسته شكايت از رأي قطعي شماره 5558 
مورخ 1387/11/12 كه با انطباق تخلف ارتكابي با بند »1«  و »25« 
ماده »8 « به استناد بند »د« ماده )9( قانون رسيدگي به تخلفات اداري 
به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محكوم گرديده است، نظر 
به اين كه ايراد شكلي كه موجبات نقض رأي مورد شكايت را فراهم 
نمايد از جانب شاكي اقامه نگرديده و از حيث رعايت موازين شكلي نيز 
ايرادي بر نحوه رسيدگي و صدور رأي مترتب نمي‌باشد، بنابر مراتب 
اعلام شكايت شاكي غير وارد تشخيص و به استناد مواد )13( و )22(  

قانون ديوان عدالت اداري حكم به ردّ شكايت صادر مي‌گردد.«
 ب( شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به  پرونده كلاسه 29/88 
موضوع شكايت آقاي »ب« به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به 
تخلفات اداري شعبه 2 آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي 
شماره 5557 مورخ 1387/11/12 هيأت تجديدنظر به شرح دادنامه 
شماره 271 مورخ 1388/2/27 چنين رأي صادر نموده است: »نظر 
به اين كه برابر نظريه كارشناس ثبت كشور در ملك متنازع فيه درب 
كوچكي از قديم در محل وجود داشته و بعداً عريض شده و در زمان 
واگذاري منازل معين وضعيت فعلي را داشته است و به علاوه پرونده 
از نظر داشتن حق ارتفاق و غيره در شعبه دوم دادگاه حقوقي در جريان 
رسيدگي است. عليهذا چنانچه ثابت شود شاكي داراي حق ارتفاق 
مي‌باشد، تخلفي از ناحيه ايشان مشهود نيست و ضمن اين‌كه بندهاي 
تفهيم شده در ماده )8( با اتهام انتسابي به ايشان ارتباط چنداني ندارد. 
ضمن اين‌كه هيأت مي‌بايست به ذيل ماده )21( آيين‌نامه اجرايي 
قانون تخلفات كه رأي صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء 
نمايند و به سوابق شاكي و موقعيت ايشان نيز متوجه گردد و برابر آراء 
شماره 101 مورخ 1368/10/28 و شماره83 مورخ 1378/3/29 به 
اصل ضرورت ارزش و اعتبار دلايل توجه نمايند. بنابراين در موقعيت 
فعلي رأي هيأت مخدوش و لازم الفسخ مي‌باشد و مستنداً به مواد 
)13( و )14( قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و 



13
9 0

ن  
و آبا

هر 
 ، م

هم
نزد

ل پا
 سا

، 8
ه 8

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

59

نقض رأي هيأت و ارجاع آن به هيأت هم‌عرض صادر و اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و 
مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و 
بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي‌نمايد:
آراء شماره‌هاي 525 و 526 ـ 1388/6/22

 هيأت عمومي
الف( تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز به نظر مي‌رسد. 
ب( احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ايجاد مزاحمت 
براي خانه معلم و آموزش و پرورش متبوع خود توسط كارمند دولت 
از مصاديق شقوق مندرج در ماده )8( قانون رسيدگي به تخلفات اداري 
مصوب 1372/2/9 به شمار نمي‌رود و تخلف اداري محسوب نمي‌شود. 
بنابراين رسيدگي به عمل مزبور به عنوان ارتكاب تخلف اداري و تعيين 
مجازات اداري براي مرتكب آن انطباقي با قانون رسيدگي به تخلفات 
اداري ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 1388/2/27 شعبه بيست و 
يكم ديوان در حدي كه نتيجتاً مبين نقض رأي قطعي هيأت رسيدگي 
به تخلفات اداري است، صحيح و قانوني مي‌باشد. اين رأي مستنداً 
به بند » 2« ماده )19( و ماده )43( قانون ديوان عدالت اداري مصوب 
1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه 

لازم‌الاتباع است.

شماره دادنامه: 330  		 تاريخ: 1389/8/10 
كلاسه پرونده: 983/87

اخذ تضمين منجر به دريافت مازاد بر اصل ماليات و 
جريمه متعلقه، مغاير شرع تشخيص داده شد.
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايـت و خـواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 
مورخ  و شماره 17988  مورخ 1385/7/24  2596/28974ـ211 
1386/7/15 سازمان امور مالياتي كشور و اداره كل امور مالياتي 
استان اصفهان و رأي شماره 410 مورخ 1387/6/3 هيأت عمومي 

ديوان عدالت اداري.
گردشكار: شاكي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است: 
»طبق ماده )167( قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 
و اصلاحيه مصوب 1380/11/27، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا 
سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به 
پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به‌طور يكجا نيستند، 
از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال 

تقسيط نمايد؛ بديهي است منظور از جريمه مذكور در عبارت »بدهي 
مالياتي خود اعم از اصل و جريمه« در ماده فوق جريمه قبل از تقسيط 
است نه بعد از تقسيط. لذا بخشنامه شماره 2596/28974ـ211 
مورخ 1385/5/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كه مقرر 
مي‌دارد: »تضمين كافي براي جرائم تأخير دوران تقسيط اخذ گردد 
تا در صورت پرداخت بموقع اقساط در سررسيدهاي مقرر و بنا به 
درخواست مؤدي، نسبت به بخشودگي جرائم مزبور و استرداد تضمين 
اخذ شده اقدام لازم بعمل آيد« و بخشنامه شماره 179880 مورخ 
1386/7/15 مديركل امور مالياتي استان اصفهان كه دستورالعمل 
براي جرائم دوران تقسيط صادر كرده است و دادنامه شماره 410 
مورخ 1387/6/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در تاييد 
بخشنامه‌هاي مورد شكايت صادر شده است، رجعت به ماده )158( 
قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1345/12/28 مي‌باشد، كه مقرر 
مي‌داشت: »وزارت دارايي مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به 
پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يكجا نيستند، با 
اضافه نمودن زيان ديركرد متعلق، قرار تقسيط براي مدتي‌كه از تاريخ 
ابلاغ ماليات قطعي از دو سال تجاوز نكند، بگذارد.« ولي در راستاي 
فرمان امام خميني)ره( راجع به حذف قوانين خلاف شرع مقدس 
اسلام به موجب تبصره يك ماده )4( لايحه قانوني مربوط به اصلاح 
پاره‌اي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1359/3/2، عبارت 
»با اضافه نمودن زيان ديركرد متعلق« از ماده )158( حذف شد، با 
اين تفاوت كه در بخشنامه‌هاي موصوف »زيان ديركرد متعلق« را 
طبق ماده )146( قانون معادل سه چهارم يك درصد در ماه در مورد 
موديان مشمول قانون نظام صنفي و يك درصد در ماه در ساير موارد 
را به »جرايم تاخير دوران تقسيط« با سود 2/5% در ماه تغيير دادند 
كه اين برخلاف ماده )190( و )167( قانون مصوب سال 1366 
مي‌باشد. بدين نحو كه، چنانچه مودي به هر دليل قادر به پرداخت 
يكي از اقساط بدهي‌اش در سررسيد مقرر نگردد، برخلاف ماده )190( 
قانون، جريمه‌اي معادل 2/5% ماليات قسط پرداخت نشده، به ازاي 
هر ماه تاخير تعلق مي‌گيرد، بهره متعلق به ماليات تمام اقساط را كه 
در بخشنامه اداره كل نامبرده 12 قسط فرض شده است دريافت 
نمايند، يا چنانچه مدت تقسيط ماليات سه سال باشد، سود متعلق به 
مدت سه سال دوران تقسيط را به جهت تأخير در پرداخت يكي از 
اقساط اخذ نمايند، به عبارت ديگر سود متعلق به ماليات‌هاي اقساط 
پرداخت شده را به خاطر تاخير در پرداخت يك قسط ماليات، تحت 
عنوان جريمه تاخير دوران تقسيط از مودي وصول نمايند، در صورتي 
‌كه  طبق ماده )167( به دوران تقسيط جريمه‌اي تعلق نمي‌گيرد تا 
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حسب بخشنامه سازمان ياد شده »در صورت پرداخت به موقع اقساط 
در سررسيدهاي مقرر و بنابه درخواست مودي نسبت به بخشودگي 
جرايم مزبور و استرداد تضمين اخذ شده اقدام لازم بعمل آيد.« لذا با 
تغيير »سود دوران تقسيط« به »جرائم اخير دوران تقسيط« حرمت ربا 
كه در آيه شريفه 275 سوره بقره با نص صريح »احل الله البيع و حرم 
الربا« بيان گرديده است، از بين نخواهدرفت، بنابراين وصول جريمه 
دوران تقسيط كه نوعي ماليات است، بدون اخذ مجوز قانوني برخلاف 
اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه مقرر مي‌دارد: 
»هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون«؛ بنابراين به 
لحاظ مغايرت بخشنامه‌ها و دادنامه مورد شكايت با موازين شرعي 
به استناد ماده )41( قانون ديوان عدالت اداري، متقاضي ابطال آن 
مي‌باشم.« مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ 
به شكايت شاكي طي لايحه دفاعيه‌اي به شماره 212/134682 مورخ 
1387/12/24، اعلام داشته است؛ »شاكي قبلًا نيز شكايت مشابهي 
را داير بر ابطال بخشنامه‌هاي معترض‌عنه به لحاظ مغايرت با قانون 
تقديم آن هيأت نموده كه تحت كلاسه هـ/530/86 مطرح رسيدگي 
و برابر لايحه دفاعيه شماره 212/42244 مورخ 1387/5/2، تبادل 
لوايح شده و نهايتاً با رسيدگي دادنامه شماره 410 مورخ 1387/6/3، 
داير بر عدم مغايرت بخشنامه‌هاي مورد اعتراض با قانون و خروج از 
حدود اختيارات قانوني دولت صادر شده است. اينك مجدداً شاكي 
نسبت به همان موضوع كه قبلًا رسيدگي شده، با خواسته جديد داير 
بر ابطال بخشنامه‌هاي مورد اعتراض و همچنين دادنامه فوق‌الذكر 
به دليل مغايرت با شرع تقاضاي رسيدگي نموده است، نظر به اين‌كه 
به استناد مقررات حكم ماده )41( قانون ديوان عدالت اداري پرونده 
جهت اظهارنظر مي‌بايستي به شوراي محترم نگهبان ارسال شود و 
از سويي نظر فقهاي شورا براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع بوده، با 
وصف حاضر اين سازمان با توجه به مقررات ياد شده مواجه با تكليفي 
نميباشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف 
مورخ  2596/28974ـ211  شماره  بخشنامه  موضوع  بودن  شرع 
1385/7/24 و شماره 17988 مورخ 1387/6/3، اعلام داشته‌اند، 
چون اخذ تضمين در مقابل پرداخت ماليات و جريمه ديركرد آن 
است و هيچ يك از اين دو دين نيست، فلذا اين تضمين مصداق الزام 
به پرداخت ربا نيست، اما چون مفروض اين است كه قانوني دال بر 
تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم، از اين رو اخذ تضمين، الزام 
به پرداخت مبلغي زايد بر حق متعلق سازمان امور مالياتي است و از 
مصاديق اكل مال به باطل و خلاف موازين شرع است و برگرداندن 
چك‌هاي تضميني به شرط چك‌هاي اصلي حل مشكل نمي‌كند؛ زيرا 

اگر در وقت خود اين چك‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمين اقتضاي 
گرفتن وجه چك‌هاي تضميني را مي‌كند و خلاف موازين شرع و 
حرام است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور 
رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس 
از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي هيأت عمومي
با عنايت به نامه شماره 89/30/38169 مورخ 1389/2/13 قائم مقام 
محترم دبير شوراي نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهاي معظم آن 
شورا مبني بر اين‌كه »چون اخذ تضمين در مقابل پرداخت ماليات 
و جريمه ديركرد آن است و هيچ يك از اين دو دين نيست، فلذا اين 
تضمين مصداق الزام به پرداخت ربا نيست اما چون مفروض اين است 
كه قانوني دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمين شده نداريم، از اين‌رو 
اخذ تضمين، الزام به پرداخت مبلغي زايد بر حق متعلق سازمان امور 
مالياتي است و از مصاديق اكل مال به باطل و خلاف موازين شرع است 
و برگرداندن چك‌هاي تضميني به شرط پرداخت چك‌هاي اصلي 
حل مشكل نمي‌كند؛ زيرا اگر در وقت خود، اين چك‌ها پرداخت نشد، 
گرفتن تضمين اقتضاي گرفتن وجه چك‌هاي تضميني را مي‌كند 
و خلاف موازين شرع و حرام است.« بنابراين بخشنامه‌هاي شماره 
2596/28974ـ211 مورخ 1385/7/24 سازمان امور مالياتي كشور 
و شماره 17988 مورخ 1386/7/15 اداره كل امور مالياتي استان 
اصفهان در اخذ تضمين منجر به دريافت وجود مازاد بر اصل ماليات و 
جريمه متعلقه، در اجراي ماده )41( قانون ديوان مغاير شرع تشخيص 
و مستنداً به بند يك ماده )19( و ماده )20( قانون ديوان عدالت اداري 

حكم بر ابطال آن‌ها از تاريخ صدور، صادر و اعلام مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

   محمدجعفر منتظري
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»تازه هاي نشر« 

پذيرش نمايندگي فروش ماهنامه دادرسي

  
  

كتاب» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در نظم حقوقي كنوني« 
تأليف محمدرضا يزدانيان، معاون اول دادستان نظامي تهران منتشر شد. 

اين كتاب كه پيش از اين با عنوان »شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح« در شماره‌هاي مختلف ماهنامه دادرسي منتشر شده بود از سوي نشر 

ميزان و با همكاري اداره كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح در 400 صفحه به زيور طبع آراسته شده است )داراي 13 فصل 
مشتمل بر جرايم عليه اشخاص، اموال و مالكيت ، امنيت و جرايم بر 

خلاف تكاليف نظامي مي باشد.(
از جمله ويژگي‌هاي اين كتاب مي‌توان از موارد زير ياد كرد: 

1- روان بودن و سادگي مطالب 
2- جامعيت و روز آمدي 
3- علمي و كاربردي بودن

4- تجزيه و تحليل و مقايسه جرايم عمومي ذي‌ربط با جرايم خاص نيروهاي مسلح 
  اين كتاب منبعي سودمند براي قضات، حقوق‌دانان، اساتيد، دانشجويان، وكلا، كارشناسان و كارآموزان قضايي در زمينه حقوق 

جزا به ويژه حقوق كيفري نيروهاي مسلح خواهد بود. 
  

باتوجه به استقبال از ماهنامه دادرسي و تقاضاي اشتراك مخاطبين، اين ماهنامه
 از كليه نمايندگي‌هاي مطبوعات، كتاب‌فروشي‌ها و همچنين انتشاراتي‌هاي حقوقي،

 در كليه شهرستان‌ها نمايندگي مي‌پذيرد. 

جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره‌هاي زير تماس حاصل نماييد.
تلفن: 88472380 و 82902577

نمابر: 82902578
Email: dadrasi 2010@Yahoo.com



دیدگا ه های 

مشورتی 

اداره حقوقی 

قوه   قضاییه

دستور دادستان در خصوص تخليه خانه سازماني امري اداري است 
و  قابل اعتراض نمي‌باشد.

سؤال:
1ـ درخواست اجراي تخليه خانه سازماني توسط دادستان يا جانشين يا نماينده او امري است قضايي يا 

اقدامي است اداري؟
2ـ آيا قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346/3/16 به اعتبار خود باقي است؟ يا با توجه 
به ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 منسوخ شده است؟

نظريه شماره: 7/757ـ1389/2/9
1ـ منظور استعلام كننده از اين سؤال روشن نيست اما اگر منظور اين باشد كه اين تصميم مانند تصميمات 
قضايي قابل اعتراض است يا خير، پاسخ منفي است؛ زيرا دستور تخليه خانه‌هاي سازماني توسط دادستان 

امري است اداري.
2ـ با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 قانون نحوه استفاده 

از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346/3/16 منتفي است.

چنانچه از مستأجر حق انتقال به غير سلب شده باشد و با وجود آن مورد اجاره را به غير 
واگذار كند، منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود.

سؤال:
طبق ماده )6( قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26، هرگاه مالك، ملك تجاري خود را 
به اجاره واگذار نمايد، مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر 
مي‌تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر و يا مستأجر دريافت نمايد مگر اين‌كه 
در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير سلب شده باشد و طبق تبصره 2 همان ماده در صورتي‌كه مؤجر به 
طريق صحيح شرعي، سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، حق مطالبه سرقفلي به قيمت روز را دارا مي‌باشد. 
در صورتي كه مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را به غير انتقال دهد و مالك دادخواست 
تخليه عليه مستأجر و منتقل‌اليه تقديم دادگاه نمايد، آيا به مستأجر يا منتقل‌اليه، سرقفلي و يا حق كسب و 
پيشه تعلق مي‌گيرد يا نه؟ و در صورت تعلق به قيمت روز مي‌باشد و يا قيمت تقديمي مستأجر متخلف در 
زمان خريد و ضمناً با توجه به ماده )6( قانون فوق كه در آن اثناي مدت اجاره قيد شده، آيا فرقي مابين انتقال 
در اثناي مدت اجاره و يا پس از انقضاي مدت اجاره موجود است يا نه؟ و ضمانت اجراي تخلف مستأجر به 

چه نحوي جبران مي‌گردد.
نظريه شماره 7/5924ـ1387/9/23

در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به 
غير واگذار نمايد، چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق 
مذكور از بين مي‌رود، بنابراين سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد و فرقي بين انتقال در 
اثناي مدت اجاره و يا پس از انقضاي مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجراي تخلف مستأجر تخليه بدون 
پرداخت سرقفلي يا حق كسب و پيشه است، با اين توضيح كه چنانچه تخلف قبل از انقضاي مدت اجاره 
صورت گيرد و مالك درصدد تخليه مورد اجاره باشد، مي‌تواند تقاضاي فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره را 
از دادگاه صلاحيتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضي شده باشد، مالك حق دارد طبق ماده )3( قانون 

روابط موجر و مستأجر سال 1376 مورد اجاره را تخليه نمايد.
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هزينه انتشار ابلاغ اوراق قضايي كشور خارجي به عهده كشوري كه طرف تقاضا قرار گرفته، خواهدبود.
سؤال:

تصویر یادداشت شماره 3137 مورخ 1387/12/5 سفارت تریکه مورد اشاره ضمیمه نمی‌باشد. آیا هزینه ابلاغ اوراق قضایی کشور 
خارجی از طریق انتشار آگهی در ایران به عهده کشور خارجی است یا به عهده کشور ایران؟

نظريه شماره 7/318ـ1389/1/25
با توجه به اين‌كه يكي از طرق ابلاغ اوراق قضايي كه در ماده )73( قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 
پيش‌بيني گرديده ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌باشد. چنانچه اين تقاضا از طرف مراجع قضايي كشور تركيه بعمل 
آيد، به جهت وجود قرارداد تعاون متقابل مقامات قضايي دو كشور در امور جزايي و با عنايت به اين‌كه در ماده )15( قرارداد مذكور ابلاغ 
اوراق قضايي به عنوان يكي از مصاديق تعاون متقابل قضايي قيد گرديده و در ماده )18( نيز تصريح گرديده كه مخارج مربوط به تعاون 
متقابل مقامات قضايي دو كشور به عهده كشوري خواهد بود كه تقاضا از آن بعمل مي‌آيد، لذا هزينه ابلاغ اوراق قضايي از طريق نشر آگهي 

به عهده كشوري كه طرف تقاضا قرار گرفته، خواهد بود.

در صورت عدم رفع نقص تجدیدنظرخواهي برابر تبصره دو ماده )339( ق.آ.د.د.ع.ا.م. قرار رد صادر مي‌شود.
سؤال:

اگر پس از صدور حكم و تجديدنظرخواهي و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجديدنظر، اين دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع 
نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت كامل به تجديدنظرخواه اعلام نمايد، ليكن به صورت كامل رفع نقص نشود و 
به مرجع تجديدنظر ارسال و دادگاه تجديدنظر مجدداً از اين جهت كه رفع نقص به صورت كامل انجام شده اعاده نمايد، حال وظيفه دادگاه 

بدوي در اين خصوص و حالت چيست؟
نظریه شماره: 7/245ـ1388/1/23

با توجه به صراحت مقررات تبصره دو ماده )339( ق.آ.د.د.ع.ا.م. در صورتي كه از پرونده رفع نقص بعمل نيامده باشد، دادگاه بدوي 
بايستي طبق مقررات تبصره مذكور اقدام نمايد و در صورتي‌كه مراتب رفع نقص به طور كامل به تجديدنظرخواه اعلام شده باشد ولي رفع 

نقص نگرديده باشد )در همان مرحله اول( نيازي به اعلام مجدد به وي )تجديدنظرخواه( نمي‌باشد.

مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب است.
سؤال:

مرجع رسيدگي به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب در خصوص شخص 
متهم دادگاه عمومي جزايي است يا دادگاه كيفري استان و 

چرا؟
نظريه شماره: 7/326ـ1388/1/25

رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و ... به نحوي 
كه در سؤال آمده ولو اين‌كه آن جرائم داخل در صلاحيت 
دادگاه كيفري استان باشد نيز حسب مورد با دادگاه عمومي 
يا انقلاب مي‌باشد و رسيدگي به اعتراض مقوله‌اي غير از 
رسيدگي و صدور حكم است و دادگاه عمومي يا انقلاب صرفاً 
در خصوص موجه و غيرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر 

مي‌كند نه در ماهيت قضيه.
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عضويت در گروه تروريستي پس از تحقق فرار از 
خدمت از مصاديق تعدد مادي است.

سؤال:
چنانچه سربازي پس از ترك يگان خدمتي و تحقق فرار از خدمت، به 
عضويت گروهك تروريستي در خارج از كشور درآيد، عنوان مجرمانه 
وي داراي تعدد از نوع مادي با عناوين فرار خدمت و عضويت در 
گروهك‌ تروريستي خواهد بود يا اين‌كه عملكرد وي صرفاً منطبق 
با ماده )73( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و عنوان فرار به 
سوي دشمن قابل تعقيب است؟ در صورتي‌كه پاسخ ارشادي حمل 
بر تعدد از نوع مادي باشد، فرار به سوي دشمن چگونه قابل توجيه 
است، آيا فرار موضوع ماده مذكور )73( معادل با عنوان مجرمانه فرار 

از خدمت خواهد بود؟
نظریه شماره: 7/34/38355 ـ 1389/8/10

در فرض سؤال با عنايت به اين‌كه عضويت در گروه تروريستي پس 
از تحقق فرار از خدمت واقع شده است و هر يك از افعال مجرمانه در 
زمان مختلف واقع شده‌اند، لذا موضوع از مصاديق تعدد مادي است 

و منصرف از ماده )73( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح است.
*  *  *

تشخيص وسايل و لوازم نظامي از وسايل غيرنظامي به‌ 
عهده كارشناسان ذيربط در هر مورد مي‌باشد.

سؤال:
آيا قطب‌نماهاي مورد استفاده مراكز نظامي ساخت سازمان صنايع 
دفاع و يا ساخت ساير كشورها جزء وسايل خاص نظامي محسوب 

مي‌شود يا خير؟

نظریه شماره: 7/34/38358 ـ 1389/8/10
با عنايت به ماده )86( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تشخيص 
وسايل و لوازم نظامي از وسايل غيرنظامي به عهده كارشناسان ذيربط 
در هر مورد مي‌باشد و دادگاه در صورت لزوم نظر كارشناسان مزبور 
را كسب خواهد نمود، لذا در فرض سؤال تشخيص موضوع به عهده 

كارشناسان نظامي است.
*  *  *

چنانچه مأمور امر آمر را كه غيرقانوني بودن آن محرز 
و آشكار است به مورد اجرا گذارد، عمل وي جرم و 

مستوجب مجازات است.
سؤال:

»آيا دستور مافوق رافع مسؤوليت مدني براي مادون مي‌باشد؟ در 
صورت ايراد خسارت چه كسي ضامن است؟ اگر ميزان خسارت وارده 
بالغ بر يك ميليون تومان باشد، فعل مجرمانه است و وفق ماده )57( 
ق.م.ا، با آمر و مأمور رفتار مي‌شود؛ ليكن اگر خسارت زير يك ميليون 
تومان باشد، فاقد وصف جزايي است و موضوع از حيث مسؤوليت 
مدني از باب سبب و مباشر است و مستند به ماده )332( قانون مدني 
و قانون مسؤوليت مدني موضوع تحت رسيدگي قرار مي‌گيرد. سؤال 
اينجاست به استناد ماده )85( ق.م.ج.ن.م، از اطلاق عبارت اهمال يا 
تفريط كه موجب نقص يا تضييع اموال مي‌شود و جبران خسارت وارده 
استنباط مي‌گردد كه ماده )1( قانون مسؤوليت مدني و ماده )332( 
قانون مدني حاكم بر موضوع فوق است كه سبب )مافوق( و مباشر 
)مادون( ضامن هستند. اما در انتهاي ماده )85( آمده علاوه بر جبران 
خسارت مطابق آيين‌نامه انضباطي رفتار مي‌شود. با امعان نظر به 

ديدگاه‌هاي مشورتي 

اداره حقوقي سازمان

 قضايي  ن . م
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تبصره چهار ماده )6( و بند »ب« ماده )11( آيين‌نامه انضباطي مافوق 
جوابگوي مسؤوليت‌هاي ناشي از مراتب ابلاغ دستور خود خواهدبود. 
با توجه به شرح موصوف در فرضيه فوق، چنانچه خسارت زير يك 
ميليون تومان باشد، كدام يك از استنادات ذيل وجاهت قانوني دارد؟

»ماده )332( قانون مدني، ماده )1( قانون مسؤوليت مدني، ماده 
)363( قانون مجازات اسلامي، تبصره چهار ماده )6( و بند »ب« ماده 

)11( آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح.«

نظریه شماره: 7/34/38357 ـ 1389/8/10
در رابطه با نحوة اطاعت مأمور از آمر و مسؤوليت كيفري آن‌ها در 
صورت وقوع جرم سه نظريه اطاعت محض، مسؤوليت مأمور و نظريه 
رعايت ظواهر قانوني مطرح شده است كه قانون مجازات اسلامي 
برابر مقررات ماده )57( نظريه رعايت ظواهر قانوني را برگزيده است 
كه به موجب آن بايد ميان امر غير قانوني آشكار و امر بظاهر قانوني 
قائل به تفكيك شد؛ بدين صورت كه چنانچه مأمور امر آمر را كه 
غيرقانوني بودن آن محرز و آشكار است به مورد اجرا گذارد، عمل 
وي جرم و مستوجب مجازات خواهد بود، لكن اگر مأمور در اجراي 
دستور آمر مشتبه شده و به تصور اينكه امر آمر، قانوني بوده و ظاهر 
آن نيز حكايت از قانوني بودن آن مي‌كرده مبادرت به اجراي امر آمر 
نمايد، مسؤوليتي نخواهد داشت و در صورتي‌كه جرم ارتكابي عليه 
تماميت جسماني باشد و يا جبران خسارت مالي را در بر داشته باشد، 
مأمور صرفاً به پرداخت آن محكوم خواهد شد كه نسبت به ساير 
موارد خسارت به اموال دولتي كه فعل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه 
باشد، مسؤوليت مأمور برابر مقررات ماده )11( قانون مسؤوليت مدني 

مي‌باشد.
*  *  *

ايام بازداشت قبل از عفو قابل محاسبه است.
سؤال:

نظر به اين‌كه در مواردي محكوميت اعدامي كه حكم آن اجرا نشده 
و يا محكوميت حبس ابد بعضي از محكومين مورد عفو و به حبس 
مدت‌دار تبديل مي‌شود، حال آيا ايام بازداشت قبل از عفو كه غالباً 
ممكن است چندين سال باشد، در اجراي مجازات تبديل شده پس از 
عفو بايد مورد محاسبه قرار گيرد و يا اين‌كه مابقي مجازات از تاريخ 
عفو به حبس مدت‌دار تبديل مي‌شود و ايام بازداشت قبل از عفو نبايد 

محاسبه شود؟
نظریه شماره: 7/34/39280 ـ 1389/8/15

با عنايت به نظريه مديركل محترم سجل كيفري و عفو و بخشودگي 

قوه قضائيه كه طي نامه شماره 8/4/16145/89 ـ 1389/7/13 
اعلام شده است، در فرض سؤال ايام بازداشت قبل از عفو محاسبه 

مي‌گردد.
*  *  *

در صورتيك‌ه احراز شود اولياي دم همچنان نسبت به 
قصاص اصرار دارند، اجراي حكم بدون حضور آنان 

بلامانع است.
سؤال:

به موجب پرونده كلاسه ....... رأي بر قصاص مرتكب قتل عمد صادر 
و بنا به تقاضاي اولياي دم از رئيس محترم قوه قضاييه، استيذان جهت 
اجراي حكم قصاص اخذ مي‌شود و اولياي دم از دادسراي مجري 
حكم تقاضاي اجراي حكم قصاص را مي‌نمايند. تاريخ و محل اجراي 
حكم قصاص مشخص و به اولياي‌دم ابلاغ مي‌شود. لكن اولياي‌ دم 
جهت مراجعه به دادسراي مجري حكم آن‌ها، به مرجع مزبور مراجعه 
ننموده‌اند و محكوم‌عليه نيز با توجه به طول مدت بازداشت با توديع 
وثيقه آزاد مي‌شود. حال خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مي‌توان 
رأي صادره را با توجه به تقاضاي اوليه اولياي دم و بدون حضور آن‌ها 
اجرا نمود يا خير و يا اين‌كه حضور آن‌ها در محل اجراي حكم ضروري 

است و بدون حضور آن‌ها نمي‌توان رأي صادره را اجرا نمود؟

نظریه شماره: 7/34/40690 ـ 1389/8/22
هر چند كه برابر ماده )2( آيين‌نامه نحوة اجراي احكام قصاص، رجم، 
قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده )293( قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 78 حكم قصاص پس 
از احراز قطعيت و نيز طي مرحله استيذان با اذن ولي ‌دم يا اولياي دم 
متوفي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و برابر ماده )7( آيين‌نامه مزبور 
صرفا زمان اجراي حكم به اولياي دم اطلاع و از آن‌ها خواسته مي‌شود 
كه در محل اجراي حكم حاضر شوند و در خصوص عدم حضور آن‌ها 
مقرارت خاصي وضع نشده است، ليكن با عنايت به اين‌كه اجراي 
حكم قصاص از حقوق اولياي‌دم محسوب مي‌شود و اولياي دم با 
عنايت به ماده )15( آيين‌نامه ياد شده مي‌توانند شخصاً محكوم را 
قصاص نموده و يا اين‌كه وكيل بگيرند، لذا در فرض سؤال چنانچه 
به مأموران اجرا جهت اجراي حكم وكالت نداده باشند، با توجه به 
اهميت حفظ دماء و حدوث شبهه گذشت از قصاص توسط اولياي 
دم بايد از اجراي حكم خودداري شود. البته در صورتي‌كه محرز شود 
اولياي دم همچنان نسبت به قصاص اصرار دارند، اجراي حكم بدون 

حضور آنان نيز بلامانع است.
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ورود غيرمسلمانان به مساجد؛ حدود اختيارات حكومت 
اسلامي در الزامي كردن مباحات يا وضع قوانين مغاير 

با الزامات شرعي
الف( ورود غيرمسلمان )مسيحي، زرتشتي، لائيك و...( به مسجد يا 
شبستان جهت عرض تسليت و همدردي با صاحبان مجلس ترحيم 

مؤمن ميت چه حكمي دارد؟ آيا ممانعت از ورود لازم است؟
ب( آيا حكومت اسلامي مي‌تواند مباحات شرعي را الزامي نمايد؟ اگر 

مي‌تواند، آيا اين قوانين الزامي، دائمي است يا موقت؟
ج( آيا اختيارات حكومت اسلامي در اين حوزه مطلق است يا محدود 

به شرايطي مانند حفظ نظام جامعه، مصلحت نظام و ... مي‌باشد؟
د( آيا حكومت اسلامي مي‌تواند قوانيني مغاير با الزامات شرعي وضع 
كند؟ اگر مي‌تواند، آيا اين قوانين مغاير با الزامات شرعي، دائمي است 

يا موقت؟
ه( آيا اختيارات حكومت اسلامي در اين مورد مطلق است يا محدود 

به شرايطي مانند حفظ جامعه، مصلحت و ... مي‌باشد؟
آيت‌الله العظمي محمد تقي بهجت )ره(

الف( جايز نيست براي كفار دخول در مساجد و جايز نيست براي 
مسلمين اذن دادن ايشان در دخول.

ميزان فهم صحيح كبريات احكام دين و تشخيص و تطبيق صحيح 
آن‌ها بر صغريات و موضوعات زمانيه و مكانيه است كه حاكم شرع 

متكفل آن است.
آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي

الف( اگر موجب هتك حرمت يا تنجيس مسجد شود، جائز نيست، 
بلكه مطلقاً وارد نشوند.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( به احتياط واجب در صورت امكان ممانعت نمايند.

ب( اگر از امور عامه كه نظم جامعه اسلامي بر آن‌ها متوقف است، 
براي ولي شرعي جايز است.

ج( اختيارات ولي شرعي در مورد پاسخ سؤال قبل مطلق است.

د( مورد آن غير احكام الزامي است و مورد احكام الزامي مشمول 
قاعده تزاحم مي‌شود.

ه.( جواب آن روشن شد.
امور حسبيه خوانده  آنچه به اصطلاح فقها  )الترجمه( ولايت در 
مي‌شود، براي هر فقيهي كه جامع شرايط تقليد باشد ثابت است و 
اما در امور عامه كه نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است، هم در 
شخص فقيه و هم در شرايط بكار بستن ولايت، امور ديگري معتبر 

است؛ از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.
آيت‌الله‌العظمي ناصر مكارم شيرازي

پاسخ تمام سؤالات جناب عالي به شرح زير است: راه دادن غير 
مسلمانان به مساجد در صورتي كه سبب خوش‌بيني آنها به اسلام 
شود، مجاز است و حكومت اسلامي در مواردي كه ترك چيزي سبب 

مفسده‌اي در جامعه اسلامي شود، مي‌تواند آن را الزامي كند.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف( ورود غير مسلمان به مسجد جايز نيست و اگر ممكن باشد چنين 
مجلسي را كه در معرض ورود غيرمسلمان است، در جايي ديگر برگزار 
كنند، ولي نبايد عملي انجام دهند كه اسلام و مسلمين در نظر آن‌ها 

استخفاف شود.
ب تا ه( به طوركلي احكام اسلامي استمرار داشته و هميشگي است و از 
جمله احكام اسلامي، رعايت مصالح اسلام و مسلمين است و مجتهد 
جامع‌الشرايط در مواقع لزوم و با رعايت احتياط و الاهم فالاهم، در 

موارد تزاحم مي‌تواند اقداماتي انجام بدهد.
آيت‌الله‌العظمي حسين نوري همداني

الف( ورود كفار به مسجد جايز نيست.
ب( حاكم اسلامي بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مي‌تواند مقررات 
خاصي را در زمينه‌هاي مختلف وضع نمايد، هر چند مستلزم منع كار 

مباحي باشد.
ج( محدود به شرايط خاصي است.

د( به صورت موقت مي‌تواند.

استفتائات
 فقهي _‌قضايي
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ه.( همان‌طور كه ذكر شد محدود به شرايط خاصي است.

ارتباط اعلان مزايده با ايجاب بيع
پرسش:

در بيعي كه به صورت مزايده واقع مي‌شود آيا اعلان مزايده، ايجاب 
محسوب مي‌شود تا در نتيجه پس از تعيين بالاترين قيمت و پيشنهاد 
خريد از سوي خريدار، معامله تمام شده محسوب شود؟ يا صرفاً دعوت 

به ايجاب است و مجدداً بايد ايجاب و قبول گفته شود؟
پاسخ:

آيت‌الله‌العظمي جعفر سبحاني
در مورد اول مزايده اعلان است نه ايجاب مگر اين‌كه در عرف محلي 

ايجاب شمرده شود.
آيت‌الله‌العظمي ناصر مكارم شيرازي

معمولًا در اين‌گونه موارد بيع از طريق معاطات پس از توافق در قيمت 
از طريق مزايده انجام مي‌شود.

آيت‌الله‌العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
اين كه چه موقع معامله تمام شده محسوب مي‌شود، موكول به 

تشخيص عرف است.

 حكم مبادله كالا به كالا
پرسش:

آيا مبادله كالا به كالا، معاوضه محسوب مي‌شود تا احكام اختصاصي 
بيع بر آن مترتب نشود يا بيع است؟

پاسخ:
آيت‌الله‌العظمي جعفر سبحاني

بيع حساب مي‌شود.
آيت‌الله‌العظمي ناصر مكارم شيرازي

نوعي بيع محسوب مي‌شود.
آيت‌الله‌العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

مبادله كالا به كالا، حكم بيع را دارد.

آثار معيوب بودن مبيع يا ثمن
پرسش:

1.اگر مبيع معيوب باشد و بايع به عمد يا غيرعمد آن را به مشتري 
اعلام نكند و اين مر موجب گردد خسارت جاني يا مالي به مشتري 
وارد شود، آيا بايع ضامن خسارات وارده خواهد بود؟ مثل اين كه ميل 
لنگ ماشين معيوب بوده و بايع در عين حال كه از آن اطلاع داشته، 

عمداً به مشتري نگويد يا فراموش كند و مشتري نيز با اتومبيل مزبور 
به مسافرت برود و عيب مزبور موجب واژگوني اتومبيل گشته و از اين 
رهگذر خسارت جاني يا مالي به مشتري وارد آيد. حكم دو صورت 

عمد و غيرعمد آن را بيان فرماييد؟
2. اگر ثمن، جنس باشد نه پول نقد و پس از معامله معلوم گردد، ثمن 
مزبور معيوب بوده و بايع مطالبه ارش كند، آيا بر مشتري لازم است 
ارش را از پول نقد بدهد يا مخير است از پول نقد يا از جنس ثمن بدهد؟

3. در صورتي كه مبيع قبل از معامله معيوب بوده و مشتري نيز از آن 
مطلع بوده ليكن در هنگام انعقاد عقد آن را فراموش نمايد، آيا در اين 

صورت خيار عيب دارد؟
پاسخ:

آيت‌الله‌العظمي جعفر سبحاني
1. ميزان در ضمان اين است كه يكي از دو طرف اقوي بوده و عرفاً 
تلف به او منسوب باشد، بنابراين مي‌توان بين عيب مخفي كه نياز به 
گفتن به مشتري دارد و عيب غيرمخفي كه چنين حالتي ندارد، فرق 
گذارد كه در صورت اول بايع ضامن است ولي در دومي ضامن نيست. 

در هر صورت عمد محسوب نمي‌شود.
2. هر دو جايز است ولي احوط دادن پول نقد است.

3. معذور است و خيار دارد.
آيت‌الله‌العظمي ناصر مكارم شيرازي

1. در صورتي كه عمداً اين كار را كند، ضامن است.
2. در صورتي كه توافق بر ارش كند، طبق آنچه توافق كرده‌اند از پول 

يا جنس عمل مي‌كنند.
3. آري خيار عيب دارد.

آيت‌الله‌العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
1. به حسب موارد فرق مي‌كند؛ مثلًا اگر ماشين نو باشد و فاصله 
زماني تا حادثه واژگوني اندك باشد و تلف و خسارت مستند به عيب 
باشد و احتمال داشتن عيب طرح نشده باشد، طبعاً در چنين موردي، 
حادثه مستند به فروشنده است، او ضامن است و اگر ماشين نو نباشد 
و فاصله زماني معامله تا واژگوني زياد باشد، كه نوعا خود خريداران 
پس از مقدار معتدبه استفاده ماشين را چك مي‌كنند، ممكن است 
حكم متفاوت باشد. خلاصه، معيار، استناد عرفي و عقلايي حادثه بر 

فروشنده است كه بايد خصوصيات هر مورد ملاحظه شود.
2. از پول رايج بدهد مگر در فرض توافق.

3. خيار عيب ثابت است، مگر آن‌كه ثابت شود معامله مبني بر معلومات 
و خصوصيات قبلي صورت گرفته است.
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تا بچه‌ها بزرگ شوند!...
خانم ستاره )از تهران(

در بخش حوادث روزنامه اعتماد، خبري بود مبني بر 
در  او  اما حكم قصاص  را كشت  زنش  مردي  اينك‌ه 
تجديدنظر، دچار مشكل شد. دادگاه تجديدنظر حكم 
داد كه تا بلوغ فرزندان مقتول، قاتل )پدر اين بچه‌ها( 
بايد در زندان بماند. سپس با اعلام نظر فرزندان – بعد از 
بلوغ – مبني بر قصاص يا گذشت، حكم اجرا شود. خوب، 
مسلماً بچه‌ها وقتي بزرگ بشوند پدرشان را مي‌بخشند. 
چون تا آن موقع چندين سال از حادثه گذشته و ديگر آن 

ناراحتي اوليه را ندارند. 
اصلا مگر آن زن فاميل ديگر نداشت؟!

ويكل‌الرعايا:
هرچند اين رويه، مطلوب نيست و بايد طرحي ديگر انداخت، اما 
يادتان باشد كه صاحبان حق قصاص يا گذشت، شرايط خاصي دارند 
و بسياري از اقوام يا فاميل – برخلاف تصوري كه در ميان عوام وجود 
دارد – چنين حقي ندارند. مطابق ماده 227 قانون مجازات اسلامي، 
در دعوي قتل مدعي بايد حين اقامه شكايت، عاقل و بالغ باشد و از 
همين روست كه اجراي احكامي نظير قصاص را مشروط به »بلوغ« 
اولياي دم يا همان صاحبان خون )كه بچه‌ها نيز جزء آن‌ها محسوب 
مي‌شوند( كرده‌اند. و اما چرا؟ انتقاد شما به شيوه فعلي، انتقادي بسيار 
جدي است كه بسياري از نخبگان محافل حقوقي و اجتماعي نيز بدان 
واقفند. به نظر مي‌رسد، علت واقعي اين انتقادات را بايد در به زير سوال 
رفتن فلسفه مجازات جست‌وجو كرد؛ چرا كه هدف »عبرت‌آموزي 
ديگران« زماني با مجازات تأمين مي‌شود كه اجراي مجازات، دقيق 
و بموقع باشد، در حالي كه در پرونده‌هايي از اين دست كه سخنش 
به ميان آمد، با گذشت سال‌هاي طولاني از زمان وقوع قتل، نه تنها 
عبرتي ديگر در كار نخواهد بود كه اتفاقاًديگر آن تاثير سابق را نخواهد 
داشت و همه – به نحوي از انحا – با قاتل همدردي خواهند كرد! 
اين »همدردي« يعني به زير سوال رفتن تمامي اهداف پيش‌بيني 
شده براي مجازات و حصور نتايجي عكس و عواقبي خطرناك! حال 
آن‌كه حتي اگر مجازات جايگزيني – به قيمت خفيف‌تر بودن به 
نسبت قصاص – در نظر گرفته مي‌شد )مثل حبس ابد( شايد تاثيرات 

ویكـل الرعـایـا
بيشتري داشت و اهداف بيشتري را تامين مي‌كرد. اين موضوع از 
جمله موضوعاتي است كه به نوعي دچار دست‌انداز اختلاف نظرهاي 

اجرايي است. 
ديگر چه بايد مي‌شد!

آقاي ايرج – س )از همدان(
مگر قرار نيست كسي كه در حالت مستي، مرتكب جنايتي 

مي‌شود، مجازات شديدتري را تحمل كند؟
ويكل‌الرعايا:

اين حكم، يك حكم مطلق نيست كه بتوان به اين نحو، تر و خشك 
را با هم سوزاند. پاسخ به اين پرسش، بستگي دارد به شرايطي كه 

شخص در زمان وقوع جنايت دارا بوده است. حالا مگر چه شده؟
»ايرج – س«: ديگر چه بايد مي‌شد! يكي از آشنايان ما توسط مردي 
كه شديدا مست بود، به قتل رسيد، اما اكنون كه شش ماه از اين جنايت 
مي‌گذرد نه تنها از مجازات شديد و سريع، خبري نيست بلكه از اعدام 

قاتل نيز سخني به ميان نمي‌آيد، چرا؟
ويكل‌الرعايا:

ببينيد اگر كسي در حال مستي ديگري را بكشد، قاعدتاً  بايد قصاص 
شود اما در پاره‌اي شرايط، مجازات قصاص منتفي مي‌شود؛ يعني 
زماني كه شرايط مورد نياز و البته مورد نظر قاضي رسيدگي كننده به 
پرونده، مهيا نشده و وقوع جنايت به نحو معمول، به اثبات نرسيده 
باشد، از جمله آن‌كه قاتل در اثر مستي به كلي بي‌اختيار و فاقد اراده 
باشد، به‌طوري كه »قصد« از او سلب شده باشد و يا اين‌كه قبلا براي 
چنين جنايتي خود را مست نكرده باشد. در اين صورت قاتل به دليل 
اخلال در نظم جامعه و ايجاد ترس به حبس از سه تا ده سال محكوم 
مي‌شود و به دليل شرب خمر )مصرف مشروبات الكلي( و مستي به 

80 ضربه تازيانه محكوم خواهد شد. 
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متاسفانه تشديد )شديدتر شدن( مجازات در خصوص كساني كه در 
حال مستي دست به اقداماتي مي‌زنند هم خوب جا نيفتاده و هم به 
پاره‌اي از موارد جزئي بسنده مي‌شود؛ مثلا مردم فكر مي‌كنند اگر 
كسي در حال مستي، رانندگي كرده، باعث قتل ديگري شود بايد اعدام 
شود، در حالي كه اين‌گونه اقدامات جنايت‌آميز، هرچند غيرشرعي 
است و جلوه‌اي بسيار زشت و خطرناك دارد اما فقط مشمول تشديد 
مجازات است، نه اعدام. البته به‌طور خاص در مورد پرونده فاميل شما، 
بايد بگويم به احتمال قريب به يقين مدارك و مستندات پرونده قاضي 

را به قناعت وجداني براي صدور حكم قطعي نرسانده است. 
حكم سيم آخر!

آقاي مراد )از تهران(
آيا جنون يا ديوانگي در هر مرحله و با هر شدت و ضعفي 
كه باشد، باعث رفع مسؤوليت يكفري مجرم مي‌شود. 
آيا اين‌گونه موارد در قانون مجازات، درجه‌بندي خاصي 

دارد؟
ويكل‌الرعايا:

جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد، رافع مسؤوليت كيفري 
است اما در مورد افرادي كه مبتلا به »جنون ادواري« هستند؛ يعني 
به شكل مقطعي و دوره‌اي دچار جنون مي‌شوند، شرط رفع مسؤوليت 
كيفري آن است كه ثابت شود شخص درست در لحظه ارتكاب جرم، 

حالت عادي نداشته و از سلامت عقلي برخوردار نبوده است. 
به هر حال، لازم به توضيح است كه هرگاه مرتكب در حين ارتكاب 
جرم مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه 
جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به 
دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد 

شد و آزادي او به دستور دادستان امكان‌پذير است. 
شخص نگهداري شده و يا كسانش نيز مي‌توانند به دادگاهي كه 
صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به اين دستور 

اعتراض كنند. 
در اين صورت دادگاه، در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و 
يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي 
كرده، با تاييد دستور دادستان حكم مقتضي را در مورد فقدان شرايط 
آزادي شخص نگهداري شده صادر مي‌كند. اين راي قطعي است ولي 
شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده 

كردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند. 
البته بد نيست بدانيد كه زمان و درجه‌بندي جنون، موضوعي است 
كه پس از ارجاع پرونده از سوي دادگاه به پزشكي قانوني و پاسخ اين 

مرجع كارشناسي به استعلام مقامات قضايي مشخص شده، سپس 
به استناد مضمون نظريه و با لحاظ ديگر اسناد و مدارك پرونده، رأي 

مقتضي صادر مي‌شود. 
چاره‌اي نداريم، حكم قانون است. 

خانم‌ ه ـ س )از تهران(
در خبرها آمده بود كه پدري دختر چهار ساله‌اش را كشت 
تا از همسرش انتقام بگيرد اما نه تنها اعدام نشد و فقط 
به ده سال حبس محكوم شد بلكه حتي به پرداخت ديه 
نيز محكوم نگرديد. كجاي اين حكم قانوني است؟ اگر 
روند صدور احكام دادگاه‌ها به همين شكل ادامه يابد، از 

فردا باب مي‌شود و كار به جاي باريك ميك‌شد. 
ويكل‌الرعايا:

من هم مثل شما خبر را خواندم و واقعاً متأثر شدم كه مجبورم آدم‌هاي 
قسي‌القلبي مثل اين آقا را در محيط اجتماعمان ببينيم و تحمل كنيم. 
اما وقتي چاره‌اي نباشد و قرار باشد بر اساس قوانين موجود كشور، 
حكمي صادر شود، بايد بپذيريم كه قاضي دادگاه نمي‌توانست و 

نمي‌بايست حكمي غير از اين حكم، صادر مي‌كرد؛ چرا كه :
اولًا( براساس قانون مجازات اسلامي، اگر پدري فرزندش را به قتل 
برساند، قصاص نمي‌شود، بلكه به پرداخت ديه به وارث مقتول – 
غير از خودش كه به دليل قاتل بودن از ارث )در اينجا ديه( محروم 

است– محكوم مي‌شود. 
ثانياً( حكم حبس ده ساله براي قاتل، به خاطر جنبه عمومي جرم در 
نظر گرفته شده است؛ يعني در مواردي از اين دست، مرتكب قتل، 
چون با اقدامش در نظم و امنيت جامعه اخلال ايجاد كرده و بيم آن 
مي‌رود كه براي ديگران نيز اين عمل عادي شود با وجود اين‌كه نبايد 
قصاص شود، اما اين مدت زندان كه حداكثر حبس مورد نظر قانون 

است را بايد تحمل كند. 
ثالثاً( بحث ديه را نيز خود شاكي شخصا منتفي اعلام كرده و رضايت 
داده است. البته بايد ديد تنها وارث آن مرحوم، مادرش بوده است كه 
بتوان با رضايت او، پرونده ديه را بست يا نه، وراث ديگري نيز وجود 
دارند كه بتوانند اعلام نظر كنند، مضافاً اين‌كه همسر قاتل تاكيد كرده 
بود كه فقط خواهان اعدام است و به همين دليل از ديه صرف‌نظر 
كرده است. حال كه بحث اعدام – از نظر قانوني – منتفي است، معلوم 
نيست كه او يا وارث احتمالي ديگر باز هم از ديه گذشت كند يا خير؟ 
اين پرسشي است كه براي بنده نيز بوجود آمده، اما چون از جزئيات 

پرونده اطلاعي ندارم، نمي‌توانم و نبايد اظهارنظر كنم. 
* بر گرفته از کتاب : از دل جامعه، آقای سعید دهقان وکیل پایه یک دادگستری
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آشنايي با حقوق شهروندي
چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

مقدمه
قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزايي راجع به صدور چك، تنها 
به بيان انواع چك‌هاي صادره از سوي اشخاص يا بانك‌ها بسنده 
نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب 
قانون تجارت در سال‌هاي 1331، 1337، 1343، 1355 و 1372 و 
1382 وضع گرديده، تعريف جامعي از چك ارائه نشده است. لذا ناگزير 
هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك، به قانون تجارت مراجعه و 

در اين مورد از آن به عنوان ملاك و معيار استفاده نماييم.

تعريف چك
در ماده 310 قانون تجارت از چك به عنوان نوشته‌اي ياد شده كه به 
موجب آن صادركننده چك كل وجه يا مقداري از وجوهي را كه نزد 
بانك محال‌عليه )بانكي كه بايد وجه را بپردازد( دارد، به ديگري واگذار 
مي‌نمايد. در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه: در چك بايد محل 
و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد و پرداخت چك 
نبايد وعده داشته باشد. ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه 
چك بايد به محض ارائه، كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري 
از اين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عملي تجاري محسوب 
نمي‌گردد.)ماده 314( اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده 
تأديه گردد، دارنده چك ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور بايد وجه 
آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد، بايد 

ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در 
مواعد مذكور وجه آن را مطالبه نكند، دعواي 
عليه ظهرنويس )ظهرنويس كسي  دارنده 
است كه چك را پشت‌نويسي مي‌كند( قابل 

رسيدگي نخواهد بود.)ماده 315(

چك در عرف بازار
در حال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد 
و ستد، از چك به عنوان وعده‌دار يا مشروط 

يا تضميني يا بدون تاريخ و سفيدامضا استفاده مي‌شود. در واقع امروزه 
ما از تعريف واقعي چك دور شده‌ايم؛ چرا كه به دليل ارزان بودن آن 
)در قياس با سفته و برات(، از سند مزبور سوءاستفاده مي‌شود. به همين 
جهت است كه گفته مي‌شود بايد از تعريفي كه  قانون چك از چك 
بعمل آورده، پيروي نمود. در همين راستا به موجب ماده 13 قانون 
صدور چك اصلاحي1382/6/2صدور چك با اوصافي، فاقد وصف 

كيفري خواهد بود. 
69/7/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور )كه با  رأي شماره 536 ـ
تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت مبني بر مهلت مراجعه به 
بانك( صادر گرديده، گواهي‌هاي عدم پرداخت صادره در مهلت‌هاي 
15 روز و 45 روزه را به منزله واخواست براي مراجعه به ظهرنويسي 
تلقي كرده است. در حقيقت بر مبناي همين تعريف است كه چك 

مي‌بايست به صورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.

نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت
طبق قانون صدور چك، چك‌هاي صادره عهده بانك‌ها، در حكم 
اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشند، لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك 
و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن، به علت بي‌محل بودن آن يا 
به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك گردد، مي‌تواند طبق 
قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي )كه در ذيل 

آمده( وجه آن را از صادركننده وصول نمايد.
براي صدور اجراييه، دارنده 
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مكلف است چك و گواهينامه مذكور در قانون 
)گواهي عدم پرداخت( را به اجراي ثبت اسناد 
محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي 
دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي 
چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك، از 

طرف بانك گواهي شده باشد.
بنابراين براي به اجرا‌‌ گذاشتن چك در مراجع 
ثبتي، از نظر قانون چك و نيز قانون ثبت 
بايد مراحلي رعايت گردد كه به آن‌ها اشاره 

مي‌شود:
ـ طبق ماده يك قانون چك، دارنده چك 
در مرحله نخست به بانك محال‌عليه )بانكي 
كه بايد وجه را بپردازد( مراجعه، در صورت 
عدم دريافت وجه، قدم در مرحله دوم مي‌نهد؛ 

يعني:
هـرگاه وجـه چك بـه علتي از علل قانوني 

پرداخت نگردد، بانك مكلف است در برگي مخصوص كه مشخصات 
چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده است، با ذكر 
علت يا علل عدم پرداخت وجه، آن را امضا و مهر نموده و به دارنده 
چك تسليم نمايد. پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم 

پرداخت وجه چك را از بانك دريافت نمايد.
همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، در ادامه دارنده چك مي‌تواند دو 

اقدام انجام دهد:
1ـ وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري؛

2ـ وصول وجه چك از طريق مراجعه به اجراي ثبت اسناد.
در ادامه نحوه مراجعه به اجراي ثبت اسناد را بررسي مي‌كنيم:

درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي
درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق مراجع ذيل بعمل مي‌آيد:

الف( در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجرا ذينفع بايد نسبت به ديون، اموال 
منقول، املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره، اعم از اين‌كه 
ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد، از طريق دفترخانه‌اي 
كه سند را ثبت كرده و در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه در دفتر 
املاك ثبت نشده است، براي اجراي مفاد سند از طريق دادگاه صالح، 

مبادرت به استيفاي حق نمايد.
ب( در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي بايد به ثبت محل 
مراجعه كرد. در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض 

اقساطي و سند، پيوست درخواست‌نامه، به 
ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و 
سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست‌نامه 
اجراي قبوض اقساطي به اجرا داده مي‌شود 

و... .
بنابراين طبق بند »ب«، براي وصول وجه 
چك از ثبت محل، درخواست صدور اجراييه 
مي‌شود و در صورتي كه بدهكار ظرف مدت 
مقرر در سند بدهي خود را نپردازد، بستانكار 
)دارنده چك( مي‌تواند وصول طلب خود را 
توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند درخواست 
كند. دفترخانه نيز بنا به تقاضاي بستانكار 
براي وصول طلب، اجور و خسارت ديركرد، 
اجراييه صادر و به اداره ثبت ارسال خواهد 
داشت. بدهكار از تاريخ ابلاغ اجراييه هشت 
ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت 

بدهي خود اقدام كند.
بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، درخواست 
نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجراي 
ثبت محل پس از انقضاي مدت شش ماه نسبت به حراج ملك اقدام 
خواهد كرد. در مورد اموال منقول )اعم از اين‌كه اجراييه نسبت به 
تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد( اگر بدهكار ظرف مدت چهار 
ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، 
مال مورد معامله به وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي‌شود و از 

اين طريق امكان وصول وجه مورد نظر فراهم مي‌گردد.
در پايان لازم به يادآوري است كه وصول وجه چك از طريق اجراي 
ثبت اسناد، نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح 

ذيل است:
1-اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت 
امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك گواهي شده باشد. 
تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضا از مسايل فني قضايي است 
و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست 

و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي‌شود؛
2ـ متقاضي اجراييه بايد قبل از صدور آن، 10 درصد مبلغ مورد 
درخواست را در صندوق اجرا توديع نمايد و اموال صادركننده چك 
بي‌محل غير از يك باب خانه، يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن، 
قابل بازداشت است؛ زيرا برابر بخشنامه‌هايي كه در سال 1359 و 1360 

ظرف  مي‌تواند  بدهكار 
شش ماه از تاريخ ابلاغ 
اجراييه، درخواست نمايد 
كه ملك از طريق حـراج 
به فروش برسد. در اين 
صورت اجراي ثبت محل 
پس از انقضـاي مـدت 
شش ماه نسبت به حراج 

ملك اقدام خواهد كرد. 
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از طرف شوراي عالي قضايي صادر گرديده، 
اموال سه‌گانه فوق از مستثنيات دين شناخته 
شده و قابل توقيف و بازداشت نمي‌باشند؛ چرا 
كه عده محدودي از افراد جامعه هستند كه 
غير از اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري را 
داشته باشند. بنابراين صدور اجراييه در چنين 
مواقعي عملًا بي‌نتيجه مي‌ماند، در صورتي 
كه در روش تعقيب كيفري شاكي با همان 
هزينه مختصر طرح شكايت خود مي‌تواند 
تقاضاي تأمين اموال صادركننده را نمايد. در 
توقيف اموال مفاد بخشنامه‌ مورد اشاره قابل 
اجرا نبوده، اموال بلامعارض صادركننده هر 
قدر كه باشد، مورد توقيف قرار مي‌گيرد. لذا 
مي‌توان گفت با توجه به معايبي كه اشاره 
شد، در اين خصوص مراجعه به دادگستري 

مفيدتر است.
سؤال و جواب

سؤال: شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجراييه از 
طريق اجراي ثبت عليه صادركننده چك بلامحل چيست؟

جواب: بر اساس ماده 2 قانون صدور چك ، براي اين كار دو شرط 
لازم است:

1ـ چك بر عهده يكي از بانك‌هاي مجاز كشور صادر شده باشد؛
2ـ بانك محال‌عليه، مطابقت امضاي صادركننده چك بلامحل را با 

نمونه امضاي موجود وي در بانك تصديق كرده باشد.
سؤال: كسي كه چكي را از صادركننده آن دريافت ميك‌ند، 
آيا مي‌تواند تشخيص دهد كه امضاي صادركننده با نمونه 

امضاي بانكي وي مطابقت دارد يا خير؟
جواب: به طور معمول خير. به طوركلي اين قضيه بستگي به حسن 

نيت صادركننده در مقابل دارنده دارد.
سؤال: مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجراييه عليه 
صادركننده چك بلامحل، چه امتيازي را براي دارنده آن 

در بردارد؟
جواب: دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه، طي مراحل دادرسي 

و صدور اجراييه بعد از قطعيت حكم، معاف مي‌شود.
سؤال: در مورد چك بلامحل، آيا نتيجه صدور اجراييه 
از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه 
كيسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجراييه از 

نتايجي  همان  ثبت  اجراي  طريق 
حاصل مي‌شود كه از صدور اجراييه 
از طريق دادگاه پس از صدور حكم 

قطعي عايد متقاضي مي‌شود؟
جواب: پاسخ به اين سؤال منفي است؛ زيرا:

اولًا: اجراييه ثبتي فقط عليه صادركننده چك 
بلامحل قابل صدور است مگر در موردي كه 
استثنائاً صدور اجراييه به نحو تضامن عليه 
صادركننده و صاحب حسابي كه صادركننده 
به وكالت يا به نمايندگي از طرف او چك 
لذا  است.  امكانپذير  كرده،  صادر  بلامحل 
صدور اجراييه از طريق اجراي ثبت، بر عليه 
ظهرنويس و ضامن چك ميسر نيست، حال 
آن‌كه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه، طرح 
چك  پرداخت  مسؤولان  كليه  عليه  دعوا 
صورت مي‌گيرد و در صورت صدور حكم بر 
محكوميت آن‌ها، امكان صدور اجراييه عليه محكوم عليهم، بنابر 
اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي )مواد 314 و 249 ق.ت(، 

وجود دارد. 
ثانياً: حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجراييه ثبتي با حوزه عمل در مورد 
اجراي مفاد اجراييه صادره از طرف دادگاه متفاوت است؛ به اين نحو 
كه حوزه عمل اجراييه دادگاه، به نسبت اجراييه ثبتي وسيع‌تر است. 

سؤال: اجراي ثبت كدام محل براي صدور اجراييه راجع 
به چك بلامحل صالح مي‌باشد؟

جواب: متقاضي صدور اجراييه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارك 
لازم به اداره ثبتي كه بانك محال‌عليه در آنجا قرار دارد، مراجعه كند.

 ماده 313 قانون تجارت 
اشعـار داشته كـه وجـه 
چك بايد به محض ارائه، 
كارسازي شود و نيز به 
موجب مـواد ديگري از 
اين قانون قيـد گـرديده 
كـه صـدور چـك ذاتـاً 
عملي تجاري محسوب 

نمي‌گردد.
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امور اداري و نظارت بر كادر اداري
مهم‌ترين اموري كه مديران دفاتر و كارمندان 

محاكم بايد رعايت نمايند به قرار زير است:
1- مـراقبت در پـرداخت هـزينه دادرسي، 
الصاق تمبر يا ضميمه نمودن فيش، جز در 

مواردي مانند زندانيان يا مدعيان اعسار. 
2- قراردادن راهنماي الصاق تمبر از سوي 
دفتر كل دادگستري يا حسابداري در اختيار 

مديران دفاتر.
3- تذكر به اصحاب دعوا مبني بر برابر با 
اصل نمودن رونوشت اسناد و مدارك منضم 

به دادخواست يا شكايت.
4- نظارت دقيق بر امر ابلاغ و درج مشخصات 

مامور ابلاغ در ذيل برگ ابلاغ. 
5- احضار و اخطار به افراد متعدد كه داراي 
و  جداگانه  اوراق  در  متفاوتند  نشاني‌هاي 
پرهيز از درج اسامي چند نفر با آدرس‌هاي 

مختلف در يك اخطاريه. 
به  آن  شماره  و  پرونده  كلاسه  دادن   -6
اصحاب دعوا هنگام ثبت پرونده و تذكر در 
مورد به همراه داشتن آن در مراجعات بعدي. 
7- توجه كامل به دستورات دادگاه و ارسال 
بموقع اخطاريه و احضاريه و كسب تكليف از 

دادگاه در موارد ابهام. 
مطابق  پرونده‌ها  براي  نوبت  تعيين   –  8
مقررات و در نظر گرفتن جاي يك يا دو 
پرونده‌اي كه از سوي دادگاه دستور رسيدگي 
فوق‌العاده داده خواهد شد و رعايت نوبت 
عنوان  درج  با  فوق‌العاده  اوقات  به  نسبت 

آن‌ها. 
9 – درج شماره دقيق پرونده و مشخصات 
يا  پرونده  مطالبه  موارد  در  دعوا  اصحاب 

پرونده‌هاي استنادي. 
10 – كنترل هفتگي دفتر اوقات توسط مدير 

دفتر و رفع نواقص احتمالي. 
11- تفكيك پوشه پرونده‌هاي مختومه و 
نظارت هر پانزده روز يك بار و كنترل اقدامات 

مربـو ط به دادنامـه‌هـا در 
قانوني  فاصله  رعايت  جهت 

بين تاريخ صدور راي و دادنامه كردن 
آن. 

هزينه  پرداخت  مورد  در  لازم  دقت   -12
كارشناسي و ملاحظه فيش‌هاي مربوط و 

احراز وجود آن در پرونده.
13- دقت لازم در موارد خواسته‌هاي مالي 
و غيرمالي و كسب تكليف از دادگاه در موارد 

ابهام. 
14- دقت لازم در مورد تجديدنظرخواهي و 
اعتراض محكومان و رعايت مهلت قانوني 
كساني كه حق اعتراض دارند و پرهيز از 
ارسال پرونده به اجراي احكام قبل از انقضاي 
مهلت قانوني و تفكيك پرونده‌هايي كه با 
اعتراض به مرجع مربوط ارسال مي‌گردد از 
پرونده‌هايي كه بايد به اجراي احكام ارسال 

شود. 
15- ضميمه كردن رونوشت ابلاغ راي به 
كليه مخاطبان و تعيين دقيق زمان اعتراض 

و سپس ارسال پرونده به مراجع ذي‌ربط. 
16- تصحيح اشتباهات دفتري در هامش 
از محو و لاك  اوراق مربوط و خودداري 

گرفتن آن. 
زندانيان  براي  دفتر مخصوص  تهيه   -17
با قيد تاريخ بدو بازداشت و آزادي آن‌ها و 
پرهيز از مسائلي كه موجب بلاتكليف ماندن 
وضعيت  از  دادگاه  اطلاع  عدم  و  زندانيان 

زندانيان مي‌گردد.
18- بررسي دقيق دفاتر سرپرستي و ملاحظه 
زمان رشد صغار و دقت لازم در مورد مسائل 
محجوران و در جـريان قـرار دادن قضات 

مربوطه.
19 – دريافت 

دادخواست يا لوايح 
اعتراض مطابـق مقررات. 

20- ثبت نامه‌ها در دفتر انديكاتور 
و خودداري از ارسال نامه‌ها بدون ثبت و 

اكتفا به ذكر كلاسه پرونده. 
21- توجه كافي نسبت به رفع توقيف از 
از  قاضي  كردن  مطلع  و  تامين  قرارهاي 

وضعيت پرونده. 
22- دقت لازم در تنظيم فرم‌هاي مخصوص 
رايانه در جهت سهولت دسترسي بعدي به 

سوابق. 
23- اقـدام بموقع و مناسب نسبت بـه 
پرونده‌هاي مختومه و پرهيز از آشفتگي و 
پراكندگي اوراق پرونده‌ها و ماندن آن روي 

ميزها و احيانا كف اطاق. 
24- تسريع در ارسال پرونده‌هاي كيفري 
منتهي به حكم قطعي لازم‌الاجرا به دايره 

اجراي احكام. 
25- تنظيم دفتر اوقات در دواير اجراي احكام 

كيفري. 
26- شمارش اوراق پرونده‌ها، منگنه و مهر 
در  اقدام  آخرين  انعكاس  و  اوراق  نمودن 

آخرين برگ. 
27- دقت و نظارت كافي در ارسال اموالي 
ارسال شود و  پرونده‌ها  به همراه  بايد  كه 

ضايي
ار ق

و رفت
دهاي اخلاق 

 نباي
ها و

بايد
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عنـدالاقتضا تحـويل 
انبار  بـه  امـوال  سـريع 
دادگستري يا ساير دواير قضايي 
و اخذ قبض انبار و پيوست كردن به 

پرونده. 
28 – پرهيز از محو يا پنهان كردن نوشته‌ها، 
شماره‌ها، دستورات و ايجاد اشكال در مطالعه 

پرونده. 
30- رعايت نظم در اوراق پرونده‌ها اعم از 
كيفري و حقوقي و مرتب كردن آن به‌گونه‌اي 
كه اوراق جابه‌جا نشده و برگ‌شماري گردد. 
31- ندادن رونوشت و يا كپي از پرونده‌ها به 
اصحاب دعوا و طرفين پرونده، بدون دستور 
قاضي، بخصوص در پرونده‌هاي كيفري 
به‌ويژه مواردي كه پرونده حاوي مسائل 
نوادگي و خلاف  نه، ناموسي، خا محـرما

اخلاق باشد. 
ويدئويي  نوارهاي  از  دقيق  حفاظت   -32
ارسالي به دادگاه و تصاوير مبتذل به گونه‌اي 

كه در اختيار افراد قرار نگيرد. 
33- تعيين وقت رسيدگي مناسب، با در نظر 
گرفتن بعد مسافت و محل اقامت طرفين 
به‌گونه‌اي كه برگشت اخطاريه ابلاغ شده 

مسلم باشد تا موجب تجديد وقت نگردد. 
5- حكم به حق

حكم كردن به حق بر قاضي واجب و لازم 
است؛ يعني بر اساس احكام الهي حكم نمايد 

و به تعبير قرآن كريم :
»... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم 
الكافرون، كساني كه بر اساس دستور خدا 

حكم نكنند كافرند.«
».... و من لم يحكم بما انزل‌الله فاولئك هم 
الظالمون، كساني كه بر اساس دستور خدا 

حكم نكنند ظالمند.«
»... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم 

الفاسقون، كساني كه بر اساس دستور خدا 
حكم نكنند فاسقند.«

رسول گرامي اسلام فرمودند: زبان قاضي 
ميان دو قطعه از آتش است، وقتي قضاوت 
كرد يا بهشتي است يا جهنمي. لذا بر قاضي 
است كه با كمال احتياط اقدام به قضاوت كند 
و در شبهات از همه بيشتر احتياط كند و اگر 
بدون رعايت احتياط )خداي ناكرده( حكم 
بناحق نمايد، جايگاهي جز جهنم نخواهد 
داشت بلكه بايد گفت كسي كه بر طبق حق 
حكم نكند از رحمت خدا دور مي‌شود. در 
روايتي از اميرالمومنين)ع( آمده است: »اگر 
قاضي بر طبق روايات و اقوال ائمه)ع( حكم 
نكند، طاغوت است و حكمش نافذ نيست.« 
و در تعبير روايت ديگر آمده است: »اگر قاضي 
حكمي را كه خلاف حق است امضا كند، 
از گروه مسلمانان خارج مي‌شود.« لذا قرآن 
كريم به حضرت داوود مي‌فرمايد: »يا داوود 
انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين 
الناس بالحق و لا تتبع الهوي فيضلك من 
سبيل‌الله...« و در آيه ديگر، حق را منحصر 
در ما انزل الله دانسته است و فرمود: »فاحكم 

اهوائهم عما  انزل الله و لاتتبع  بما  بينهم 
جاءك من الحق...« توجه به اين نكته لازم 
است كه قاضي همواره بايد مراقب باشد تا 
شيطان صفتان او را از مسير حق باز ندارند و 
با توجيهات شيطاني احكام خدا را به تعطيلي 
نكشانند: » و ان احكم بينهم بما انزل الله و 
لاتتبع اهوائهم و احذرهم يفتنوك عن بعض 

ما انزل الله اليك...«
يكي از عناصر مهم در بحث آداب دادرسي 
از نظر شخصيت قاضي، حكم به حق است. 
اين عنوان شامل دو واژه است كه هر يك 

داراي اهميت است:
الف: صدور حكم 

دادگاه صالح  نزد  دعوايي  آن‌كه  مجرد  به 
مطرح شود، دادرس موظف است به موضوع 
رسيدگي و با اجراي قانون فصل خصومت 
نموده، تكليف نزاع را روشن كند. با وجود 
اين اصل، يكي از آثار مهم دعوا اين است 
كه دادگاه ناگزير از صدور راي خواهد بود 
و هيچ دادرسي حق ندارد به بهانه سكوت 
و اجمال يا تناقض قوانين از اعلام تصميم 
و نظر خويش خودداري كند. ضرورت حفظ 
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نظامات اجتماعي، پرهيز از اختلال امور و 
توجيه شرعي موضع  امر قضاوت،  تكليف 
است و از نظر قانون نيز اصل 167 قانون 
اساسي در اين باره تصريح كرده است. »... و 
نمي‌تواند به بهانه سكوت با نقص يا  اجمال 
يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و 

صدور حكم امتناع ورزد.«
ماده سـه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هـاي 
عمومي و انقلاب در امور مدني به دادرسي 
كه به اين تكليف عمل نكند »مستنكف« از 
احقاق حق اطلاق نموده و ماده 597 قانون 
را  دادرسي  چنين  كيفر  اسلامي  مجازات 
انفصال از شغل قضايي و محكوم شدن به 
جبران خسارت وارده به اشخاص قرار داده 
است. بديهي است نتيجه خودداري از صدور 
رأي، بر هم خوردن نظم عمومي، توسل به 
زور و انتقام‌جويي براي احقاق حق و پيدايش 

زمينه انواع مفاسد خواهد بود. 
ب. حق‌محوري

به همان ميزاني كه قاضي موظف به صدور راي 
مقتضي در هر دعوا مي‌باشد، بر قاضي لازم 
است كه در هر حال جانب حق را رعايت كند. 
مطابق نظر فقها حكم به حق اهميتش از اصل 

حكم كمتر نبوده، چه بسا بيشتر نيز مي‌باشد. 
6- رعايت مساوات

يكي از مسائل زيربنايي كه بايد در دادرسي 
رعايت شود يكان‌نگري به اصحاب دعواست. 
بر قاضي لازم است از نظر نشستن، اجازه دهد 
طرفين پرونده به‌طور يكسان در مقابل او 
بنشينند و به سخنان آنان يكسان گوش دهد 
و به‌طور يكسان به آن دو بنگرد و تفاوتي 
بينشان نگذارد. از نظر تعيين وقت رسيدگي 
بين مردم تفاوتي نگذارد و وقت دادگاه را بر 
اساس نوبت تنظيم كند و به تعبير شهيد اول 
در حين رسيدگي به دعوا، ‌تساوي از جهت 
انصاف، اجلاس، اكرام و عدل در حكم لازم 
است. بلكه از بدو ورود اصحاب دعوا تا لحظه 

صدور حكم با دو طرف دعوا يكسان برخورد 
نمايد. هنگام ورود به هر دو توجه داشته باشد. 
طوري بنشيند كه در مقابل هر دو قرار گيرد. 
اين‌گونه نباشد كه يكي از اصحاب دعوا را در 
كنار خود بنشاند و ديگري را در مقابل خود 
قرار دهد. بلكه بايد به هر دو به طور مساوي 
رو كند. اين‌گونه نباشد كه نگاهش متوجه 
يك طرف باشد و موقع سخن گفتن ديگري 
بي‌اعتنا بوده، مشغول مطالعه پرونده شده، يا 

به امر ديگري توجه كند. هنگامي كه مطالب 
خود را بيان مي‌كنند كلام هر دو را گوش دهد 
و حتي در هنگام صدور حكم و انشاي راي 
هرگاه دو طرف دعوا حاضر باشند، هر دو را 

يكسان مورد خطاب قرار دهد. 
در اينجا مناسب است كلام نوراني رسول 
قرار  نصب‌العين همه  اسلام )ص(  گرامي 
گيرد كه مي‌فرمايند: »من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و اشارته 
و مقعده و مجلسه.«»... فلا يرفع صوته علي 
احد الخصمين ما لا يرفع علي‌آلاخر« گويا 
نگاه، نشستن و چگونه  بيان،  در  مساوات 
صحبت كردن بخشي از عدالت است كه از 

شرايط اصلي قضاوت است. 
اين بحث را با جملاتي از نامه اميرالمومنين 

علي)ع( به مالك اشتر 
به پايان مي‌بريم؛ باشد كه 

آويزه گوش جان همه گردد. 
افضل  الناس  بين  للحُكم  اختر  ثم   «

رعتيك في نفسك ممن لا تضيق به الامور 
و لا تمحكه الخصوم و لا يتمادي في‌الزلزله 
و لا يحصر من الفيء الي الحق اذا عرفه و 
لاتشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بأدني 
فهم دون أقصاه، و اوقفهم في‌الشبهات و 
به مراجعه  تبرّما  اقلهم  و  بالحجج  آخذهم 
و  الامور  تكشّف  علي  أصبرهم  و  الخصم 
أصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه 
اولئك قليل.«  اغراءٌ و  اطراءٌ ولا يستميله 
براي داوري بين مردم از بهترين رعيت آن 

را برگزين كه:
1- كسي كه نزد تو برترين است.2- آن كس 
كه كارها بر او دشوار نگردد. 3- ستيز خصمان 
وي را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نبود. 
4- چون حق را شناخت در بازگشت بدان 
درنماند. 5- و نفس او به طمع ننگرد 5- و 
تا رسيدن به حق به اندك شناخت بسنده 
نكند. 7- و در شبهه‌ها درنگش )احتياطش( 
از همه بيشتر باشد. 8- و حجت را بيش از همه 
بكار برد )دليل‌گرا باشد.( 9 – از رفت و آمد 
صاحبان دعوا كمتر به ستوه آيد )با حوصله 
و شكيبا باشد.( 10 – در آشكار گشتن كارها 
بسيار  )براي كشف حقيقت  باشد  شكيباتر 
تلاش كند.( 11- چون حكم روشن شد در 
داوري )صدور راي( قاطع‌تر باشد.12- آن 
كس كه ستايش فراوان وي را به خودبيني 
و  )تعريف  خوش‌آمدگويي   -13 نكشاند. 
تمجيد( او را بر اقدام نامناسب برنيانگيزاند، و 

چنين قضاتي اندكند. 
* بر گرفته از: مجموعه آثار بهبود اخلاق و رفتار قضایی 

معاونت آموزشی قوه قضاییه
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به سلامت گذشتن از صراط
وَ سَلامَهِ المِرصادِ

بارالها! مرا روز حساب از صراط و مرصاد به 
سلامت بگذران!

به  مرصاد جايگاهي در صراط: مرصاد 
معناي كمينگاه است. امام صادق عليه‌السلام 
فرموده  لبَاِلمِْرْصَادِ  رَبَّكَ  إنَِّ  آيه  تفسير  در 
است: مرصاد جايگاه رفيعي است در صراط 
و بنده‌اي كه ظلم به بنده‌اي ديگر را بر ذمه 

داشته باشد، از آن نمي‌گذرد.
مردم داراي اراده و اختيار هستند؛ مي‌توانند 
صراط مستقيم الهي را كه دين حق بوده، به 
وسيله پيامبر او ارائه شده بپيمايند و مي‌توانند 
از راه راست روي بگردانند و به انحراف گرايش 
يابند. صراط مستقيم، راه خداوند بزرگ است 
و صراط انحرافي، راه هواي نفس. صراط 
مستقيم الهي، مردم را بزرگوار و كريم‌النفس 
بار مي‌آورد؛ وجدان اخلاقي و تمايلات عالي 
انساني را در ضميرشان بيدار مي‌كند، درهاي 
ديگر دوستي و تعاون را به رويشان مي‌گشايد 
و خلاصه، آنان را انساني واقعي ساخته، از 

مزاياي عالي انساني برخوردار مي‌نمايد.
اما صراط انحرافي هواي نفس، با آزاد گذاردن 
غرايز و شهوات، مردم را به حيوانيت سوق 
مي‌دهد، خلق و خوي حيواني را در نهادشان 
را  انسان  فطري  ذخاير  و  مي‌كند  تقويت 

سركوب مي‌نمايد.
صراط مستقيم الهي بر اساس توحيد استوار 
است. راهنماي آن صراط، رسول اكرم – 

صلي‌الله عليه‌ و آله و سلم- و ائمه معصومين 
– عليهم‌السلام- هستند. كسي كه در دنيا 
از آنان پيروي نموده، با راهنمايي و هدايت 
ايشان آن راه را مي‌پيمايد، از صراط قيامت 
به سلامت مي‌گذرد و آن كس كه در دنيا از 
هدايتشان تخلف مي‌نمايد، در صراط قيامت 

دچار لغزش شده، در آتش فرو مي‌افتد.
شرايط عبور از صراط: همان‌طور كه ذكر 
شد مرصاد جايگاهي رفيع است در صراط 
كه اگر كسي حق ديگري را بر ذمه داشته 
باشد، نمي‌تواند از آن بگذرد. اينكه حضرت 
درخواست  عليه‌السلام-   - زين‌العابدين 
مي‌كند كه خداوند او را از مرصاد سالم بگذراند، 
براي اين است كه دوستان و پيروان خود را از 
خطر آن آگاه ساخته، به آنان بفهماند آن كس 
كه حقوق مردم را بر عهده دارد؛ نمي‌تواند از 
آن منزل بگذرد و اكر كسي مديون ديگري 
نبوده و از آن منزل گذشت، در صورتي كه 
لغزش‌هاي ديگري در پرونده خويش بين 
خود و خداوند داشته باشد، از عفو و رحمت 
باري‌تعالي بي‌نصيب نخواهد بود. بنابراين،‌ 
دوستداران اهل بيت –عليهم‌السلام- لازم 
است از سخن امام سجاد -عليه‌السلام- به 
خود آمده، باقيمانده عمر را مغتنم شمرده، 
اگر به حقوق ديگران تعدي نموده‌اند، فوراً به 

تصفيه آن‌ اقدام كنند.
عوامل استخلاص نفس

الَلهُّمَ خُذْ لنِفَْسِكَ مِنْ نفَْسي ما يُخَلِّصُهَا
بارالها! از نيات و اعمال من، آن را براي خود 

برگير كه موجب خلاصي من از خشم تو گردد.
عوامل نجات از عذاب: كارهايي كه مي‌تواند 
آدمي را از خشم و عذاب خدا خلاص كند، 
اداي فرايض، اجتناب از محرمات و به طور 
كلي آن اعمالي است كه مورد رضايت ذات 
اقدس او باشد. اين‌گونه اعمال همان است 
كه در قرآن از آن به عنوان عمل صالح ياد 

شده است.
در قرآن شريف در مورد نقش مهم عمل 
يِّبُ وَ  صالح آمده است: إليَْهِ يَصْعَدُ الكَْلمُِ الطَّ
الحُِ يَرْفَعُهُ )كلام پاكيزه به سوي  العَْمَلُ الصَّ
خداوند صعود مي‌كند و چيزي كه آن را بالا 

مي‌برد، عمل صالح است.(
البته بايد توجه داشت كه منشأ اعمالي كه 
ما انجام مي‌دهيم، انگيزه‌هاي دروني آن‌ها 
و خوب و بد اعمال ما وابسته به نيات و افكار 
پسنديده و ناپسند ماست. بنابراين مراقبت از 
نيت‌ها براي رهايي از عذاب خداوند بسيار 

مهم است.
عوامل اصلاح نفس

وَ ابَقِْ لنِفَسي مِنْ نفَْسي مَا يُصْلحُِها، فَانَّ 
نفَْسي هالكَِهٌ اوَْ تعَْصِمَهَا

بارالها! از من براي خودم آنچه را كه مايه 
خودسازي و اصلاح نفسم باشد باقي بگذار؛ 
و  تباهي  معرض  در  من  نفس  آن‌كه  چه 
هلاكت است، مگر آن‌كه تو آن را مصونيت 

بخشي و محافظتش نمايي.
براي  ادامه  در  -عليه‌السلام-  سجاد  امام 
درخواست  خداوند  از  خود  نفس  اصلاح 
مي‌نمايد، ذخاير سعادت‌بخش و گرانقدري 
كه بتواند در پرتو آن‌ها به اطاعت حضرت حق 
ادامه دهد و در راه اصلاح و رستگاري خويش 
قدم بردارد را براي او باقي بگذارد. برخي از 

عوامل مهم اصلاح نفس عبارتند از:
1ـ عقـل: اولين و بزرگترين عطيه‌اي كـه 
آفريدگار حكيم در وجود بشر به وديعه گذارده و 
در تمام امور، انسان‌ها را به خير و صلاح هدايت 

آموزه ها
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مي‌نمايد، عقل است. امام علي -عليه‌السلام- 
درباره اين ذخيره الهي فرموده است: با چراغ 
عقل، تيرگي‌ها برطرف مي‌شود و صلاح و 

فساد تمام امور روشن مي‌گردد.
البته بايد توجه داشت كه داشتن عقل يك 
مطلب  بستن عقل  كار  به  و  است  مطلب 
راه  تفكر،  و  تعقل  كه  است  ديگر. درست 
حق را ارائه كرده، آدمي را به پيروي از آن 
ترغيب مي‌نمايد، ولي اين در صورتي است 
كه انسان از اين موهبت الهي استفاده كند و 
دستورات آن را بكار ببندد. استفاده ننمودن 
از عقل و بي‌اعتنايي به تعقل و تفكر، آدمي را 
در محيط تيره و تاريك جهل زنداني مي‌كند، 
از پيشرفت‌هاي سعادت بخش محرومش 
با  عمرش  پرونده  سرانجام،  و  مي‌نمايد 

بدبختي و تيره‌روزي بسته مي‌شود.
2ـ نفس ملهمه: يكي ديگر از ذخايري 
كه پروردگار حكيم به بشر اعطا فرموده كه 
در خودسازي و اصلاح انسان‌ها اثر بسيار 
مفيد دارد، نفس ملهمه است. اگر اين ذخيره 
گرانقدر تا پايان عمر در ما بيدار و فعال بماند 
و ما نيز طبق دستورش عمل نماييم، قطعاً به 
سجاياي انساني و فضايل اخلاقي متخلق 
فالهمهما  سواها  ما  و  نفس  و  مي‌شويم. 
فجورها و تقواها )قسم به نفس بشر و قسم 
به خداوندي كه آن را موزون و معتدل آفريده 
و گناه و ناپاكيش و همچنين تقوا و پاكيش را 

به وي الهام فرموده است.(
خوب و بدهايي كه آفريدگار جهان به تمام 
در  به طور طبيعي  و  فرموده  الهام  نفوس 
ضمير همه انسان‌ها از هر قوم و نژاد مستقر 
ساخته، گرچه معدود و محدود هستند، اما 
اثرشان در اصلاح نفوس و تهذيب اخلاق و 
اعمال جامعه بسيار مفيد و ثمربخش است. 
اداي امانت، وفاي به عهد و انصاف از جمله 
الهامات الهي است. تمام مردم جهان، حتي 
اطفال خردسال به طور طبيعي و بدون معلم 

و مربي مي‌فهمند كه اداي امانت خوب است 
و خيانت در امانت بد، وفاي به عهد خوب است 
و عهدشكني بد، انصاف خوب است و عمل 

خلاف انصاف بد.
3ـ نفس لوّامه: براي آن‌كه احكام نفس 
ملهمه كه حاوي دستور الهي است به خوبي 
سرپيچي  آن  مقابل  در  مردم  و  شود  اجرا 
فردي  هر  نهاد  در  توانا  آفريدگار  ننمايند، 
ضامن اجرايي را آفريده است. قرآن شريف 
از آن ضامن اجرا به لفظ لوّامه تعبير نموده و 
فرموده است: لا اقسم بيوم القيامه و لااقسم 
بالنفس اللوامه )قسم به روز قيامت و قسم به 
نفسي كه متخلفين از الهام الهي را ملامت 

مي‌نمايد.(
اگر آدمي به قضاوت وجدان ترتيب اثر داد و 
آن را به موقع اجرا گذارد، انجام وظيفه نموده، 
از تعرض نفس لوامه مصون خواهد بود، اما 
اگر از اجراي حكم وجدان خودداري نمايد و 
مرتكب گناه شود، نفس لوّامه با ملامت‌هاي 
جانكاه او را عذاب داده، راحت و آسايش را از 

وي سلب مي‌نمايد.
هواي نفس، عامل انحراف: در مقابل عواملي 
كه آدمي را به صراط مستقيم هدايت مي‌كند 
و مايه اصلاح و سعادت است، هواي نفس يا 
نفس امّاره قرار دارد كه صاحبش را به انحراف 
سوق داده، به گناه و بدي ترغيب مي‌نمايد. 

هواي نفس به قدري نيرومند و قوي است كه 
براي تحقق بخشيدن به مقاصد و دستورات 
خود، از موضع قدرت فرمان مي‌دهد و از اين 
رو آن را نفس امّاره‌ مي‌خوانند. ان النفس 
لأماره بالسوء الا ما رحم ربي )هواي نفس، 
آدمي را به بدي و گناه امر مي‌كند، مگر آن 
كه تفضل و رحمت الهي شامل شود و از خطر 

محافظت نمايد.(
فرمان هواي نفس در بعضي از افراد به قدري 
نافذ و مؤثر است كه تا حد پرستش از آن 
اطاعت مي‌نمايند. ارايت من اتخذ الهه هواه 
)آيا ديدي آن كس را كه هواي نفس خويش 
را خداي خود دانسته و بي‌قيد و شرط اطاعتش 
مي‌نمايد؟( امام علي -عليه‌السلام- فرموده: 
هواي نفست دشمن‌ترين دشمنان توست، 
آن را مغلوب و مقهور نما وگرنه هلاكت 

خواهد كرد.
براي مصون ماندن از خطرات هواي نفس، 
بايد از ذات اقدس الهي نصرت خواست و 
با نيروي ايمان و مراقبت در انجام وظايف 
ديني، آن را مهار نمود و عنان نفس سركش 
را به دست عقل داد، كسي كه چنين پيروزي 
بزرگي نصيبش گردد، به مقام شامخ انساني 

نايل آمده است.
* بر گرفته از کتاب: الگوهای رفتاری امام علی)ع(

تألیف: محمد دشتی
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اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 
چگونه رأي مي‌داديد؟

پرسش شماره 88: 
خانم )الف( با ارائه هجده فقره چك به شماره‌هاي متوالي عهده يك بانك، عليه آقاي )ب( طرح دعوي ضرر و زيان نموده است. آقاي )ب( 
در دادگاه اظهار مي‌دارد همان‌گونه كه از تاريخ‌هاي سررسيد چك‌ها احراز مي‌گردد، چك‌ها بهره ماهانه معامله ربوي ميان اينجانب و شاكيه 
بوده و با توجه به اين‌كه هفتاد و دو فقره پرداخت به تاريخ‌هاي قبل به حواله كرد مشاراليها وجود دارد و از طرفي، اصل دين نيز قبلًا پرداخت 
گرديده و خود را مديون نمي‌داند. با اصرار متشاكيه، صحت ادعاي وي توسط دادگاه از بانك استعلام مي‌شود و دادگاه از وصول هفتاد و دو فقره 
چك‌هاي قبل واقف مي‌گردد؛ وليكن دليلي مبني بر ربوي بودن معامله ملاحظه نمي‌شود. آقاي )ب( قبل از تكميل تحقيقات، فوت مي‌كند و 
ورثه وي در دادگاه حاضر شده، ادعاي متوفا را دنبال مي‌كنند. اگر شما قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده بوديد، چگونه تصميم مي‌گرفتند؟

پاسخ شماره 87:
بنا به بند »الف« ماده )11( قانون ديوان عدالت اداري، 

و  اقدام  چنين  نادرستي  يا  درستي  به  رسيدگي 
تصميمي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است 
و دادگاه تجديدنظر كه اعتقاد به اين امر داشته 
است، در تأييد رأي دادگاه بدوي داير بر برائت، 
در صورت  اختلاف  است. حل  نبوده  محقق 
حدوث، به استناد ماده )22( قانون مزبور، به 

عهده ديوان عالي كشور مي‌باشد.
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عمومي  دادگاه  توسط  متهم  از  دفاع  آخرين  اخذ   -1
يكفري... 

1( مطلقاً ممنوع است. 
2( در جرائم سنگين الزامي است. 

3( در صورت وجود دلايل اثبات الزامي است. 
4( الزامي است. 

2- شخص »الف« با لحاظ شرايط مربوط، به ارتكاب 
قتل عمدي شخص »ب« اقرار كرده است. با توجه به 

اين مطلب كدام گزينه صحيح است؟
1( قاضي در صورت وجود بينه به همراه اقرار به اقرار ترتيب اثر 

مي‌دهد. 
2( چنانچه اقرار با علم قاضي مغايرت نداشته باشد، معتبر است. 

3( چنانچه به همراه اقرار، مدعي قتل قسامه ياد كند، معتبر است. 
4( قاضي مطلقا بايد به اقرار او ترتيب اثر دهد. 

3- اقرار به عنوان كيي از طرق اثبات جرم، بايد داراي 
چه شرايطي باشد؟

1( بايد صريح باشد. 
2( بايد باعث شك و ترديد نباشد و قراين و امارات ديگر آن را تأييد كند. 

3( بايد در جلسه دادرسي و نزد قاضي صادركننده رأي باشد و استماع 
اقرار توسط حاكم در قضيه الزامي است. 

4( همه موارد بايد با هم جمع باشد. 
4- قاضي... است كه در جرائم... قبل از رسيدگي كوشش 

لازم براي اصلاح ذات‌البين به عمل آورد.  
1( مختار  - قابل گذشت و غيرقابل گذشت. 

2( مختار – قابل گذشت 
3( مكلف – قابل گذشت 

4( مكلف – غيرقابل گذشت
دادگاه  در  دعوا  طرف  يك  شاهد  شهادت  هرگاه   -5
استماع شد، رئيس دادگاه... است كه به طرف ديگر حق 

پرسش از آن شاهد را اعلام نمايد. 
1( مكلف
2( مختار

3( در رسيدگي به جرائم اطفال مكلف
4( فقط در جرائم مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري استان مكلف

6- چنانچه دادگاه در حين رسيدگي به يك اتهام جرم 
ديگري را كشف كند: 

با داوطلبان آزمون های 
حقوقي - قضايي
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1( بايد تحقيقات راجع به آن جرم را نيز راسا انجام داده، مبادرت به 
صدور حكم كند. 

2( بايد موضوع را كتبا به دادستان اعلام كند. 
3( تحقيقات مقدماتي راجع به آن جرم را به دادرس علي‌البدل ارجاع 

نمايد. 
4( هيچ‌كدام 

7- هرگاه دادگاه در حين رسيدگي جرم ديگري را كشف 
نمايد، بايد موضوع را... رسيدگي كند. 

1( كتباً به بازپرس اعلام و سپس 
2( كتباً به دادستان اعلام و سپس

3( فوراً به دادستان اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود 
4( كتباً به دادستان اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود

8( در دادرسي‌هاي يكفري كه پرونده‌اي داراي متهم 
اصلي، معاون و شريك باشد، تكليف قاضي در مورد 

انجام تحقيقات چيست؟ 
1( در هر حال شروع تحقيقات از هر يك به اختيار قاضي است. 

2( هرگاه همگي در دادگاه حاضر باشند، تحقيقات از متهم اصلي 
شروع مي‌شود. 

3( مطلقاً تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود. 
4( تحقيقات از معاون يا شريك به اختيار قاضي شروع مي‌شود. 

قاضي دادگاه عمومي يكفري پس از اعلام ختم   – 9
دادرسي... مكلف به انشاي راي است. 

1( بلافاصله
2( ظرف يك ماه 

3( پس از گذشت يك هفته 
4( در همان جلسه، مگر در صورت لزوم تمهيد مقدمات ظرف يك 

هفته 
10- اگر نسبت به متهمي قرار بازداشت صادر شده 
و پس از دادرسي حكم برائت وي صادر شود، در اين 

صورت: 
1( بايستي تا قطعي شدن حكم برائت در بازداشت بماند. 

2( اگر به علت ديگري بازداشت نشده باشد، فورا آزاد مي‌شود. 
3( در قبال اخذ تامين متناسب آزاد مي‌شود. 

4( پرونده بلافاصله به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌شود. 
با  زنداني  متهم  نفر  يك  برائت  حكم  دادگاهي   -11
قرار بازداشت موقت را صادر ميك‌ند و بلافاصله شاكي 
حكم  آن  از  دو  هر  قضايي  حوزه  رئيس  و  خصوصي 

درخواست تجديدنظر ميك‌نند: 
1( دادگاه مكلف است تبديل تامين كند. 

2( دادگاه مكلف است تا قطعيت دادنامه متهم را تحت نظر نگه دارد. 
3( دادگاه مكلف است دستور آزادي متهم را صادر كند. 

4( دادگاه تكليفي ندارد. 
12- چنانچه در دادگاه رأي برائت متهم صادر شود. 

1( متهم فورا آزاد مي‌شود. 
2( متهم پس از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي چنانچه درخواست 

تجديدنظر نشود آزاد مي‌شود. 
3( متهم با موافقت رئيس حوزه قضايي آزاد مي‌شود. 

4- صرفاً چنانچه راي صادره غيرقابل تجديدنظر باشد متهم آزاد 
مي‌شود.

13- پس از انشاي راي يكفري، دادنامه بايد ظرف چند 
روز پاكنويس شود؟

1( دو روز 
2( سه روز

3( چهار روز
5( يك هفته 

14_ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال: 
1( در هر حال تكليف دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد. 

2( در هر حال جزء اختيارات دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد. 
3( فقط در صورت تقاضاي ولي يا سرپرست قانوني طفل، دادگاه 

رسيدگي‌كننده مكلف به تعيين وكيل تسخيري مي‌باشد. 
4( در صورتي كه ولي يا سرپرست طفل با احضار قبلي، شخصاً 
دادگاه  تكليف  نكند،  معرفي  نيز  وكيل  و  نشود  حاضر  دادگاه  در 

رسيدگي‌كننده مي‌باشد. 
15 – دادگاه رسيدگيك‌ننده به جرائم اطفال وقتي ويكل 

تسخيري براي طفل تعيين ميك‌ند كه: 
1( سرپرست طفل در دادگاه حضار نشود. 

2(‌سرپرست قانوني طفل وكيل تعيين نكند. 
3( سرپرست طفل در دادگاه حاضر نشده و وكيل هم تعيين نكرده 

باشد. 
4( عدم ملائت طفل يا سرپرست او محرز باشد. 

16- در رسيدگي به جرائم اطفال، هرگاه ولي يا سرپرست 
طفل در دادگاه حضور نيابد و براي او ويكل تعيين نكند، 

تكليف چيست؟‌
1( دادگاه بدون حضور وكيل رسيدگي مي‌كند. 
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2( ولي يا سرپرست طفل را جلب مي‌نمايد. 
3( رئيس حوزه قضايي دفاع از طفل را به عهده مي‌گيرد. 

4- دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين مي‌كند.
17- در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب 

و تحقيق:
1( مطلقاً توسط دادرس دادگاه انجام مي‌شود. 

2( توسط بازپرس يا داديار تحقيق بر حسب نوع جرم انجام مي‌شود. 
3( بر حسب تفويض اختيار دادرس دادگاه توسط ضابطين دادگستري 

انجام مي‌شود. 
4( با رعايت قانون مربوط توسط دادگاه و يا به درخواست او توسط 

دادرس علي‌البدل انجام مي‌شود. 
پرونده  تشيكل  اطفال،  جرائم  به  رسيدگي  در   -18

شخصيت... است. 
1( الزامي 

2( فاقد مجوز 
3( به نظر قاضي موكول شده 

4( فقط در جرائم مستوجب حد و قصاص الزامي 
19- كدام يك از قرارهاي تامين ذيل در رسيدگي به 

جرائم اطفال پيش‌بيني نشده است؟ 

1( قرار وثيقه
2( نگهداري موقت 

3( قرار اخذ كفيل با وجه‌الكفاله
4( قرار التزام با تعيين وجه التزام

20( رسيدگي به اتهام كدام يك از گروه‌هاي اجتماعي 
ذيل، بدون استثنا غير علني است؟

1( اطفال
2( سياسيون 
3( نظاميان 
4( روحانيون

حسب  اطفال،  جرائم  به  رسيدگيك‌ننده  دادگاه   -21
گزارش‌هايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان 
از كانون اصلاح و تربيت دريافت ميك‌ند، مي‌تواند در 
اين  در  تجديدنظر  نمايد.  تجديدنظر  تصميمات خود 

تصميمات چند بار امكان دارد؟ 
1( يك بار
2( دو بار
3( سه بار

4( هر چند بار كه دادگاه تشخيص دهد. 

1_ گزينه3 صحيح است. قسمت اخير م 193 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

2_ گزينه 2 صحيح است. م 194 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

3_ گزينه 4 صحيح است. م 194 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

4_ گزينه 3 صحيح است. م 195 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

5_ گزينه 1 صحيح است. م 198 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

6_ گزينه 2 صحيح است. م 206 ق.آ.د.د.ع.ا.ك، م 10آ.ق.ت.د.ع.ا.

7_ گزينه 4 صحيح است. م 206 ق.آ.د.د.ع.ا.ك، م 10آ.ق.ت.د.ع.ا.

8_ گزينه 2 صحيح است. م 208 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

9_ گزينه 4 صحيح است. م 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

10_ گزينه 2 صحيح است. م 213 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

11_ گزينه 3 صحيح است. م 213 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

12_ گزينه 1 صحيح است. م 213 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

13_ گزينه 2 صحيح است. ت م 213 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

14_ گزينه 4 صحيح است. م 220 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

15_ گزينه 3 صحيح است. م 220 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

16_ گزينه 4 صحيح است. م 220 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

17_ گزينه 4 صحيح است. م 221 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

18_ گزينه 3 صحيح است. م 220 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

19_ گزينه 3 صحيح است. م 224 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

20_ گزينه 1 صحيح است. م 225 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

21_ گزينه 1 صحيح است. م 226 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

*  برگرفته از کتاب: ساده ساز آیین دادرسی کیفری

پاسـخ
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پاسخ جدول شماره 38

  تنظيم كننده: اصغر فراهاني 
كارشناس ارشد حقوق خصوصي

جدول شماره 39

جدول
افقي:

1_ تحقيقات نشان مي‌دهد كه اين عامل در ايجاد بزهكاري به اثبات نرسيده 
است.

2_ موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامي _ زمامدار سابق سرزمين شوراها
3_ برهنه و خالي _ نفي عرب _ مضمون ماده 293 قانون تجارت _ گلابي

4_ نفي تركي _ مقابل نشوز _ ته نشين رودها
5_ دردها و رنج ها _ واحد توان الكتريكي _ فاقد كيفيت

6_ از انواع سهام در قانون تجارت _ معني لغوي شخص ثالث و غير طرف عقد
7_ در منازعه طرف‌هاي درگير اگر كارشان درمرحله لفاظي و ضربات بي‌نتيجه 
خاتمه يافته است شروع به منازعه نيست و تحت شرايطي مي‌تواند..... تلقي شود.

8_ اين شعبه دادگاه عمومي صالح به رسيدگي به اختلاف شوراي حل اختلاف 
و مرجع غيردادگستري در يك حوزه قضايي است _ ساختن و خريد و فروش 

آن يك معامله تجاري است.
9_ بند 5 ماده 2 قانون تجارت: .... به عمليات حرّاجي _ لفظ عام اتلاف و تسبيب 

در فقه _ مترادف دين در قانون تجارت
10_ كناره _ هر مقرر شرعي كه غرض آن امور اخروي است _ دوست

11_ تكرارش نام درختي است _ شيوه _ از دارندگان ولايت قهري _ تعداد 
حداقل قاضي در شوراي حل اختلاف

12_ قانونگذار _ شوهر خواهر
13_ در بحث ادغام شركت، شركت ها با كسب آن به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

عمودي
1_‌واسطه كار در حقوق كار_ موضوع ماده 205 قانون مجازات اسلامي

2_ يكي از موارد عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف _ از صفات مومنين
3_ تعجب نسوان _ از نهادهاي اجتماعي _ تكرارش نوعي سنگ است

4_ اخلال‌گر _ در مقابل رسيدگي شكلي قرار دارد _ آب رسان
5_ از وقايع ثبتي _ خواستن _ ذهني نيست.

6_ صفات فاعلي زاييدن _ موضوع فصل اول كتاب ديات در قانون مجازات 
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سيزدهمين روز از فروردين ماه سال جديد، 
روز طبيعت، كم‌كم رو به تاريكي مي‌رفت. 
بيشتر كساني كه جهت گشت‌وگزار و تفريح 
به دامن طبيعت رفته بودند، در حال برگشت 

به خانه‌هايشان بودند.
امروز، روز بسيار شلوغ و پرمشغله‌اي براي 
كلانتري‌ها و راهنمايي و رانندگي بود و اين 
شلوغي هنوز ادامه داشت. از طرفي مقارن 
ساعت 21 شب، فرد ناشناسي با كلانتري 
محل، تماس تلفني گرفته و اعلام مي‌نمايد 
آپارتمان‌هاي مجتمع  از ساكنان  يكي  كه 
ياس واقع در خيابان نوزدهم غربي مي‌باشد 
و اظهار مي‌دارد از سه- چهار ساعت قبل 
متوجه شده كه درب يكي از آپارتمان‌ها يعني 
آپارتمان‌ واحد 13 باز مي‌باشد و ادامه مي‌دهد 
چون روز تعطيل بوده و اكثر ساكنان مجتمع 
در مسافرت يا به صحرا و پارك‌ها رفته‌اند با 
خود فكر كرده كه شايد سرقتي رخ داده باشد 
و بهتر ديده كه موضوع را به كلانتري خبر 

بدهد و...
از  تشكر  ضمن  كلانتري  نگهبان  افسر 
دو  ناشناس،  فرد  آن  مسؤوليت  احساس 
مأمور موتورسوار را جهت بررسي موضوع به 
آپارتمان مورد نظر اعزام مي‌نمايد. مأموران 
پس از حضور در محل مشاهده مي‌نمايند 
كه درب آپارتمان واحد 13 باز است. آن‌ها 
قبل از ورود به داخل آپارتمان زنگ آن را 
پاسخي  امّا  درآورده  صدا  به  بار  چندين 
كه  هم  همسايه‌ها  از  تا  چند  نمي‌شوند. 
متوجه موضوع شده بودند، جلوي آپارتمان 
اجتماع كرده و نظاره‌گر مي‌باشند. مأموران 
موصوف پس از ورود به آپارتمان و روشن 

كردن چراغ‌هاي هال پذيرايي متوجه وضع 
غيرعادي و غيرطبيعي آپارتمان مي شوند و 
تمام اسباب و اثاثيه را بهم‌ريخته ملاحظه 
مي‌نمايند. مأموران در داخل يكي از اتاق 
خواب‌ها با جسد مردي مواجه و جنازه توسط 
از همسايه‌ها شناسايي مي‌گردد  تني چند 
بوده است.  آقاي صبوري  كه صاحب‌خانه 
يكي از مأموران براي حفظ صحنه در محل 
مي‌ماند و يكي از آنها نتيجه بررسي را نيز 
به افسر نگهبان كلانتري گزارش مي‌دهد 
چون موضوع قتل و سرقت با اعزام مأموران 
به محل تأييد گرديده، مراتب فوراً از طريق 
كلانتري محل به بازپرس كشيك ويژة قتل 
اعلام و در كمتر از يك ساعت بازپرس ويژه 
قتل به اتفاق مأموران كشف جرائم در صحنة 
وقوع جرم حاضر شده، جسد و محل را معاينه 
مي‌نمايند. مجتمع ياس مجموعاً داراي 18 
واحد آپارتمان بوده كه واحد 13 در طبقه 
چهارم آن واقع است. همسايه‌ها مي‌گويند 
مي‌باشد.  صبوري  آقاي  آپارتمان  صاحب 
ملاحظه مي‌شود كليه قسمت‌هاي آپارتمان 

آقاي صبوري اعم از كشوها، قفسه‌ها، داخل 
كمدها، گنجه‌ها، جالباسي و ... تفحص شده و 
هيچ چيز در جاي خودش نمي‌باشد. از صحنة 
وقوع جرم چنين برمي‌آيد كه سارق يا سارقان 
كه قاتل نيز مي‌باشند، از يك نفر بيشتر بوده 
و با توجه به تعطيلي روز سيزدهم و عدم 
حضور بسياري از ساكنان مجتمع با خيال 
راحت و فراغ بال كار خود را انجام داده‌اند. 
در وسط هال پذيرايي آثاري از درگيري به 
چشم مي‌خورد و خون زيادي بر روي فرش‌ها 
ريخته شده و به سمت يكي از اتاق خواب‌ها 
ادامه دارد و در بعضي از ديوارها آثار كف دست 
و پنجه خوني مشهود است. در داخل يكي از 
اتاق خواب‌ها جسد مردي مشاهده مي‌شود 
كه به صورت طاق‌باز بر روي تخت افتاده 
است. جسد متعلق به مردي است حدوداً 45 
ساله، با قد و قامت متوسط، قوي هيكل، 
موهاي جوگندمي، فاقد ريش و سبيل، داراي 
زير پيراهني سفيد و زيرشلواري طوسي و 

بدون جوراب.
در  جرح  و  ضرب  آثار  ظاهري  معاينه  در 
است. چشم  مقتول مشهود  و صورت  سر 
و گونه راست متورم و كبود است و خون 
زيادي از بيني وي رفته است، به طوري كه 
تمامي لباس‌ها و روكش تخت خواب خوني 
است. ملحفه‌اي يكي دوبار به صورت خيلي 
محكم به دورگردن مقتول، پيچيده شده و 
به وسيله آن خفه شده است و زبان مقتول از 
لاي دندان‌هايش بيرون زده كه اين حالت 
حكايت از خفگي دارد. معاينه آشپزخانه نشان 
مي‌دهد كه قاتل يا قاتلان به قدري فرصت 
داشته‌اند كه از خودشان با خيال راحت و با 

»عاقبت بوالهوسي«

قهرمان مرادي

 داديار دادسراي نظامي تهران

داستانی برگرفته از واقیت
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قهوه و چند نوع ميوه پذيرايي نمايند. درب 
ورودي آپارتمان معاينه شده، هيچ‌گونه آثاري 
اهرم،  فشار،  ساييدگي،  پريدگي،  رنگ  از 
شكستگي و اين‌كه سارق يا سارقان به عنف 
وارد شده باشند، مشهود نيست و احتمال داده 
مي‌شود خود آقاي صبوري درب آپارتمان را 
براي مهاجمين گشوده باشد. اما چرا و به 
روي چه كسي؟! در معاينه‌ محل وقوع جرم، 
انگيزه قتل فعلًا سرقت به نظر مي‌رسد اما 
سارقان و قاتلان چه كساني بوده‌اند؟ از كجا 
مي‌دانسته‌اند كه صبوري در خانه تنهاست 
و چگونه وارد منزل وي شده‌اند؟! با توجه 
مقتول  فرزندان  و  همسر  حضور  عدم  به 
در محل از همسايه‌ها خواسته مي‌شود به 
طرق مقتضي خانواده مقتول و بستگانش 
را در جريان موضوع گذاشته و خبر نمايند. 
آنان خواسته مي‌شود هرگونه  از  هم‌چنين 
اطلاعي راجع به وضعيت زندگي و كاري 
ابراز  دارند،  مراودات وي  و  آقاي صبوري 
نمايند. همسايه‌ها مي‌گويند آقاي صبوري به 
جز اين آپارتمان خانه‌اي ديگر در شهرستان 
بيشتر مواقع در  او  دارد و زن و بچه‌هاي 
شهرستان مي‌باشند و پسربزرگ او در خارج 
از كشور است. چندتن از همسايه‌ها تقاضا 
مي‌نمايند تا با آقاي بازپرس و مأموران كشف 
جرائم در مورد وضعيت زندگي و اخلاقي و 
به طور خصوصي  آقاي صبوري  مراودات 
صحبت نمايند. حداقل از سه، چهار نفر از 
اين همسايه‌ها تحقيق مي‌شود. همه‌ آن‌ها 
تقريباً يك جور حرف مي‌زنند و مي‌گويند 
آقاي صبوري آدم خوبي نبوده و هيچ يك از 
ساكنان مجتمع دل خوشي از او نداشتند و از 
دست او و كارهاي كثيفش ناراحت و عصباني 
مي‌باشند و ادامه مي‌دهند او به واسطه تمكن 
تجارت  از  كه  خوب  بسيار  مالي  وضع  و 
نصيبش شده و مي‌شد، بيشتر زندگيش در 
لهو و لعب و خوش‌گذراني و در رابطه با زنان 

فاسد و روسپي مي‌گذشت. همسايه‌ها چندين 
بار در مورد رفت و آمدها و مهماني‌هايش به 
او تذكر داده و گفته بودند كه در صورت تكرار 
از وي شكايت خواهند كرد. حتي يك بار 
هم از او شكايت كرديم اما صبوري كسي 
نبود كه گوشش به اين حرف‌ها بدهكار باشد. 
اصلًا او عمداً زن و بچه خود را در شهرستان 
نگه مي‌داشت تا راحت‌تر و آزادتر به كارهاي 
خلافش بپردازد. اكثر مواقع او و دوستان هم 
فكرش تا دم صبح در اينجا بيتوته نموده، 
مبادرت به لهو و لعب و انجام كارهاي خلاف 
مي‌نمودند. اين اواخر همسايه‌ها، صبوري را 
به خاطر همسرش كه زن بسيار نجيب و خوبي 
است، رها كرده و كاري به كارش نداشتند. 
آن‌ها مي‌گويند چيز مشكوكي را ظرف روز 
جاري مشاهده نكرده‌اند و چون درب مجتمع 
آپارتماني هميشه باز مي‌باشد، ورود و خروج 
افراد، كسي را به شك نمي‌اندازد. يكي از 
همسايه‌ها به گوش آقاي بازپرس مي‌گويد 
يكي از دوستان صميمي و بسيار نزديك آقاي 
صبوري كه هميشه با وي بوده و در كارهاي 
خلاف او حضور داشت، فردي به نام يعقوبي 

است كه يك شركت خصوصي دارد و...
در بين جرم،شناسان مشهور دنيا، اصلي وجود 
دارد كه مي‌گويند در هر قتلي بايد ردپاي 
زني را جستجو كرد. به نظر مي‌رسد قتل 
صبوري هم از اين موضوع مستثنا نباشد. 
معاينه جسد و محل و عكسبرداري جنايي 
و تنظيم كروكي و تحقيق از همسايه‌ها به 
وسيله  به  صبوري  جسد  و  مي‌رسد  اتمام 
يك دستگاه آمبولانس جهت تعيين علت 
و  منتقل  قانوني  پزشكي  به  مرگ  قطعي 
خواسته مي‌شود جنازه را از نظر اعتياد به مواد 
مخدر، الكل و سم‌شناسي بررسي نمايند. با 
طلوع آفتاب مأموران كشف جرائم اقدامات 
تعقيبي و تحقيقي خود را براي شناسايي و 
نيز  قاتلان  همان  كه  سارقان  دستگيري 

هستند، به صورت گسترده آغاز مي‌نمايند. 
آن‌ها با توجه به اطلاعات بدست آمده، آقاي 
يعقوبي صاحب شركت خصوصي را شناسايي 
و دستگير مي‌نمايند. او ظاهراً از موضوع قتل 

صبوري خبري ندارد.
اين‌كه  اعلام  و  نامبرده  از  از تحقيق  پس 
صبوري در روز قبل، روز سيزدهم فروردين 
عمداً به قتل رسيده، شوكه شده و اشك در 
چشمانش حلقه مي‌زند و مي‌گويد صبوري 
با كسي كاري نداشت و آزارش به كسي 
نمي‌رسيد. چرا بايد او را كشته باشند؟ من 
حاضر به همه نوع همكاري تا روشن شدن 
موضوع و احقاق حق هستم و هر سؤالي را 
حتي اگر به ضرر من و صبوري نيز باشد، 

صادقانه پاسخ خواهم گفت.
و سال  اين سن  در  اين‌كه  از  او مي‌گويد 
مي‌خواهم به گناهانم اعتراف كنم شرمنده‌ام. 
هستيم.  گناهكار  دو  هر  صبوري  و  من 
متأسفانه هر دو آلوده‌ مسائل غيراخلاقي و 
لهو و لعب بوديم و تمامي سور و سات لهو و 
لعب را صبوري آماده مي‌كرد. او تاجري بزرگ 
و مردي پولدار بود كه بدون اين‌كه جنس را 
ببيند تلفني آن را خريده و تلفني مي‌فروخت 
و سود آن به حساب ‌ايشان واريز و روز به 
روز به ثروتش افزوده مي‌شد. آخرين بار او را 
روز دوازدهم فروردين در خانه‌اش ديدم و با 
هم بوديم، اما ديروز، روز سيزدهم، به اتفاق 
خانواده از صبح زود، خارج از شهر به يك 
منطقه ييلاقي و خوش آب و هوا رفته بوديم. 
از ديروز از صبوري خبر ندارم و حتي تلفني 

هم با هم صحبت نكرده‌ايم.
خياباني  زنان  با  مي‌گويد صبوري  يعقوبي 
بسياري ارتباط و مراوده داشت و يكي از اين 
زن‌ها مهشيد نامي بود كه از سايرين به او 
نزديك‌تر و صميمي‌تر بود و صبوري بيشتر 
اوقاتش را با او مي‌گذراند و اين خانم مرتب 
صبوري را تيغ مي‌زد و صبوري براي او چندين 
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بار طلا و جواهرات خريده بود. يعقوبي اظهار 
مي‌دارد من نشاني و منزل مهشيد را نمي‌دانم 
اما در محل كارم تلفني را از او نوشته‌ام كه 
بعضي از پيغام‌هاي صبوري را به او مي‌رساندم 
كه در اختيار شما مي‌گذارم. تلفن مورد نظر از 
آقاي يعقوبي اخذ و به صورت غيرمحسوس 
چندين بار تماس گرفته مي‌شود اما كسي 
گوشي را برنمي‌دارد. آدرس و محل نصب 
براي  مأموران  و  اخذ  مخابرات  از  تلفن 
او  خانه  به  مهشيد  دستگيري  و  شناسايي 
مراجعه، ليكن در منزل حضور نداشت. خانه 
موصوف تحت نظر قرار گرفته، تحقيقات 
از زواياي ديگر و در جاهاي مختلف ادامه 
مي‌يابد تا اين‌كه در يازدهمين روز بعد از قتل 
صبوري، مهشيد در حين مراجعه به منزلش 
دستگير و خانه‌اش مورد بازرسي دقيق قرار 
مي‌گيرد كه چند دست پاسور، مقداري مواد 
مخدر از نوع ترياك، آلات و ادوات استعمال، 
چند بطري مشروب الكلي، چندين سي‌دي 
غير اخلاقي و تجهيزات دريافت از ماهواره 
كشف و ضبط مي‌گردد، هم‌چنين در بازرسي 
از كيف دستي‌اش يك قباله )سند ازدواج( او 
با مردي به هويت منصور كه مربوط به يك 

هفته قبل است، بدست مي‌آيد.
مهشيد به ستاد عملياتي ويژه كشف جرائم 
بازجويـي قـرار  منتقل و مـورد تحقيق و 
مي‌گيـرد. هيچ‌گونـه آثاري از اضطراب و 
نگراني در وجود او احساس نمي‌شود و گويي 
قبلًا ده‌ها بار دستگير شده و اين دستگيري‌ها 
برايش عادي شده باشد. از مهشيد به شرح 

ذيل تحقيق مي‌گردد.
س ـ سوابق كيفري خود را توضيح دهيد؟

ج ـ قبلًا دو مرتبه به خاطر ارتباط نامشروع 
دستگير و محكوم شده‌ام و يك مرتبه هم به 

خاطر صدور چك بلا‌محل.
س ـ به چه طريقي امرار معاش مي‌كنيد؟

ج ـ مقداري پول از پدرم به ارث رسيده كه آن 

را در بانك گذاشته و با سودش زندگي خود 
را اداره مي‌كنم.

س ـ آيا درآمد ديگري هم داريد؟
 ج ـ در بعضي مواقع خريد و فروش اتومبيل 

مي‌كنم.
س ـ تاكنون چند بار شوهر كرده‌اي؟

 ج ـ سه بار شوهر كرده‌ام. شوهر اولم معتاد 
بود، شوهر دومم در تصادف كشته شد و با 
شوهر سوم تفاهم اخلاقي نداشتيم كه جدا 

شدم.
س ـ آيا بچه هم داري؟

ج ـ از شوهر اولم يك دختر به دنيا آوردم كه 
در شش ماهگي به لحاظ بيماري فوت كرد.
س ـ در حال حاضر متأهل هستيد يا مجرد؟

ج ـ مجرد هستم.
س ـ آيا فردي بنام منصور را مي‌شناسيد؟

ج ـ بله، چند تا منصور مي‌شناسم، منظورتان 
كدام منصور است.

س ـ منظورمان همين منصوري است كه 
يك هفته قبل به عقد دائم او درآمده‌ايد و او 

را به عنوان شوهر چهارم ذكر نكرديد؟
ج ـ بله درست است؛ چون يك هفته بيشتر 
نيست كه با او ازدواج كرده‌ام، گفتم شايد نياز 

نباشد اسم او را ببرم.
س ـ منصور چه كاره مي‌باشد؟

ج ـ شغل آزاد دارد.
س ـ نحوه آشنايي خود با منصور را توضيح 

دهيد؟
ج ـ در يك ميهماني شبانه با او آشنا شده و با 

هم ازدواج كرديم.
س ـ آيا منصور هم قبلًا ازدواج كرده است؟

ج ـ نخير، او قبلًا ازدواج نكرده است.
س ـ چطور شد كه با تو ازدواج كرد؟

ج ـ عاشقم شد.
س ـ آيا مي‌شود شوهرت منصور را به ما 

معرفي كنيد؟
ج ـ با شوهرم چه كار داريد؟ اصلًا براي چه مرا 

دستگير و خانه‌ام را بازرسي كرده‌ايد؟
س ـ يعني شما نمي‌دانيد كه چرا دستگير 

شده‌ايد؟
ج ـ نه كه نمي‌دانم. اصلًا چرا بايد بدانم؟

س ـ از يازده روز قبل كجا بودي؟
ج ـ به اتفاق شوهرم در شمال بوديم.

س ـ شما كه يك هفته بيشتر نيست كه به 
عقد منصور درآمده‌ايد، چگونه با او بوديد؟ 

ج ـ از قبل صيغه او بودم.
س ـ آيا فردي به نام صبوري مي‌شناسيد؟

ج ـ بله مي‌شناسم.
س ـ از كجا مي‌شناسيد؟

ج ـ يك وقتي خواستگارم بود كه جواب رد 
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به او دادم.
به همين ختم  ارتباط شما فقط  آيا  ـ  س 

مي‌شود؟
ج ـ بله، ارتباط ديگري با او نداشتم.

س ـ آيا خانه صبوري را مي‌شناسيد؟
ج ـ نخير نمي‌شناسم.

س ـ يعني تا به حال منزل صبوري نرفته‌ايد؟
 ج ـ نخير نرفته‌ام.

س ـ آخرين باري كه صبوري را ديديد در 
كجا بود؟

ج ـ از دو، سه ماه قبل از او خبري ندارم.
س ـ هويت كامل شوهرت منصور و نشاني 

محل كار و سكونت او را بيان كنيد؟
يك  باشيد.  نداشته  كاري  شوهرم  با  ـ  ج 
هفته بيشتر نيست كه با او ازدوج كرده‌ام. 
اين‌طوري او فكر مي‌كند من مشكلي دارم و 

زندگي‌ام دوباره به مخاطره مي‌افتد.
س ـ براساس اطلاعات بدست آمده ارتباط 
و مراوده شما با صبوري خيلي بيشتر از يك 
خواستگاري بوده است، چه توضيحي داريد؟ 
ج ـ اصلًا اين سؤال و جواب‌ها براي چه 
مي‌باشد، گيرم كه قبلًا با صبوري هم ارتباط 

داشتم. الان همسر فرد ديگري هستم.
س ـ آيا فردي به نام يعقوبي را مي‌شناسد؟

ج ـ بله صاحب يك شركت خصوصي است.
س ـ براي اين‌كه ثابت كنيم ارتباط و مراوده 
شما با صبوري خيلي بيشتر از اين‌ها بوده، آيا 
حاضر به مواجهه حضوري با آقاي يعقوبي 

هستيد؟ 
ج ـ خير، حاضر به مواجهه حضوري با او 
نيستم؛ چون از يعقوبي اصلًا خوشم نمي‌آيد. 

خودم همه چيز را به شما مي‌گويم.
س ـ قولم مي‌دهيد همه چيز را بگوييد؟

ج ـ بله قول مي‌دهم.
س ـ حتي اگر به ضررتان باشد؟
ج ـ بله حتي اگر به ضررم باشد.

س ـ پس بگوييد از قتل صبوري چه مي‌دانيد؟

ج ـ مگر صبوري به قتل رسيده؟
س ـ يعني شما خبر نداريد؟

ج ـ قسم مي‌خورم كه خبر ندارم.
س ـ اگر بعدها معلوم شد كه خبرداشتي چي؟

ج ـ حاضرم به اشد مجازات برسانيد.
س ـ از ارتباط خودت با صبوري بگو؟

ج ـ واقعاً از شنيدن مرگ صبوري ناراحت 
شدم من از دو سال قبل با او دوست بودم. 
صبوري خيلي مرا دوست مي‌داشت و عاشقم 
بود. حداقل هفته‌اي دو، سه بار با يكديگر 

ملاقات داشتيم.
صبوري سرتاپاي مرا طلا كرده بود و هر چه 
اراده مي‌كردم برايم مي‌خريد. او چندين بار 
مي‌خواست مرا به عقد دائم خود درآورد اما 
چون بيشتر از 20 سال با من فاصله سني 
داشت، قبول نمي‌كردم و مي‌گفتم ارتباطمان 
همين‌طوري باشد بهتر است. واقعاً از مرگ او 
متأسفم... مهشيد با اكراه فراوان و با بي‌ميلي 
تمام آدرس محل سكونت و شماره تلفن 
منصور را ابراز و اظهار مي‌دارد كه منصور 
فعلًا بيكار است و كاري ندارد. چون ازدواج 
مهشيد با منصور مشكوك به نظر مي‌رسد 
مأموران كشف جرائم محل سكونت منصور 
را شناسايي و در خصوص وضعيت اخلاقي، 
غير  صورت  به  وي  رفتاري  و  اجتماعي 
محسوس تحقيق و در مي‌يابند كه او فردي 
است سابقه‌دار و از ارازل و اوباش معروف 
محل مي‌باشد. مأموران با انجام يك سري 
كارهاي اطلاعاتي و تعقيب و مراقبت لازم در 
يك اقدام هماهنگ و غافلگيرانه منصور را در 
نيمه‌هاي شب دستگير و جهت انجام تحقيقات 
لازم به مقر ستاد عملياتي ويژه كشف جرائم 
انتقال مي‌دهند. بر روي پيشاني و گونه سمت 
چپ منصور آثار خراشيدگي مربوط به چند 
روز قبل مشهود است. منصور در خصوص 
ارتباطش با مهشيد مي‌گويد من و مهشيد 
از مدت‌ها قبل با يكديگر دوست بوديم و 

او چند ماهي در صيغه من بود. چند روز قبل 
تصميم گرفتم او را به عقد دائم خود در بياورم. 
او مدعي است از سوابق و ارتباطات مهشيد 
با ديگران در قبل چيزي نمي‌داند و افرادي 
همچون صبوري و يعقوبي را نمي‌شناسد. 
منصور به پزشكي قانوني معرفي و خواسته 
مي‌شود نوع جراحت و اين‌كه مربوط به چه 
زماني است، مشخص و اعلام شود. پزشكي 
قانوني پس از معاينه منصور نوع جراحت 
صورت و گونه وي را حارصه و موعد آن را 
مربوط به حدود دوازده روز قبل يعني دقيقاً 
روز سيزدهم فروردين اعلام مي‌دارد. با توجه 
به اظهارات ضد و نقيض منصور و مهشيد و 
اين‌كه خراش‌هاي موجود در صورت منصور 
مربوط به روز سيزدهم يعني روز قتل صبوري 
بوده و اين‌كه تلاش و درگيري صبوري براي 
زنده ماندش با توجه به آثار موجود در صحنه 
وقوع جرم محرز مي‌باشد، منصور و مهشيد 
هر دو به صورت جداگانه بازداشت و تحقيقات 

به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌يابد.
مأموران كشف جرائم در يك جمع‌بندي به 
اين نتيجه مي‌رسند كه اگر مهشيد مباشر 
يا شريك در قتل صبوري نباشد، حداقل به 
عنوان معاون جرم يعني تسهيل‌كننده‌ وقوع 
جرم نقش داشته يا حداقل از موضوع قتل با 
خبر است. پس از چند روز بازداشت، تحقيق 
و بازجويي از مهشيد، او بناچار لب به سخن 
مي‌گشايد تا شايد همكاري او كه در شناختن 
شركاي جرم و كشف موضوع اثر گذاشته در 
مجازاتش تخفيف داده شود. مهشيد خطاب 
به مأموران كشف جرائم مي‌گويد مطالب 
ناگفته‌ زيادي دارد كه مي‌خواهد به همه‌ آن‌ها 
اعتراف و موضوع قتل صبوري را روشن نمايد. 
او مي‌گويد من بيشترين ارتباط و مراوده را با 
صبوري داشته و از طرفي همزمان با منصور 
هم در ارتباط بوده‌ام. از ارتباط من با صبوري 
منصور هم خبر داشت و اعتراضي نمي‌كرد. 
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چون از پول‌هايي كه صبوري به من مي‌داد 
بيشترش را در اختيار او مي‌گذاشتم. اين اواخر 
مزاحمت‌هاي صبوري خيلي زياد شده بود و 
گاه و بيگاه تلفن مي‌كرد تا نزدش بروم. از 
ولخرجي‌هاي او و خرج كردن‌هاي بي‌حساب 
و كتابش و خريدن جواهرآلات براي من نيز 
منصور خبر داشت. چندين بار منصور به من 
گفته بود اي كاش فرصتي بيش بيايد تا بتوانم 
به منزل صبوري دستبرد بزنم. حدود ساعت 
سه بعد از ظهر روز سيزدهم نزد منصور در 
خانه بودم. صبوري زنگ زد و گفت دلش 
برايم تنگ شده و اضافه كرد بيشتر ساكنان 
مجتمع جهت تفريح به دامن طبيعت رفته و 
يا در مسافرت هستند و از من خواست هر چه 
زودتر  نزدش بروم. من هم به او گفتم ساعت 
پنج بعدازظهر نزدش خواهم آمد و از ايشان 
خواستم ساعت پنج غروب درب آپارتمان 
خود را باز بگذارد. بعد از تلفن صبوري، منصور 
گفت الان بهترين فرصت است كه به منزل 
صبوري دستبرد بزنيم و قرار شد او به اتفاق 
يكي از دوستانش به منزل صبوري مراجعه و 
دست و پا و دهان او را بسته، طلا و جواهرات 
و اشياي قيمتي منزل را سرقت نمايند. ظاهراً 
منصور به اتفاق يكي از دوستانش به درب 
آپارتمان صبوري مراجعه، او كه بي‌صبرانه 
قوي  مرد  دو  با  ناگهان  بود،  من  منتظر 
هيكل مواجه و قبل از هر عكس‌العمل يا 
سر و صدايي دست و دهانش را بسته و چون 
براي رهايي از دست آن‌ها مقاومت و تلاش 
مي‌كرده، او را به قتل رسانده و مبادرت به 
انجام سرقت از منزل مي‌نمايند كه حدود 
پنج، شش ميليون تومان طلا و تراول چك 
بدست مي‌آيد. آن روز ساعت هفت بعد از 
ظهر بود كه منصور سراسيمه به منزل آمد 
و فقط موضوع سرقت را اعلام و اصلًا راجع 
به قتل صبوري چيزي نگفت و همان شب 
به اتفاق هم عازم شمال شديم و در ويلاي 

يكي از دوستان منصور اسكان پيدا كرديم. 
تا اين لحظه ديناري از آن طلاها و تراول‌ها 
گير من نيامده است و به خاطر اين‌كه من و 
منصور هيچ وقت همديگر را لو ندهيم، با هم 
ازدواج كرده، به عقد دائم هم در آمديم و... 
منصور با مهشيد يك لحظه مواجهة حضوري 
داده شده و مهشيد گريه‌كنان مي‌گويد كه 
همه چيز را گفته و بهتر است او نيز همه چيز 

را بگويد.
منصور نيز بناچار اعتراف مي‌كند و مي‌گويد 
صبـوري ثـروت سـرسام‌آوري داشـت و 
نمي‌دانست چگونه و در كجا خرج كند. او 
بسياري از پول‌هايش را خرج مهشيد و زناني 
مثل او مي‌كرد. ولخرجي‌هاي او چندين بار 
مرا وسوسه كرده بود تا اين‌كه روز سيزدهم 
وقتي از مهشيد خواست تا نزدش برود، آن 
روز را مناسب براي سرقت ديدم. او كه درب 
آپارتمان خود را باز گذاشته و منتظر مهشيد 
بود، در آن ساعت به اتفاق يكي از دوستانم 
به نام شهرام وارد خانه‌ وي شده او را غافلگير 
و دست و پاهايش را بستيم، قصدمان اين بود 
كه بعد از اين‌كه دست و پاي او را بستيم، منزل 
را سرقت نماييم اما او براي رها شدن تلاش 
فراوان مي‌كرد و حتي در همان حال با من 
درگير شد و به صورتم چنگ انداخت. بناچار 
با دوستم شهرام ملحفه‌اي را به دو گردنش 
پيچيدم تا اين‌كه خفه شد و بعد منزل را 
سرقت كرديم. به طلاها و تراول چك‌ها فعلًا 
دست نزده‌ام و حاضر به تحويل آنها‌ و معرفي 
دوستم شهرام مي‌باشم. منصور تحت‌الفظ به 
محل نگهداري طلاها و تراول‌ها هدايت و 
همه آن‌ها را تحويل مي‌دهد و با راهنمايي 
و همكاري او شهرام نيز دستگير مي‌‌شود. او 
نيز در تحقيقات بعمل آمده نيز به گناهانش 
اعتراف مي‌نمايد. منصور و شهرام به اتهام 
مشاركت در قتل عمدي صبوري و سرقت 
اموال وي و مهشيد به اتهام معاونت در قتل 

عمدي صبوري و... با صدور قرار بازداشت 
موقت راهي زندان مي‌گردند تا در آينده‌اي نه 
چندان دور محاكمه و به مكافات عمل ننگين 

خويش برسند و...
*  *  *

بله عزيزان:  
است  شده  ثابت  تجربه  به  و  بي‌ترديد 
بوالهوساني كه دست نامحرمان را گرفته، در 
شهوت و هوسراني غوطه‌ور گشتند؛ مرد بوده 
باشند يا  زن، آخرالامر دستشان به خون كسي 
آلوده شده و قاتل مي‌شوند و يا اين‌كه خود به 
قتل مي‌رسند. مقتول اين تراژدي، صبوري 
نيز مستثنا از اين قاعده نبود. صبوري به جاي 
اين‌كه از ثروت بي‌حساب و كتابش در جاي 
درست استفاده نمايد، به مظلومي كمك كند، 
دست افتاده‌اي را بگيرد، دختر بي‌جهيزيه‌اي 
را تجهيز و به خانه بخت بفرستد، متأسفانه 
كارهاي خلاف  در  آورده‌اش  باد  ثروت  از 
استفاده كرد و ديديم كه اين ثروت بادآورده 
چگونه گريبانش را گرفت و به قتل رسيد و... .

پس جا دارد بگوييم:
خدايا چنان كن سرانجام كار 
تو خشنود باشي و ما رستگار

*  هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
حقوقي صرفاً اتفاقي است.
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2_ وجه اشتراک را به حساب سیبا به شماره 2171269003003 نزد بانک ملی، شعبه سازمان قضایی،کد 518 به نام مجله 
دادرسی واریز نموده و اصل رسید بانکی را همراه با فرم تکمیل شده، به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به چهارراه 

شهید قدوسی )قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر ماهنامه دادرسی ارسال دارید.
صندوق پستی: 1315 – 16765       تلفن: 88472380 _ 82902577           نمابر: 82902578

3_ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره، نزد خود نگه دارید.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5_ حق اشتراک برای             شماره مجله دادرسی جهت تهران با پست عادی                     ریال، با پست سفارشی                        ریال و برای 
شهرستان‏ها با پست عادی                     ریال و با پست سفارشی                       ریال می‏باشد.

6_ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد برای            شماره مجله دادرسی برای تهران با پست عادی                       ریال، با پست 
سفارشی                     ریال و برای شهرستان‏ها با پست عادی                    ریال، با پست سفارشی                    ریال می‏باشد.

7_ متقاضیان درصورت تمایل با واریز مبلغ 120000ریال به حساب نشریه می‏توانند آرشیو الکترونکیی ماهنامه دادرسی شماره‏های 1 
الی82 را که قابلیتهایی همچون جستجوی موضوعی و تهیه پرینت مطالب و امکانات ویژه دیگر دارد را از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.

8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، 

از پانزده درصد تخفیف ویژه بهره‏مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشتریکن مجله اعلام نمایید.

                                                                                                                                     سپاس‏گزاریم.  
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